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 ف-نوشتھ م|رمان مداستار
 

telegram.me/cafeetakroman 
 

 نفر سرمو بالاگرفتم کھ کی نھی آماده بود برگشتم کھ باسر رفتم تو سی رو مرتب کردم ھمھ چیروتخت
  دمیترسی فاصلھ گرفتم طبق معمول مست بود ازش می کمانی کدنیباد
 رمی اقا الان مدیببخش+
  کنارش خواستم رد بشم کھ دستمو گرفتاز
  جوجوی بریخوایکجا م-

  دھنمو قورت دادم و با لکنت گفتمآب
 ...فا. لط..ولم کن+

 نداشتم ی خورد راه فرارواری عقب کھ پشتم بھ درفتمی مدادی گند الکل می صورتم کرد بوکی نزدصورتشو
  گفتمیی بدنم مورمور شد بالحن پر تمنادی گردنم اورد و زبونشو کشکیدستاشو دوطرفم گذاشت سرشو نزد

 یلطفا بس کن تو مست+
لبام درد گرفتھ بود و مزه شور ...دیبوسی رو لبام گذاشت و مانع ادامھ حرفم شد پر عطش و خشن ملباشو

 ی اتفاقنکھی از ازدی قلبم تندمنی زمیبا دستش بندتاپم رو بازکرد تابم افتاد رو..خون تو دھنم پخش شد
 دخلم اومده بود مست بود و ردمکی نمی داشتم اگھ کارریش بھ بالا تنھ م بود خداروشکر لباس زنگاھ..فتھیب

 حرکت پامو اوردم بالا و زدم وسط پاھاش ولم کرد و از درد بھ خودش کی کنترل تورقابلیحالتش غ
 ....... فرارکردم و بھ اتاق خودم پناه بردم درو قفل کردم و پشت در نشستمعی از اتاق سردیچیپیم

 ....ایخدا
 .......... جونمخدا

 تونم؟ی؟نمی فھمیم... داد بزنمتونمی بدبختم ک نماونقدر
 ...نیستی خدارم بنده نی حتنیشی مخودی از خود بیب ھمتون ک وقت... ب ھمتونلعنت
 ینجوری تو حداقل اکردمیفکر م....  ی اشغال دل شادیو ھم ت...یخوردم کرد... انی بھت کلعنت
 ک سرمو ب یه مرد؟ در حال.. ی خانم بود مرد باشی ازت نقل مجلسای ک اسمیی توکردمیفکر م...ینباش

با ... عجزبا کردمی مشت شدمو ب دامنم چنگ زدم با خودم زمزمھ می  دستادمیکوبی پشت سرم اروم موارید
 ...یبا بدبخت...نفرت

 ینامرد عوض-
 اشغال پست-
 ...  حقارتنیخستھ از ا.. ک نشستم خستم ی لعنتینجایاره ھم...نجایا

  نھ خدا؟ستیبسم ن....  می پناھی از بخستھ
 !ی کسم کردیب

 ؟یی باباادتھی ی سرمو گرفتھیسا...  میبابا جون... خوبم یبابا
 کنھ تو تمیسالم بود خواست   اذ١٢ من ی وقتوارمونی ب دواری دھی پسر ملوک خانم ھمساادتعی

  یمثل ... یدیرس...کوچھ
  ؟؟ادی طرف بگھی جرات نکرد دی ک حتشی زدی ادهی چنان کشیسادی پشتم واکوه
 ...  بابا جونمیی کجاحالا
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 ...ییکجا
 یبافتی ک تو میی موھامو مثل روزاچوقتی ھگھی دیدونی کس تر شم؟می بی ؟چرا گذاشتی چرا بردمامانمو
 نبافتم؟
 ...ستمی بھت گفتم بلد نمامان

 ...تونمی نمگفتم
 : یگفتی میدیخندیم
 ... یستی بلد نی تو چشم وزغزننی مییقای چ خودشم لوس کردن مردم بافت چ بدونم افرنمیدھععع پاشو ب-
 ... خویبافی ناز میلیتو خ.... تونمیاه مامان ھزار بار گفتم من نم-

 : ی گفتیدیخند
 ...یریگی مادی یدختر قشنگم بزرگ ش... نازم دختر
  بلدم؟ی چیدونیم... نگرفتم ادی جونم من مامان
 دختر یگفتی می بودشمی اگھ الان پدونمیم...دونمیم....من الان فقط بلدم خونھ مردموووو پاک کنم ...  بگمبذار

 ...ارهی حلال در مشوی خرج داده خرجرتیاونقدر ھست ک طرف غ....کار کاره... چ وضع حرف زدنھنیا
 ... منی جونم ولمامان

 ..  نشستنتادی موقع زیبا کمر دردا...تیاطی وسط خیبا چرت زدنا...  شبونتیایاطی ک با  خیمن
 ... دانشگاه رفتم مھندش شمرفتم
 ...ی حامیب... سر پناهیب...حالا
 ... رحمی فحش خور چندتا ادم بشدم
 ...نننی منم باخودتون نبردن؟؟؟چراییکجا

 ...شدی زار زدم ک چشام باز نمانقدر
 ...  سر شده بودواری از شدت ضربات ب دسرم
 ...  دراز کردن پامم نداشتمی حرکت نشستھ بودم نای بنی خشک شده بود انقدر کف زمپاھام

 یلیخ... ادماتنجایا... خداچوقتیھ.. نکننازمندی بندتووو ب بندت نچوقتتتیھ. .چوقتیھ... دعا یفقط ..خدا_
 .. ی سر پناھی بننیبی می وقتکنننی نوکر نگات می طعمھ ی اشغال یب چشم ... یلیخ...بدن
...  می کار داریکل...ی فرار کردیکدوم گور...لعنت بھت ...ییی نفھم کجایدختره ....نازیا..  ناااازیا _

 ...نازززیا
 پرممم پررالان ... الان ندارمنویحوصلھ ا.. نھ الان نھ ی عجز چشامو بستممم وابا

  صداش بلندشددوباره
 ؟؟ھااانیی کجادی دختره چشم سفنازیآ-
 ی پف کرده و موھای زدم چشم ھای پوزخندنھی خودم تو آدنی تخت بلندشدم با دی رمق از رویب

  دوباره صداش بلند بشھ گفتمنکھیقبل از ا..بالاتنھ لخت..شلختھ
 امیچشم خانوووممم الان م+

 با جوراب ی و سارافون مشکی مشکیرسارافونیز.. بستمرهی شستم و موھامو شونھ زدم باگصورتمو
باحالت دو از پلھ ھا رفتم بالا .. اومدمرونی ھم سرم کردم و از اتاق بی مشکیروسر...دمی پوشدی سفیشلوار
  تازه کردم و در زدمی نفسستادمی اتاق خانم وایو جلو

  توایب-
  گفتکردی با نفرت بھم نگاه مکھی خانم درحالھیخر بازکردم رفتم داخل فدرو
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 !گھی دیومدیچھ عجب نم-
 دمیرخوابی دشبی خانم ددیببخش+
 ..ی بازم از دستش در رفتای بھت خوش گذشت انیاره تو اتاق ک-

   بغضم گرفتزی امری حرف تحقنی ااز
 کنمی حفظ مموی و دخترانگی پاکشھیمن ھم+

  زدیپوزخند
 پس ھمھ کارا رو درست انجام رمی بگی مھمونخوامی مادی مایتالی از ارسامی فرداشب پسرم امستیخب مھم ن-

 بده
 ...ُ شستن و رفتن خلاصھ شدهی نکبت بار من تویزندگ! بازشروع شدھوووف

 چشم خانم+
 ی بریتونیم-

 ...شدم  تکون دادم و از اتاق خارجیسر
 ...کننی میخراب بشھ وگرنھ بدجور سرم تلاف یزی چدی رو مرور کردم نباکردمی مدی کھ باییکارا
 ی صندلی رودمی چزی می بشقاب ھارو روومدی مایتالی از ارسامی تموم شده بود امروز اقا امبای تقری چھمھ

 از دیچی پلای وی تونی ترمز ماشیصدا.. ھمش بشور و بسابروزی کمرم درد گرفتھ بود از دششینشستم آخ
 بود مال ی بنز مشککی  کھنی ماشنی اولدنی ھمزمان باھم رسنی رو نگاه کردم سھ تا ماشرونیپنجره ب

 کھ ھمھ توجھ من رو بھ نی ماشنیو سوم.. خانومھھی کھ مال فخردی اسپورتژ سفکی نی ماشنیدوم..انھیک
 منتظربودم صاحب زدی نور آفتاب بدجور برق می کھ توی نوک مدادی مازاراتکیخودش جلب کرده بود 

 بود کھ جلب توجھ یزی چنی اش اولدهیکل ورزی شد بھ اون فرد نگاه کردم ھادهی کھ راننده پنمی رو ببنیماش
 داشت مطمئن بودم اقا یرنگ چشماش معلوم نبود ظاھر جذاب.. رنگی لخت و قھوه ایموھا..کردیم
 گرفتم برم میتصم...شدی نمبمی نصیزی چ زدن مردمدیپرده رو انداختم و مشغول کارام شدم از د..رسامھیام
 وقت داشتم از اشپزخونھ کھ گھی دکساعتی بود کھ اونم ده استراحت کنم فقط غذا درست کردن مونکمی

  نکره اش بلندشدی سمت اتاقم کھ باز صدارفتمیخارج شدم داشتم م
 نازززززیآ-

  سمت سالن سوق دادمرمویمس
 بلھ خانم+
  پسرم خستھ استعی آماده کن سررسامی امیبرو بالا حموم رو برا-
 چشم خانوم+
 داره از من بدبخت ادی فقط رهی بگگھی خدمتکار دکی ادی زورش مشیخس  پررو وکھی پلھ ھا رفتم بالا زناز

 ... چون چمدونش رو ھمونجا گذاشتھ بودرسامھی ھمون مال امدمی رو بازکردم کھ فھمیدر اتاق..کار بکشھ
 مخصوص گاهی جای داره وان رو پراز آب گرم کردم حولھ رو تویکیش شدم اوھوووع چھ حموم  حموموارد

 کھ برگشتم باسر نجوری ھمختمی اومد رفتم داخل وان شامپو بدن ھم رادمی تمومھ اھاااا یگذاشتم خب ھمھ چ
 حبس نھیم تو سنفس  بود ھم تعادل نداشتم پرت شدم تو وان آبسی خنی چون ھم زمیخوردم تو شونھ کس

 ی روی دستدیدی ھام پراز آب شده بود چشام کم کم داشت تار مھی ررونی بدی از آب منو کشیکی کھوی..شد
 یکنھ بعد از چند تا ضربھ مقدار آب  ھام خارجھی اب رو از رخواستی ام نشست و با ضربات متداوم منھیس

 کنھی نگاھم میفی داره با اخم ظررسامی امدمی دکھ کھ خورده بودم از دھانم خارج شد بالا سرمو نگاه کردم
 نشستم بازحمت خودمو صاف کردم و
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  اقا حواسم نبوددیببخش+
  نداره خودت حالت خوبھ؟یبیع-
 بلھ اقا+
  استراحت کن برو-
 چشم اقا+
 کھ از شدت ی تختی اتاق خارج شدم و سمت اتاق خودم رفتم درو قفل کردم لباسامو عوض کردم و رواز

 خانم ھی بھ فخری شباھتنی کھ کوچکتریتی فکرکردم بھ شخصرسامی بھ امدمی دراز کشکردیژ قژ م قیکھنھ گ
چشامو بستم ..دادی محش و ھزارتا فکردیرمی خانوم بود منو سرتا پا تحقھی فخررسامی امینداشت اگھ بھ جا

 ... و خوابم برددمی خودم کشیرو سردم بود پتو
 رونی رو بکی کم و کسر نبود فر رو خاموش کردم و کیزیاس چ آماده ی رو کم کردم خب ھمھ چرگازیز

 دمی نحوه چنی ھا و غذاھارو بھ بھتروهی مخچالی کردم و گذاشتم تو نشییاوردم اوووم با خامھ و شکلات تز
 رونی اشپزخونھ اومدم بیو ببرن از تناروی اانی امشب اومده بودن بی کھ فقط براییمنتظربودم تا مستخدما

 سرمو تکون دادم و از کردی نگاھم میشگی خند ھمشی رو در رو شدم طبق معمول باھمون نانیکھ با ک
 کنارش رد شدم کھ گفت

  منتظرتمای لباس تو اتاقتھ بپوش بکی برو نازیآ-
 پرتم ی کنم وگرنھ زرتی رو بازانی و من مجبور بودم نقش دوست دختر کی شد دوباره مھمونشروع بازم

 ...رونی بکردنیم
 قاچشم ا+

 سرخ راھنی پکی بستھ بود بازش کردم کی تخت ی ھارو دوتا دوتا رفتم بالا و در اتاق رو بازکردم روپلھ
 و قرمز ی مشکی دور کمرش سنگ دوزکی حلقھ و کمرش تا نصفھ برھنھ بود لباس بلند بود و شنیکھ آست
دماغم ھم ..لو کوچویلب ھا..یخی ی آبیچشم ھا.. بوری نگاه کردم موھانھیبھ خودم تو آ... داشت
 کمی ختمی بھ اتو نداشتم از جلو فرق کج ریازیموھامو شونھ زدم چون لخت بود ن..خوشگل بودم...سربالا

 ھم ی پاشنھ بلند بود ھم پام کردم شال ساتن قرمزی کھ مشکیی کفش ھادمی رو پوشراھنی ھم کردم پشیآرا
 انیک...  رونی رو بازکردم اومدم باقدر ات خوب شده بودم پوشندی سرم انداختم کھ لخت کمرم ھم میرو

بازوشو در ... زدی بالا گرفت لبخند  پاشنھ کفش ھام سرشی بود با صداستادهی پلھ ھا منتظرم وانییکلافھ پا
 داشتم تا الان کلفت خونھ و ی جالبیچھ زندگ..می شدی گذاشت دستمو دور بازوش انداختم وارد مھمونارمیاخت

 ... معشوقھ پسرخونھمشی میاز الان کھ وارد مھمون
 افراد نی انیحالا من ب.. بامن متفاوت بوداشونی کھ دنییپراز آدما.. بودی بزرگ و شلوغی مھمونشھی ھممثل

 کنم کھ بفھمن یشاد.. آدمھا باشمنی مثل ادی نکنن بارونمی از خونھ شون بنکھیبخاطر ا!کنمیکارمیچ
 . ندارمیمشکل منم
طبق معمول ... سختھیلی ندارن خی بھت شباھتچکدومشونی کھ ھی کردن تو مجلسی بھ و شادتونمی نمیول
 مشروبشو برداشت و نمھ وانی لشھی مثل ھمانیک.. می نشستی صندلی و رومی کردی آدم احوال پرسیکسریبا 

 ی زده بودن و دلبرلقھ دختر دورش حی کھ عده ادمی رو درسامی بھ اطرافم نگاه کردم امکردینمھ مزه م
 خونھ نی بود خب حقم داشت من صبح بھ عنوان کلفت تو اانی با بھت بھ من و کرسامی نگاه امی ولردنکیم

 ...ی مھموننی وحالا تو اکردمیکار م
 انی کی بلندشدم ولی صندلی اومد بھ احترامش از روانی محکم بھ سمت من و کیی با قدم ھارسامیام

  بھ خودش ندادی زحمتنیکوچکتر
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 سلام اقا+
  منو کنکاش کردی از سرتا پارسامیام
 سلام حالت بھتره؟-
 بلھ اقا+
 ؟یکنیکارمی چنجایا-
 امی بی مھموننی باھشون تو ادی گفتن باانیاقا ک+
  نگاه کرد و سرشو تکون دادانی چشم بھ کری از زرسامیام
  بھت خوش بگذرهدوارمی امیاوک-
 ممنون اقا+

 عده آدم پولدار و بدون غصھ حالمو کیاشتم نگاه کردن بھ رو ند  نشستم حوصلھ اطرافمی صندلی رودوباره
 !! نبودنی وضع من اشدی نمداشی ما پی تو زندگچوقتیاگھ ھ.. اگھ اون نامرد نبوددیشا..کردیبدتر م
 ی کھ انقدر خورده بود از مستانی گرفتم کشیشد راه اتاقمو در پ  ھم تمومیی کذای اون مھمونبلاخره

 قژقژ بلندشد ی تخت نشستم صدایدر اتاق رو قفل کردم رو..نطوری خانم ھم ھمھی راه بره فخرتونستینم
 جلو اتفاقات ونستم شد؟چرا نتنی کھ سھ تا ترک روش داشت نگاه کردم چرا وضع من ای قدنھیخودمو تو آ

لباسامو عوض کردم و دراز ! نکردمی غلطچی ھی من چی و بابام جلو چشام پرپر شدن ولرم؟مامانیرو بگ
 ....بردی خوابم میرو نداشتم از شدت خستگ  روزا وقت فکرکردن بھ گذشتھ تلخمنی ادمیکش

   ھم شام نخورده بودمشبی و برگشتم تو اشپزخونھ تا صبحانھ بخورم ددمی صبحانھ رو چزیم
 ناااااززززززززززیآ-

  خودمو بھ بالکن رسوندمعی منو صداکرد سرنی باز ایوا
 بلھ خانوم+
  اشاره کردری شوانی دستش بھ لبا
  داره؟ی چربنقدری چرا روش انیا-
  پر چربھرشی ش خانوم+
 .... دلم گفتم والا انگار من مقصرمتو
   رو منختی ررشوی شوانی لکھوی خانم نگاه کردم کھ ھی فخربھ
 ی نکنی زبون درازگھی کردم تا دفعھ دنکارویا-
 کھ یراھنی شده بود چشم دوختم پری کھ حالا پراز شراھنمی ھم داشتم بھ پیمگھ حرف! بگمتونستمی نمیچیھ

 ...مامانم با زحمت برام دوختھ بودش
 ... سرمو تکون دادم و سمت اتاقم رفتمکردی بھ من نگاه می با ناراحترسامیام
 کی مثل دی ھمش بانکھیاز ا..رشدنی خستھ بودم خستھ از تحقی نداشتم ولھی اه و گری برای وقتگھید

 .... خلاص بشمنجای کھ من از ارسھی می روزیعنی... باشمانی دست کچھیعروسک باز
 ی خاصبیشلوغ نبود برعکس از نظم و ترت  وفی کثادی زرسامی اتاق امدمی رو داخل کمد چدهیکش  اتویلباسا

 مجلھ نی تو ای دوست داشتم بدونم چدمی کھ چند تا مجلھ دکردمی رو جمع مزی میبرخوردار بود رو
 ی لباس ھاھ جلد و صفحاتش عکس چند دختر کی روکردمی نشستم مجلھ ھارو نگاه منی زمیرو..ھاست
 بود منم دوست دهی مختلف پوشی بود کھ لباس ھارسامی امیمجلھ آخر ھمھ عکس ھا.. بوددنی پوشیخاص

 الاتیچھ خ..ھمھ ازم امضا بخوان..فتھی بوارھای مجلھ ھا و دیعکسم رو.. مشھور بشمینجوریداشتم ھم
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 نییاز پلھ ھا پا... کارام برسمھیمجلھ ھارو سرجاش گذاشتم اتاق رو مرتب کردم و رفتم تا بھ بق.. ھھینیریش
 گنی می دوست داشتم بدونم چی نبودم ولی آدم فضولدمیشن  رورسامی و امھی فخری کھ صداومدمیم
 کنھی می فرقیپسرم چ-
 ستمی راحت ننجای برم خونھ خودم اخوادیمامان من دلم م+
 .. پسرمیول-
 رمی و اما نداره من پس فردا میول+
 باشھ-
  استراحت کنمرمیمامان من م+
  صدام زدرسامی کھ امشدمی پلھ ھا رد مچی حرفاشون گوش ندادم از پھی در فاصلھ گرفتم وبھ بقاز
 نازیآ-

  سمتشبرگشتم
 بلھ اقا+
 یاری فنجون قھوه تلخ بھ زحمت برام مکی-
 چشم اقا+
 ممنون-

  رو آماده کردم در اتاقش رو زدمرسامی شدم قھوه ام اشپزخونھوارد
 اتویب-

  گذاشتمزی سرش توھمون مجلھ ھا بود قھوه رومرسامی امواردشدم
 رمیبا اجازتون من م+
 باشھ-

 ...شدم  اتاقش خارجاز
 ی پردازای عاشق روشھیھم..ومدی ھنوز خوابم نمی رد شده بود ولمھی بودم شب از ندهی تخت دراز کشیرو

 بکنم؟اول از تونمی مکارای کھ اگھ منم معروف بشم چکردمی فکرمنی بھ اکردمیبودم و امشب ھم ھمون کارو م
 یاھایچقدر رو..گھی دالی خو ای عالمھ روکی و رفتمیدانشگاه م..دمیخری منیبعد ماش..رفتمی زندون منیا

 افکارم نی تو قفل دست بدی چرخش کلیصدا..دنی انسان رنگ و رو می قشنگن انگار بھ زندگنیریش
 بھ جونم افتاده بود ی شد ترس بدانی داخل در نماانی باشھ؟بھ در نگاه کردم قامت کتونھی می کیعنی..انداخت

 کھ مست کرده خودمو دادی منی سرخش نشون از ایھا  از دستش فرارکنم چشمتونمی نمگھی امشب ددونستمیم
 تخت نشست خودشو ی روشدی تخت مکی و نزدزدیتلو تلو م دمیصاف کردم و پتو رو تا سرشونھ ام بالا کش

 دی گونھ ام کشی کرد و دست روکیبھم نزد
  جوجو؟یکشی نمغی جھیچ-

  از رو گونھ ام پس زدمدستشو
  اقا لطفارونی بدیاز اتاق من بر+
   تو سرم راه افتادی درد بددی موھام انداخت و کشنی دست بی خشم خاصبا
 رمیتا امشب باھت حال نکنم نم-
 نداشت اشکام یری تاثنی انگار کوچکتری ولکردمی با دست و پا تقلا می لبامو خورد ازش متنفربودم ھرچو

لباشو از ... کن پاک بمونمیکار.. فرارکنمانی کمکم کن کمک کن تا از دست کای خداختنیری میبدون مانع
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 نی بود آخردهی چسبنمزبونم بھ سق دھ..زدی زبون میاص با حرص خرگردنمیرو لبام برداشت و گذاشت ز
  زدنغیشروع کردم بھ ج توانمو جمع کردم و

 کمککککککک کمککککککککککککککککککک+
 بود در انی کی دست و پاری لباسم ھمھ پاره شده بود و بدن لختم زدیشنی من رو نمی صدای انگار کسیول

 داد ی از روم برداشتھ شد و صداانی کینیاومده بود سنگ و گناه سراغم یدی لحظھ کھ حس تلخ ناامنیآخر
 رسامیام
 یکردیکارمی چیداشت-
 اومد  خانمھی فخرغی جی صداکردمی مھی صدا گری و بدمیچی تموم تلاش ملافھ رو دور خودم پبا
 رسامی رو امانمیول کن ک-
 شدی آبرو می دختر بنی بودم اومدهی رو ول کنم مادر اگھ من نیچ+
 نھی دختره ھرزه کارش ھمنیا-

  من انس گرفتھیسالھ با زندگ۴ کھی کلمھ اری و تحقری و تحقری تحقکردمی نداشتم فقط ھق ھق میجواب
   سمتم اومد دستشو اورد بالا و تو صورتم کوبوندھیفخر

 یدی فھمیری منجای از ایشیم فردا گم-
  پاش افتادمبھ
   غلط کردمی ندارییخانم لطفا من جا+
  پاش زد تو صورتمبا
 شھی مدایبرو سرچھارراه برات خونھ پ-
 ... تکون دادو درو بستی نگاه کردم سررسامی بھ اممی اشکی ھم رفت با چشم ھاانی کرونی از اتاق رفت بو

 کردنی نمرونی بنجای منو از ای عفت بشم ولی بزاشتمی کاش مزدمی نمغی مطلق کاش جیی موندم و تنھامن
 ... نموندهی برام راھگھیبدبخت تر شدم د بدبخت بودم ایخدا

 اگھ ساعت ھا ھم خواھش تمنا ستی نی راه برگشتگھی ددونستمی خوابم نبرده بود مھی از شدت گرشبید
 ساک پاره پوره ام گذاشتم ی کھ داشتم توی چند دست لباس کھنھ اشدی نمی خانم راضھی بازم فخرکردمیم

 نگاه کردم بغضم د من بوی کھ ھمدرد و ھمراز تموم غصھ ھای بار بھ اتاقنی آخری وبرادمیلباسامو پوش
 با پوزخند نگام انی و کھیاز اتاق خارج شدم فخر!فتھی می برم برام چھ اتفاقنجای از ادونستمیگرفتھ بود نم

  نبودمیی چشم و رویآدم ب!شدم  خانمھی فخرکی بود کھ متفکرانھ بھم زل زده بود نزدرسامی و تنھا امکردنیم
  از تون متشکرمنی ممنون کھ من رو چندسال تحمل کردیلیخانم خ+

  با نفرت گفتھیفخر
  سگ خوردهکنمی خرج کردم فکرمی نداره ھرچیبیع-

 دمی رسرسامی من ھمون بود بھ امی تنھا سرتکون دادم باعث بدبختانی کی نکردم برای اش توجھھی کنابھ
 خداحافظ اقا+

 در شدم کھ ی و راھبرگردوندم صورتمو
 نازی آستایوا-

  متوقف شدمرسامی امیباصدا
 بلھ اقا+

  گفتکردی کت اسپورتش رو تنش مکھیدرحال
 ی خونھ من کار کنیای بیتونی مخوامیمن واسھ خونھ خودم خدمتکار م-
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  داکردمی پی سرپناھنکھی خوشحال شدم از ایلیخ
 چشم اقا+

  خانم زود گفتھیفخر
  دخترهنی ارسامیام-
  من دخالت نکن من رفتم خداحافظیمادر شما تو کارا+
 نیی پلھ ھا اومد پااز
 نازی آمیبر-

 نکھیاز ا..ی ممنونتم بخاطر ھمھ چای خداشدم نشی سوار ماشرسامی بار آخر بھ خونھ نگاه کردم و با امیبرا
 .. نداشتم خوشحال بودمی بھ تن فروشیازی نگھید

 ..خورهی رقم ممی از زندگیدیسرفصل جد  با ورودم بھ اون خونھدونستمی نمیول
 قدمامو نی باز کنم واسھ ھمنوی دره ماشستمی ،من ک بلد نی وای افتاد اادمی ھوی می رفتنی بھ سمت ماشیوقت

  لباسم بودکی دستم ساک کوچی ک نطوریکند تر برداشتم وازش عقب افتادم ھم
 
 ..  خودمو مشغول نشون دادمفموی و سرمو کردم تو کسادمی وانیماشجلو دره ...  نی ماشکی نزدمیدیرس 

 : گفتی حوصلگی و با بنیی ھمراھو داد پاشھی سام شریام
   خانمنیشی سوار نمچرا

  زحمتی بنی باز کننوی شما دره پاشکنمی مدای پموی فقط تا منو دارم گوششمیالان سوار م...اووم-
 ب حالت اول برگشت و خم شد درو برام باز کرد و عی با بھت زل زده بھم سردمی سرمو اوردم بالا دیوقت

 :ھمچنان بھم زل زده بود گفت
 ....  یچرا قرمز شد-

 .. ی لعنتدهی فھمیوا
  نھ ھوا گرمھ واس اونھ-

 ... و بھ حرکت دراوردنی تکون دادو ماشسرشو
 ک جز ی لحظھ برگشتم و بھ خونھ اھی بلند شده بود بھ سمت در رفت کای لاستغی ک جی سرعت در حالبا

 ی دی نگاھمو دی ک با خشم بھم زل زده بود و وقتدمی و پشت پنجره دانیک... نبود زل زدمیزیحقارت برام چ
   گفت ک متوجھ نشدمیزیچ

 : برگردوندم و با حرص گفتمسرمو
 برو بھ درک-

   انداختمی سام نگاھری امبھ
  کردی نگاه مری ک چھرشووو جذاب تر کرده بود بھ مسیکی با اخم کوچروندی ک با سرعت می حالدر

  دمیترسیھمیشھ از سرعت  م.. کمر بندمو بستمعی و سرنی دادم بھ ماشھی تکسرمو
  کاخ نگھ داشتھی خونھ ک چھ عرض کنم ھی کی نبود نزدری تاثی توش بکمی کھ ترافقھی از چھل دقبعد
 : لب گفتمری ک نگاھم بھ خونھ افتاد دھنم باز مونده زنیھم
  اوھھکنھ؟؟اوووهی می چی خونھ بھ بزرگنی ادم تو اھی ک از خونھ خانم بزرگتره نیا-

 زنھی و بوق مکنھی ک داره بھ رو برو نگاه می درحالدمی برگشتم و دکردمی کھ با خودم زمزمھ مینطوریھم
  دی ک شک کردم خندکی اونقدر کوچکی لبخند کوچھی

 ..دی شنیعنی ی وااازد
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  بھ قول خانمی گور بھ گور شیا
 ھیلی خرفت اخراجت نکنھ خنازیا

 ..شی چقدر نرم بود صندلی فرو رفتم ولمی تو صندلشتری خودمو گرفتمو بجلو
 

  شدری اقا اخر باغ بودم تا برسم ددی باز کرد خم شد و گفت ببخشعی نگھبان در خونرو سریوقت
   سختتھیی تنھاارمی بگرموی دیکی بھ باغ یدگی رسدی برادی باگھی نداره مش رمضون دبیع-

 : گفتی با ناراحتباغبون
  می ندارنجای جز ایی من و خانوادم جانیاقا توروخدا منو اخراج نکن-
 نی بالاخره بچھ ھات بزرگ شدن اکنمی مشترمی و حقوقت و بیینجای مشت رمضون شما ھمھی چھ حرفنیا-

  من عجلھ دارم فلا... شده ی قاطیمدت نبودم ھمھ چ
 : گفتی با بغض مردونھ اکردی با دست پاک معی ک اشک صورتشو سری رمضون در حالمشت

  بدهرتونی خدا خنی موفق باششھی ھمشایاقا ا-
  باغ بود شدھی ک شبی بزرگاطی بوق زد و وارد حی سام ریام

  مثل املا فقط با دھن باز ھمچنان نظاره گر بودممنم
 : ابشار مانند جلو در پارک کرد و با عجلھ گفتدونی فرمون دور مھی با عیسر نویماش

 تا اون موقع گمی خودم مفتوی اتاقتو شب اومدم وظادهی ھاتو جمع کن ببر تو امنھ بھت نشون ملھی شو وسادهیپ-
 ی نکنی کن خراب کاریسع
 : بود گفتمنیی ک دستامو مشت کرده بود و سرم پای حالدر
 ...نی ممنون اگھ شما نبودیلیممنون اقا خ+

 : حرفمو ادامھ بدمو گفتنذاشت
 ندارم گھی دی نکن ک حوصلھ داستاناخودی بی ازم تشکر کن فقط با خودت فکرایمن عجلھ دارم شب کل-
  شوادهیپ
 : بغض سرمو بلند نکردم و گفتمبا
   نکنم بازم ممنونی کسچی راجع بھ ھی فکرچیاونقدر ادم ھستم ک ھ-

   سرمو بھ طرفش نچرخوندمی ولکردمیھشو حس م نگاینیسنگ
   دل رحم ترهکمی سام ری حس کردم امدی شادونمی گرفت نمدلم
   زدمی پوزخندالمی بھ خیول
 شدمو بدون نگاه بھ عقب ادهی پنی از ماشی اگھی بدون حرف دعیسر...شھی پسر ھمون مادره مگھ منیا... ھھ

 ...بھ سمت خونھ رفتم
  رفتدمی بلند شد فھمکای لاستغی بازم جیوقت

 نیشونمو بالا انداختمو جلو در ساکمو زم.. ی و برازندگی باشھ دارندگدمی ھا ،باکھی لاستغی عشق جنمیا-
  انداختمیگذاشتم دست بھ کمر بھ خونھ جلوروم نگاھ

   خونھ ادامھ دادمی معمارنی رقم بخوره بھ تحسخواستی کھ واسم مینی غمگیی بدون توجھ بھ روزاو
  دستم گرفتم و دره خونرو باز کردمموساک

 
 شکرت عجب ایخدا... جلوم زل زدمری نظی توجھ داخل رفتم و بھ منظره بی چرا در خونھ باز بود بدونمینم

 ... شدی مدهی ھا ھم دلھی بودن وسکی بھ نظم تو کلاسی مدرن بودن توجھ خاصنی در عی نظری بییمعمار
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 چشممو گرفتعھ بود کھ از دو طرف زدی میزی از تمی ک برق خاصدشی سنگ مرمر سفی پلھ ھازی چنیاول
 ..  بودری نظیواقعا ب... دیرسیشروع و بھ طبقھ دوم م

 ... شدی مدهی اون فضا دی جای جاییبای زلھی ک وساخوردی می بزرگییرای راست بعد سھ پلھ بھ پذسمت
  کھردمیی می امارت پنی ای بھ بزرگرقتمی ک جلوتر منطوریھم

  بھ عقب برگشتمعی و سردمی از پشت سرم شنقاای دقی سرفھ ایصدا
 ! داشتھ باشھیادی سن زخوردی بود بھش نمستادهی ادهی با قد متوسط با لباس فرم اتو کشیزن
 : دقت زل زده بود بھم و گفتبا
 ؟یدیتو خدمتکار جد-
 بلھ؟-
 ؟یای ک اقا گفتن می تو ھمونگمیسوالم انقدر ناواضح بود؟؟م-
 نجای ک از خونھ مادرشون اومدم ادمیھا؟؟بلھ بلھ من خدمتکار جد-
  ،می قدی سادی وانھی شد دست بھ سکی نزدزدی ک سکوت سالن و بھم نی محکم و ارومی قدمابا

 : کوتاه تر از من بود بھم نگاه کرد گفتقدش
  داره؟مھی جریدونی اونم خدمتکارا مینطوری ورود ای تو زنگ و نزدی اومدیواشکی چرا پس

 خوامی در بازه اومدم حق با شماست معذرت مدمیمن د-
 یخوشگل-
 جان؟-
   کنندهرهیخوشگل و خ-
 : گفتسادی دورم زد و باز جلوم وای چرخھی
 چرا خدمتکار-
 : مختلف گفتمی حرفانی حوصلھ از ایب
  دارم بھ پولشازیچون ن-
 و خواب-
 بلھ و خواب-
 تا الان تنھا...ی کارنیھمچ... تو سی با فیدختر...جالبھ... ی ندارمیپس کس-
 فھممیخانم منظورتونو نم-
 ی اسمت چیراست.... خوب گوش کن نجای چھ اقا خارح بودن چھ اکنمی کار منحایسالھ ا١٣منظورم واضحھ -

 بود؟
 نازیآ-
 مراقبم اقا از شھی ھمی ولمی ک کمنی من حواسم بھ تک تک مستخدما ھست با انازیاھا خوب کوش کن ا-

 و یری تشنح بده بھ امارت متنفره پس حواست باشھ اسھ می ھر چنی ارتباط مستخدمیطونی شیه بازمسخر
 گذرهی بھت سخت نمی باشی اگھ دختر خوبھی امنطی محنجای ایکنی کارتو میایم
 چشم امنھ خانم-
 .. یدونیخوبھ اسمم م-
  اقا گفتن-
 ..  شھی ھمیکنی منو امنھ خانم صدا مشھیھم...درست-
 چشم-
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 اتاق نی اخرو بزنھ حالا برو اتاقت سمت چپ بعد راه رو اولی اتاق اقا تا حرفایایشب م٩  ساعتنیافر-
  دست راست

   ک گفت رفتمی گفتمو بھ اتاقی با اجازه ای
 مشکل بود ی چرا ھرچدونمی نمی سرم تو کار خودم بود ولشھی نبودم ک دنبال دردسر باشھ ھمی ادممن

 واسھ من بود
 از کردم اتاق و بدر

 اتاقش حمام نجای سوختھ و کرم بر خلاف خونھ خانم ای کھ قھوه ای جالبی بود با ھارمونی بزرگاتاق
 ... و کمد لباسکی کوچشی ارازی نفره و مکی بود تخت نو ی و داشت ک واقعا عالییدستشو

  کردمی ھارو نگاه ملھی ک وسنطوریھم
  ھامو ک برم حموملھی و اماده کردم وسدمی چلباسامو
   استحمام و داشتیی ھالھی شکر شامپو و ھمھ وسخدارو

 کردمی ک موھامو خشک می در حالی اقھیدق٢٠ دوشبعد
   نقصم زل زدمی برھنھ و بکلی بھ ھنھی اتو

 رمی بگتونستمی از خودم نمیرادی اچی شکر ک ھخدارو
 ..  پدر مھربونم بودمونی مدنویبود و ا١٧٥ قدم

 یخی چشم گفتی مشھیادرم ھم ک میخی یچشما
  سرخی قلوه اکی کوچیلبا
 ومدی نقشم مزی ک بھ صورت رکی کوچینیب
  نذاشت کوتاش کنمچوقتی من ھیی مو طلاگفتیبابام عاشق موھام بودم...  موھامو
  ودی دهی الان تا قوس کمرم رسو

    بھ گذشتھ و پدر مادرمی با دلتنگرهی حالت بگکمی دادم تا ی تابموھامو
   پتو رفتم تا شبری زمی و با لباس خواب عروسکدمی پوشموی بادمجونری زلباس

  باشمسرحال
 ..گھی بود دلی عزراپسر

 .... فکرا بودم ک خوابم بردنی ھمتو
 

 وگرنھ دارشدمیالبتھ بھتر کھ ب..ی روانکھی از خواب بلندشدم مرترسامی امنی ماشی ھاکی لاستغی جیباصدا
 عوض کردم شال نی و شلوار جیلباس خوابمو با سارافون مشک..خوابمی م انقدرشھی من ھمکردیفکرم
  گفتنمدی انداختم در اتاق رو بازکردم و خارج شدم آمنھ با دشونمی پری موھای ھم رویمشک

  برو اقا تو اتاق منتظرتھنازیآ-
 باشھ+

  ندارمادی اومد اتاقشو ادمی برم کھ خواستم
 آمنھ خانم+
 بلھ-
 اتاق اقا کجاس؟+
  اتاقنیاز راه پلھ برو بالا تھ راھرو آخر-
 چشم+
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 بود حقا کھ شھی کھ از جنس شچی راه پلھ مارپکی کردم داشونی کھ کنج سالن پگشتمی دنبال پلھ ھا مباچشم
  در زدمستادمی داشت از پلھ ھا بالا رفتم مقابل اتاقش انی خونھ تحسنی ایمعمار

 اتویب-
 کی کلاسیھوا  کھ حال ودی وسفی رنگ مشکبی اتاق با ترککیکردم  بازکردم وارد شدم بھ اتاق نگاه درو

  بودکنواختیرو داشت از نظر من 
  جلوترایب-

  نشستھ بودرشی تحرزی پشت می صندلی نگاه کردم روبھش
 دادی رو نشون نمشی درونی بود و مھربونی از حد جدشی شدم و نگاھمو بھش دوختم صورتش بکشینزد

 سلام اقا-
  تکون دادسرشو

  رو آمنھ گفتھ باشھنی قوانشتریفکرکنم ب+
 بلھ-
 خورمیصبحانھ نم،دهی و اتو کشزی تمیکنی صبح لباسامو آماده مدونمی خودم میخب من تورو مسئول کارا+
 بعد رفتن من ھم یشیبلند م٧صبح ساعت، بخورمدی بااطیشام رو داخل ح ناھار و، قھوه فراموش نشھیول
 ادی خوشم نمی نظمیاز ب- یت کن تا ظھر استراحیتونیم

 ی از آمنھ بپرسیتونی می ھم داشتگھی سوال داگھ
 چشم اقا+
 ی بریتونیم-

در اتاق رو بستم و بھ ..  داشت ھم آرامشتی بھتر بود ھم امنیلی خھی فاصلھ گرفتم از خونھ فخرزشی ماز
 ...سمت اشپزخونھ رفتم گشنھ ام بود

 
   شدی داشتم و چی ک چھ استرسکردمی فکر منی اومدم بھ ای منیی پلھ ھارو پایوقت
   وارد اشپزخونھ شدمیوقت
   دادمی سلامخوردنی نشستھ بودن و غذاش مزیتا خانم سره م٤
  جوابمو دادزدی از اونا ک سنش کمتر میکی فقط یول
 نی من بششی پایسلام گلم ب-
  گلمیمرس-
 نازه؟یاسمت ا-
 اره-
 قشنگھ-
 ھی اسم تو چزمی عزیمرس-

  گفتزدی می ک لبخند بامزه ای حالدر
 اقا شده دارن ی خدمتکار شخصدهی از راه رسیکی حرصشون گرفتھ نای ناراحت نباش ایساره ،راست-
  خخخخخسوزنیم
 معلوم کمی زدمی مقی لبخند عمی چال گونش معلوم شد من عاشق چال گونھ بودم خودمم وقتدی بلند خندیوقت 
 کممممممی شدیم
  کارو گرفتمنی من مگھ من بھ زور ایوا خب برن جا-



 @Cafeetakroman                  اختصاصی کافھ تک رمان                 مداستار                     رمان 

 14 

  نگووو کارت خوبھ سفت بچسب-
  دختریتو چھ مھربون-
 زمیممنون عز-

 و جمع کرد بعد از لی کھ مسئول اشپزخونھ بود وسای خوردم و خانمھی  بقی رو بدون توجھ بھ نگاه عصبشام
  با ساره بھ اتاقم رفتمی مختصریگفت و گو

  خخخخخکنمی  دوباره دعا م کن پس فرداریخدا فردارو بھ خ-
   فکرا چشام گرم شدنی ابا
   خبر از شروع کارلمیزنگ موبا 
 لباس نی داشتم و ھمی دلخوشھیکلا ... دمی قرمزمو پوشری گرفتم ست زیعی بلند شدم و دوش سرعی سردادیم

 لباس فرمم ک خونھ خانم لباس فرم بود رونی و نداشتم ک برم بی نداشتم چون کسازی نیرونیبود لباس ب
 اوردمی کدومو نچی ک ھدیخری مانیلباس مجلسمم ک ک

 
  در اومدیصدا

 بلھ؟-
 !لباستو اوردم باز کن-

  بودشبی دھی عصبی از ھمون خانمایکی و سرمو بردم جلو دمیچی دورم پحولرو
   رفتعی دستم و سرداد

  وا-
  بھ خاطر قد بلندمدمی پوش و لباسوسادمی وانھی گرفتم و جلو الباسو
  تو چشم بودیادی زکمی ومدی کوتاه بود باسن درشتم ک با قد بلندم می کملباس

  منو نگاه کنھخوادی می کالیخیب-
   شوم سره راھمی توجھ بھ اتفاقای بو

  کفش تختمو پام کردمدمی کلفت بود پوشی ھم رنگ پامو ک کمی پاساق
   و فقط خانم اشپزخونھ مجبوره سر کنھستی نی حجاب اجبارکفتی مساره

   رفتمرونی بسم الله از در بھی با
  خودت کمک کنایخدا-
 

 :  اشپزخونھ و گفتمرفتم
 دیببخش-
 زھراست اسمم-
 بلھ زھرا خانم قھوه اقا امادست؟-
  ببرایاره ب-

 : گفترهی چرا با تعجب بھم زل زد و خدونمی برگشت نمیوقت
 ؟ی اھیشبیتو ھمون د-
 نازهی اسمم اگھیاره د+
 یچقدر ناز-

 :  با خنده گفتمفشی خوشم اومده بود از تعری حالدر
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 یمرس-
  و بھم داد و برگشت سمت گازینی سعیسر

 وا-
  گفتمگھی بسم الله دی بھ دست از پلھ ھا اروم بالا رفتم جلو در ینیس
  توایب-

   باز کردمدرو
 برگشت  نگام کرد و مشغول بستن دکمھ ھاش شد بستی لباسشو می سام پشت بھ من داشت دکمھ ھاریام

 مکث کرد و دوباره برگشت
 بودم سرمو بھ اجبار نشی تا رو سی قدم بلند بود ولنکھی با استادی داشت اومد جلوم وایبی حالت عحچشاش

  منتظر شدمینیبالا گرفتم و خستھ از وزن س
  با حرص و تعجب بھ موھام بودرشی خنگاه

 ؟ی بذارشی گفتھ نمایموھاتو ک-
 ؟؟یچ..چ-

 : گفتبلندتر
  موقع غذانمی ببزای چنی من متنفرم از ای تو غذا اخراجزهی برشیکی ی کردونی نمایموھاتو واس چ-

 ستی نی موردمیگفتھ بودن حجاب نداشتھ باش...دیببخش+- گفتمدمیکشی ک خجالت می حالدر
 ..راستش..خونھ خانم...من..من...
  نداره سر نکنبی عادی نشیت کن پفقط دق... خوادینم-
 اری برو کتم بزی بذار رو مینیس
   سام توجھمو جلب کردری از امی تخت  برش داشتم کھ عکسی تند کردمو رفتم سمت  کت روپا
 دهی پوشی بھ چشم داشت و شلوارک کرم رنگیکی شی افتابنکی بود و عدهی جذب پوشزیبل... بود ایکنار در 

  بود
  نجامی عکسو من ایبسھ خورد-

 ... در شدمکی نزددی ببخشی برگشتم سمتش کت و بھش دادم و با باھول
 کجا؟-
 بلھ؟+
 نییپا-
 برو-

 رونی زدم بنی و با خنده گفت و من شرمگبرو
  ی زود وا دادنازیخاک تو سرت چتھ تو ا-
  رفتننیی سرزنش پابا
  اومدی نھارخورزیھ سمت م رو مبل پرت کرد و بفشویاومد خونھ و خستھ ک٢ سام ساعتریام
 کردمی ک خجالت زده از اتفاقا صبح بودم نگاھش نمی حالدر
  اقانیسلام خستھ نباش+
  سوپ واسم بکشکمی-

 شد  بشقاب از ی چدونمی کھ نمختمیری بود داشتم سوپ ملشی ک حواسم بھ موبای زنگ خورد در حاللشیموبا
  دستم ول شد
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  یکنی مکاریچ-
   چشمم بھ ظرفا افتاددمی کھ زد ترسی دادبا

 کردمی شکسترو جمع می خم شدم و ظرفایعصب
  یبری ؟؟دست نزن  دھععع دست نزن دستتو میکنی مکاری چیا دار-
  شدی چدونمی حواسم پرت شد نمدینھ نھ ببخش+
 نورری اای دختر بنازیباشھ ا-

   بغضم گرفتلی دلی چرا بدونمینم
 دی ببخشدیببخش+
   سفتتزی چھی شد چون حواسم اصلا نبود پرت شدم حس کردم خوردم بھ دهی دستم کشھوی

   سام رو حس کردمری نفس کلافھ امیصدا
   مور مور شدگوشم

  سامم گفتری تو بغل امدمی ک فھمی حالدر
 اوضاع برم نی بگم تعحب از ای چدونستمی مگھ دست نزن شوکھ بودم شوکھھھ نمگمی نمیکنی مکاریچ-

 ... گردوند سر بودم
  کرد و زل زد بھ چشامکی بھ خودش نزدمنو

  خوردی بھ موھام منفساش
   پخش شده رو صورتم بودی موھای شد ک دستش جلو اومد نگاھش روی چدونمینم 
 : با داد گفترفتی از پلھ بالا معی ک سری عقب و در حالدی دستشو کشھوی
 ارهیکوفتم شد عصرونھ رو بگو امنھ ب...نھار ک نخوردم -

 خودمو رو ھی دره اتاقمو باز کردم با گردمی زار دوی از کارم اخراج شدم با حالنکھی وحشت زده از امن
 تخت پرت کردم

 ی بدبخت شدنازی ایخراب کرد+
 

 سرپناه بشم از ی بخواستی رو ببرم دلم نمرسامی گرفتم خودم عصرونھ اممی چھاربود کھ تصمی ھاساعت
 حرف ادی کھ زمی خواستم دورم باز بردمی موھام کشنی بی تخت بلندشدم لباسامو صاف کردم دستیرو
 از تو نبود یداخل اشپزخونھ شدم کس.. سرم بستمی با کش محکم بالاعی سرنی افتادم بخاطرھمرسامیام
 کھ دمیترسیم نی گذاشتم استرس داشتم از اینی برداشتم و ھمراه قھوه داخل سی شکلاتکی ککھی تکی خچالی

 دی خشکش بھ گوشم رسی کنم؟در زدم کھ صداکاریاگھ برم داخل و باز باھم دعوا کنھ چ
 اتویب-

 کشی بالکن نشستھ نزدی توی راحتی صندلی رودمی گشتم کھ درسامی اتاق رو بازکردم با چشم دنبال امدر
 شدم

  اقادییبفرما+
  کرده بودیظی سمتم اخم غلبرگشتم

 .. پسارهیمگھ نگفتم آمنھ ب-
  وسط حرفشدمیپر
  منھ نھ امنھ خانمفھی پس وظستمی شما نیاقا مگھ من خدمتکار شخص+

  سمت راستشو بالا انداختیابرو
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 یکردی صبح کھ من من می زبون بازکردادیخوشم م-
 دی پس ھنوز زوده راجب من قضاوت کننیشناسیشما منو نم+
 نقدری حالا اکردمی زبون باز نمھی و فخرانی کیکھ جلو ی بودم؟منداکردهی رو از کجا پی گستاخنی ادونمینم

 .. خون مادرش تو رگاشھنمیا.. داشتی مرد چھ فرقنیمگھ ا!!جسورشدم
 رمیاقا من م+

  فاصلھ گرفتم ھنوز درو بازنکرده بودم کھ گفتازش
 ی کنی دوست ندارم خرابکاراطی تو حاریب١٠امشب شام رو ساعت-

  رو لبم نشستی کارکنم لبخندنجای اتونمی شکرت پس ھنوزم مایخدا
 چشم اقا+

 ... قدم بزنماطی داخل حکمی گرفتم می رو نداشتم پس تصم  حوصلھ اتاقمدروبستم
 

 بود بھ اطراف نگاه کردم با دهیچی ھمھ جا پبی سی بود و عطر شکوفھ ھای ھوا بھارزدمی قدم ماطی حداخل
 حوض نشستم با شوق دستمو تو آب تکون ی  لبھدمی روبھ روم ذوق زده سمتش دوی اروزهی حوض فدنید
 شھی ھماشت قرمز بود قرار دی رنگ  کھ توش پراز ماھی اروزهی حوض فکی لای درست پشت ودادمیم

 چھ ی حوض ھا داشت وانی از ھمیکی اطشونی مامان بزرگم ھم وسط حادمھی حوض ھا بودم نیعاشق ا
 و سروصداھامون تا غی جی صدامیکردی می دور حوض بازیی و آتنا سھ تانیشرو  بود من وی خوبیروزا

 ..رفتی اونور تر مھیخونھ ھفت ھا ھمسا
 کھ ی مشکیکلی سگ بزرگ و ھکی اومدم بھ پشت سرم نگاه کردم رونی از گذشتھ بی پارس سگیباصدا

  سگ شدمکی برعکس عاشقشون ھم بودم کم کم نزددمیترسی ھا نموونی از حزدیچشماش برق م
  ندارمتی پسر نترس من کارآروم باش+
 پام ی برخلاف انتظارم جلودمی سرش کشیرو  دستمواطی با احتی ولدهی نشون می چھ عکس العملدونستمینم

 یتو خونھ تا کارا  ساعت رفتمکی بعداز کردمینشست و چشماشو روھم گذاشت منم با دستم سرشو نوازش م
 ..انجام بدم  رورسامیشام ام

 اطی اومد داخل حرسامی ام١٠ کم و کسر نداشت راس ساعتیزی چدمی کامل چقھی شام رو با سلزیم
 سلام اقا+

  تکون دادسرشو
  بکشی فقط برام از غذا اصلخوامیسوپ نم-
 چشم اقا+

  از رولت گوشت داخلش گذاشتمی برداشتم و تکھ ایبشقاب
  اقانییبفرما+

 برخورد ی صداین سروصدا حت بود بدوکی وشنی غذا خوردنش سنگلی خوردن غذاش شد استامشغول
 ..دیرسیظرف ھم بھ گوش نم قاشق و چنگالش بھ

 زی نوشابھ ھم برکمی-
 کھ کردمی رو جمع مزی بھ اتاقش رفت داشتم می بعداز خوردن غذاش بدون گفتن حرفختمی نوشابھ ھم ربراش

 مونده رسامی از رولت امکمی اورده و گشنھ اش بود رونی بودم زبونشو بدهی اومد اسمشو از ساره پرسیجک
 بودم گرسنھ ام نبود خورده  رو جمع کردم خودم چون از قبل شامزیبود رو بھش دادم اونم با ولع خورد م

 ... وارد اتاقم شدم تا استراحت کنم
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 :رسامیام
  پسرای بیجک+

 کھ بھم یکس نوازشش کردم تنھا کردی اورده بود و نگاھم مرونی سمتم زبونشو بدی صدام دودنی با شنیجک
با بھ .. وفادارهی زمونھ کسنیمگھ تو ا.. ھھی کھ باھش نا اشنا ھستم وفاداریکلمھ ا..وونھی حنیوفاداره ھم

  کردممھ زمزرلبی و زدمی کشیقی اوردن خاطرات گذشتھ دستمو مشت کردم نفس عمادی
 لعنت بھ ھمھ تون+
 ھا واکنش نشون بھی نسبت بھ غریجکشروع کردم بھ قدم زدن برام تعجب داشت   فاصلھ گرفتم وی جکاز
 کھ از روز اول ی زدم دختریحی اوردنش لبخند ملادی با بھ نازی بود آعی کاملا مطنازی در مقابل آی ولدادیم

علاوه بر ..دنشیش خجالت کیرفتارش اخلاقش و حت.. متفاوت بودزشیھمھ چ..توجھ ام رو جلب کرد
 درست مثل ھیکی اونم یول..موندی ھم داشت کھ در نظر اول تو خاطرت مینی و دلنشبایاخلاقش چھره ز

 زدم منبا ی روشن کردم و کنار لبم گذاشت پک محکمیگاری س،جنس دروغ،انتھیھمجنس ھاش اونم جنس خ
 کھ من رو وادار یزی بودم تنھا چم نفرت داشتم و دنبال انتقازی بود از ھمھ و ھمھ چگاری سنی ھمنمیتسک

 رپامی زگارمویس..شدی شعلھ ور مشتری کھ ھرروز و ھرلحظھ بی حس انتقام بود حسرانیم اکردم برگرد
 تا کردمی کارم نشستم بھ پرونده ھا نگاه مزی شدم در اتاقم رو بازکردم و پشت ملایخاموش کردم وارد و

 مثل  داشتھ باشھ دوست داشتمی کارم مشکلخواستینم  ھنوز سھ روز مونده بود اصلا دلمیعکس بردار
 ...ازداشتمی گرفتم بخوابم بھ استراحت نمی تصمی نقص باشھ بعداز بررسی کامل و بشھیھم
 
 :نازیآ

 بھ سمت اشپزخونھ رفتم مثل دمی دست و صورتمو شستم و لباس فرمم رو پوشدارشدمی از خواب بسرساعت
 ی شدم در زدم ولرسامی اتاق امی رو آماده کرده بود قھوه رو برداشتم و راھرسامی زھرا خانم قھوه امشھیھم

 بره دیبود مگھ اون نبا  نداد آروم در اتاقش رو بازکردم خوابی جوابی دوباره در زدم ولومدیصداش ن
 خواب مونده عزمم رو جذم کردم دمیشا!!لھی امروز تعطدیانھ؟شای کنم دارشیب!کارکنمیشرکتش مونده بودم چ

 یی خدا چھ عضلھ ھایومو برگردوندم وا بالا تنھ برھنھ اش ردنی شدم با دکشیو نزد
 دادم ی شونھ اش گذاشتم تکون آرومی بستم و دست روکارکنم؟؟چشمامویچ!داره

 اقا+
  تکون نخوردنیکوچکتر

  زدم سرشونھ اشدوباره
 رسامیاقا ام+
 تخت ی و با شدت پرت شدم رودی دستم رو کشکھوی بار آخر تکونش دادم کھ شھی نمداری خدا چرا بیا

 دستشو دور کمرم انداخت و بھ خودش فشرد
  سروصدا نکن بزار بخوابمنقدریا-

 قدرت مندش ی دستازدی قلبم مثل ساعت تند میکی ھمھ نزدنی از انھیبی داره خواب مای توھم زده نی اایخدا
 نھیبی خواب مدی کنم شادارشی بدی بود بادهیکمرمو سفت چسب

 نازمی من آنی بشدارشیاقا لطفا ب+
  محکم تر گره دادستشود
 ...ینازی آدونمیم-
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 نیی صاف نشست منم سرمو انداختم پاعی شده بود سرسی چشماشو بازکرد چشاش اندازه توپ تنکھوی
 یکردیکارمیتو بغل من چ-
 دی بغل کردی من رو اشتباھدیدی فکرکنم خواب مدی کنم خواب مونده بوددارتونیاقا بخدا اومدم ب+
  اروم گفترلبیز
  تو خوابم بودیبازم اون لعنت-

  توجھ نکردمادی حرفش زبھ
 باشھ معذرت ساعت چنده؟-
+٧:٣۵ 
   زود لباسامو اتوکننازی شد آرمی دیوا-
 چشم+
 اش اشنا بودم رنگ قھی مدت با سلنی برداشتم تو ای جذب مشکراھنی با پی مشکنی جشلوار کی کمد ی تواز
 بالا تنھ دنی اتو کردم و گذاشتم رو تخت از حموم خارج شد با دعی لباساشو سردیپوشی مشتری رو برهی تیھا

 نیی انداختم پاشم؟سرموی مینجوریلختش دوباره احساس گرما کردم چرا من ا
 نیی پارمیاقا لباساتونو اتو کردم من م+
 خورمیباشھ قھوه روھم ببر نم-
 چشم+
 ...رونی رو برداشتم و از اتاق اومدم بینیس
 

 ی ولکنمیساعت کارم۴ توروزدی سرجمع شانجای بود اطھی بھتراز خونھ اون افریلی خرسامی امخونھ
حوصلھ ام سررفتھ .. ھمھ خدمتکارا باھم خوب شده بودن و ازمن خوششون اومده بودبایتقر...ساعت٢۴اونجا

کنارش نشستم  و   ارومدهی گوشھ گرفتھ خوابکی دمی کھ دگشتمی می با چشم دنبال جکاطیبود رفتم داخل ح
 باھش کمی.. بگردمی سرجاش نشست الھدی چشماشو بازکرد تا منو ددمی پرز مانندش کشی موھانیست بد

 ھرچقدر ی و منتظرش نشستم ولدمی رو چزی رو آماده کنم مرسامی کردم و رفتم تا ناھار امیباز
 نیقدر ا چدمی و دراز کشدم رفتھ کاراش عقب مونده وارد اتاق شری حتما چون صبح دومدیظھر ن صبرکردم

 بھشون سرنزده بودم شھی مسال کی برم بھشت زھرا خواستی پدرو مادرمو کرده بود دلم میروزا دلم ھوا
 ..رونی و از خونھ زدم بدمی پوشرونموی بی تخت بلندشدم لباسایاز رو
 دمی سنگ قبرکشی روی نوشتھ ھای رودست

 -اپوری آررضایعل-ی بانو احمدماه
  گرفتھ بود مثل غروب جمعھیلی دلم خکردنی مزشی ھام دونھ دونھ راشک

 یدونستی نمرمیمی بدون تو میدونستی مامان نمی کجا رفتی دونھ من چرا تنھام گذاشتھی یکیمامان گلم +
 ی چشمامو نازکنھ و بگھ چشم رنگستی نیکس.. موھامو ببافھستی نی کسگھیمامان د..چھی بدون تو ھنازتیآ

 پدرو ی بھم گفتن بیدیمامان ند.. بدبخت شدمیلیخ.. کھ براش دردودل کنمندارم وی کسگھیمامان د..من
 : کردمی رو پلی اھنگمیاز رو گوش... تنھامیلی خی زودرفتیلیمامان خ..رشدمی چقدر تحقیدیند..مادر
 ی رو ازم گرفتی چخدا
  دست بکشمیازچ

  خوابھرخاکی زمادرم
 کشمیبخدا قسم بلندنشھ خودمو م 



 @Cafeetakroman                  اختصاصی کافھ تک رمان                 مداستار                     رمان 

 20 

  اشکنیب واکن پاشو بچشاتو
 چشام  تورو

 توگوشم  بزنگھی دکباری خدا چشاتو بازکن تورو
  مردمھی گریصدا

 ی کھ ترکم کردنھی غصع ااز
 ی ھا ھمون بچھ اشده بزرگ

 ی وسط راه ولش کردکھ
  چشاتو واکنمامان

 زهیری پاره تنت اشک منیبب
 نی چشاتو بازکن ببمامان

 کی بھ جا دستت رسرمیز
 سھی خبالشت
 تولدمھ
 رمیگی جشنو تنھا مامسال

 خوامی نمیچی ازت ھخدا
 رمی جا کادو بزار بھ جات بمبھ

  شانسی خاموش شد اه بھ خشکمی اھنگ بود کھ گوشوسط
 دمی سنگ قبر باباکش  رودست

 سرم یی چھ بلانیپاشو بب!!کارشدهی دختر نازت چنی ببای ب؟؟باباجونییکجا...پشت پناھم.. سرمھیسا..ییبابا+
 رو ی اون عوضچوقتی کاش ھییبابا... منندرلای سی بگی موھامو نازکنیستی نھگی دییبابا..اومده

 ... دلم برات تنگ شدهییبابا!!یدیدینم
  سنگ قبر ھردوشون زدمی روی شده بود اشکامو پاک کردم بوسھ اکی تارھوا

  از اون زندون ازاد شدمگھی دامی زود بھ زود می ولرمی من می مامانییبابا+
 داشتم نکنھ اومده باشھ و بفھمھ بدون گفتن بھش از خونھ اومدم خارج انھ؟؟استرسی اومده رسامی امدونستمینم

 شدم
 
 :رسامیام
  آمنھ صداش زدمدنی دنبال ارامش و سکوت بودم با دشھیھم.... شدم ساکت و مسکوت  وارد خونھی خستگبا
 آمنھ+

 .... سمتماومد
 بلھ اقا-
  کجاس؟؟نازیآ+
 رونی رفتھ ب از خونھشھی میدوساعت-

  بدون اجازه من از خونھ خارج شدهی گره دادم چطوری بالا انداختم و کمابروھامو
 باشھ برو+

 ..  بودمی دراوردم و شمارشو گرفتم عصبانمویگوش
 باشدیدستگاه مشترک موردنظر خاموش م-
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 موھام نی رفتھ دست بیسرخود کدوم گور... رهی دختره خکردمی می سالن رو طری مشت کردم و مسدستمو
 کھ فروکش شده یتی انگار عصباننازی آدنی سرمو برگردوندم با دزکردمی دراومد چشمامو ری کھ صدادمیکش

 دی فھمو رنی اشدی از حالت چشماش مدی ترسی کمزبرداشتمیبود دوباره خروشان شد بھ سمتش خ
 رونی بی بری بدون اجازه من حق نداریدونی نم؟مگھی بودیتو تا الان کدوم گور+

 ی مظلومش اشک نشست ولیتو چشما. . و خشم قابل کنترلم بودتی شده ھمش اثرات عصبانقی ھام عمنفس
  گفتیبازم با لحن جسور

 از شما اجازه دی رفتن بھ قبرستون ھم بای براکردمیمن رفتھ بودم بھشت زھرا سرخاک پدرو مادرم فکر نم-
 رمیبگ
  کردهھی کھ گردادی ورم کرده و دماغ سرخش نشون می شدم چشماقی صورتش دقتو
 .ستی توکار نی بخششگھی دفعھ دی ولبخشمتی دفعھ منیا-

  تکون داد و با بغض گفتسرشو
 چشم اقا-

 .. دی اتاقش دووسمت
 ....لعنت بھ ھمتون... اش منو گول زدھی دخترا متنفربودم اونم با گرزی انگلھی اشک و آه حنی ااز

 حی بھ شام نداشتم و استراحت رو ترجیلی مدمیلباسامو عوض کردم و روتخت دراز کش اتاقم رفتم سمت
 ..دادمیم
 
 :رسامیام

از صبح توخونھ مشغول کارام بود تا عکس ... یعکس بردار...  بود روزی برام روز مھمامروز
 ساعت مونده۴یبردار

 .... و بسبود نگمی شرکت مدلنی ھممی دلخوشتنھا
  رو جواب دادمی گوشی عکس بردارنی ایسارا بود مدل اصل.. زنگ خوردمی گوش کارام بودم کھمشغول

 بلھ+
 ؟ی خوبرسامیسلام ام-
  شده؟یزیسلام ممنون چ+
  مکث کردکمی
 دمی متاسفانھ خواب موندم و بھ پرواز نرسی بھت کھ گفتم اومدم دبامی بتونمی من امروز نمزهی چنیبب-
 شمی کھ من بدبخت مادیاگھ ن!!گفتی می چنیا

 یگیسارا چرا چرت م+
 ستی بھ تھران نی پروازچی من خواب موندم و تا پس فردا ھستیچرت ن-
 ...یاطی احتی بنی از ای بودم عصبانی عصبانیلیخ
 رهی منی انجام نشھ ھمھ اعتبار و آبروم از بی عکس بردارنی اگھ امروز انھ

 !!....کاربکنمی چدونستمی کوبوندم نمنی زمی رو با حرص رویگوش
 کنم ی سرش خالتموی عصبانخواستی بھ شخص روبھ روم نگاه کردم دلم متی اتاق بازشد با عصباندر

 بود لباس فرمش تنش نبود بھ ختھی باز اطرافش رشیی طلای شد موھارشیخواستم داد بکشم کھ نگاھم درگ
 اش بدجور ره چھییبای نقص و زی پاش بود اندام بی با جوراب شلواری حلقھ تنگ مشکنی استراھنیجاش پ
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با تعجب نگاھم .. کم نداشتیزی کردم چزشی انالگھی چونھ ام زدم بار دریتو چشم بود دستمو ز
 ..نھیاره ھم.. سارا استفاده کنمی ازش بھ جاتونستمیم...کرد

 
 :نازیآ
 ورفتم کھ صداش کنم ازش ناراحت نبودم چون حق داشت من خدمتکار اون دمی رو چرسامی ناھار امزیم
 ...گرفتمی اجازه مدیودم و باب
 ... زندان بانرسامی زندان بود و امنجایا

 سرشو بالا رسامی در زدم و واردشدم امدی بھ گوشم رسیزی شکستن چی کھ صداستادمی در اتاقش اپشت
 زد بھ خودم نگاه ی اون اخم لبخند محوی نگاھم کرد و بھ جانییگرفت و با اخم بھم زل زد کم کم از بالا تا پا

  دمی پوشی اگھی شده بود امروز لباس دفی لباس فرمم کثشبیکردم چون د
  ناھارنییاقا بفرما+
 دیشنی نمیزی انگار تو بھت بود و چیول
 ؟؟ی شدی چرا جننی بھ موھام زد وا ای و دستدی دور چرخکی بلندشد ی رو صندلاز
 محشره-
  بھت بھش نگاه کردمبا
  محشره؟یچ+
 یتو محشر-

 ...یشگی ھمی قلبم و اون گرمای صداباز
 نازیآ-
 بلھ اقا+
 !یکنی من کار نمیمگھ تو برا-
 چرا اقا+
 می برایپس برو لباساتو عوض کن ب-
  ببره؟؟؟خوادی کجا مگفت؟؟منوی می چنیا
 گھیبرو د-
 چشم اقا+
  ببره؟؟خوادی منو کجا میعنیرفتم   و سمت اتاقمرونی شده بودم از اتاق اومدم بجیگ
 

 رو نی برخلاف اونروز خودم در ماشندفعھی منتظرم بود انی تو ماشنیی پارسامی عوض کردم املباسامو
 ..کی لاستغی جی گاز گذاشت و بازھم صدایبازکردم و نشستم پاشو رو

 ...نداختی خط رو اعصابم مدمیشنی کھ ھربار مییصدا
  زنگ خوردشی گوشکردمی نگاه مابونای راه  بھ خیتو
 بلھ+
 
  تو برو لوازمو حاضرکنامی من دارم مثی حدنیبب+
 
 ی بایاوک+
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 ...  انداخت رو داشبوردشویوگوش
  بھ سر در شرکت نگاه کردممی شدادهی ترمز کرد پیکی مجتمع شی ساعت جلوکی بعداز

 )مُد استار(
 ی اسم باکلاسچھ

 می برای بنازیا-
وارد !کارکنھ؟ی چخوادی مدونستمی بالا نممیر رفت با اسانسودی وزی باد خنکمی راه افتادم وارد مجتمع شددنبالش

 می شدیاتاق
  بھم زد و دستمو گرفتیلبخند...  ھم داشت برگشت سمت مایحی ملشی دختر فوق العاده جذاب کھ اراکی
  گلمنی بشایب-

 رسامی برگشتم سمت امکننی مکاری دارن چنای اایخدا
  چھ خبره اقا؟نجایا+
  زودنیبش-
 !نمیشی چھ خبره نمدیتا نگ+

 دی لختش کشی موھانی بیدست
  کنمنشیگزی مجبورم تورو فعلا جاومدهی نمی مھم دارم مدل اختصاصیلی قرارداد خکی من امروز نازی انیبب-

 ھ؟؟؟ی مدل چاوردمی حرفاش سردر ناز
 ھ؟یمدل چ+

 اد جلد بود نشون دی کھ روی برداشت عکس دختری مجلھ ازی می داشت خنده اشو پنھون کنھ از رویسع
 ...یشی رو جلد و معروف ممیندازی ممیریگی ازتو عکس منی ایعنیمدل -

 ... کھ داشتمییآرزو..شھرت..تیمعروف..دیچی ذھنم پتو
 اھا باشھ+

  نشستم دختره گفتی صندلیرو
   ھستمثیسلام گلم من حد-
 نازمیمنم ا+
 خوشبختم خوشگلم-
 منم+
 .. ھم مشغول کارش شدثی و حدرونی از اتاق رفت برسامیام
 

   کارش تموم شد نگاھش مشتاق بودقھی چھل و پنج دقبعد
 ی نازشدیلیخ-

  کھ گفتنمی خودمو ببخواستم
  نگاه نکنندهی خودتو تو آی کامل حاضرنشدیتاوقت: قانون اول-

 ..ستادمی انھی آی و جلودمی پوشثی رو با کمک حدلباس
 بود موھام فر درشت رکردهیی نکرده بودم حالا صورتم تغشی کھ تابحال آرای بود؟؟؟منی کنھی دختر تو آنیا

بھ لباس نگاه کردم ... تطابق نداشتشی آرانی کھ با ای و رژلب سرخمی کاملا ملایشیارا... بودختھیاطرافم ر
 ...فی توصرقابلی شده بودم و غبایز واقعا.. داشت و از پشت دنبالھ داشتی ھفت بازقھی بلند ی مشکراھنیپ

  بھم کردیزی انگنی شد نگاه تحسکمی برگشتم سمتش نزددمی دنھی رو داخل آرسامی اتاق بازشد و قامت امدر
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 یفوق العاده شد-
  زدمیلبخند

 شھی شروع می کھ الان عکاسمی برایب-
 می اتاق شدکیداخل .. سخت بودکمیدادی پاشنھ بلند کھ قدمو بلندتر نشون می رفتن با اون لباس و کفش ھاراه

 ی نشستھ بود کھ درنگاه اول نظرمو جذب کرد ولی صندلی پسر جذاب ھم روکی عکاس بود یپسر جوون
 ...دیرسی نمرسامی امتیبھ جذاب

 ...خستھ خودمو رو مبل انداختم.. تموم شدی بود کار عکاسی ساعت کھ خستھ کننده تر از خدمتکارمی نبعداز
 
 روبھ رو شدم طونیگرفتم کھ با دوتا چشم مھربون و ش صورتم قرار گرفت سرمو بالا ی جلوی آبوانیل

  ھمون پسر جذابھ بود
 دییبفرما-
  رو ازش گرفتموانیل

 ممنون+
 گشتی میزی شد انگار دنبال چرهی اورد و جلوم نشست با دقت بھ چھره ام خی اگھی دیصندل

 د؟ی ھستیزیدنبال چ+
  جاخوردمی سوال ناگھاناز
  نھ-
 نیگشتی میزیصورت من دنبال چ تو کردمیپس چرا من حس م+
 مثل یی طلایموھا..ای بھ رنگ دری آبیچشم ھا...داکردمی کھ پگشتمی خدا میداشتم دنبال نشونھ ھا-

 ...گندمزار
 ... بودیی جادوکلماتش

 .. بودنیری شچقدر
 ...ی سرزبونی ھافی تعرنیا

  جلوم اورددستشو
  ھستمییمن باربد رضا-

  دست دادمباھش
  ھستمای آرنازیمنم آ+
 خوشبختم-
 منم+
  بلندشد و گفتی صندلی رواز
 داری ددیبھ ام-
 خداحافظ+
  اومد خوشحال بودرسامی اتاق خارج شد اماز
  خونھمی بلندشو برنازیآ-
 چشم اقا+

  شدمنشی ومن لباسامو عوض کردم سوار ماشمی دوباره بھ اون اتاق برگشتباھش
 نازیآ-
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 بلھ اقا+
 یستی نیص خدمتکار شخگھیاز امروز تو د-

 ی خودم ھستی اختصاصمدل
 ... بودمرسامی امونی مدنارویو من ھمھ ا... نبودی بھ کلفتیازی نگھید... بھم دادناروی حرفش انگار دننی ابا
 ممنون اقا+
 رسامی نگو اقا بگو امگھید-
 باشھ+

  پارک کردی پاساژ بزرگیجلو
  بخرملھی برات لباس و وسکمی شو ادهیپ-

 ..میدکنی کھ خرمی و رفتمی شدادهی پنی ماشاز
 

  آمنھ رو صدازدرسامی اممی کھ شدلای خونھ وارد ومی برگشتدی خری کلبعداز
 آمنھ-
 بلھ اقا+
 خواست براش فراھم یھرچ..نجاستیبھ عنوان مھمون ا..ستی خونھ خدمتکارننی تو انازی آگھیاز امروز د-

 دیکن
 ادبودی واقعا زریی ھمھ تغنی اییکھوی آخھ زدی آمنھ تعجب موج می چشماتو
 چشم اقا+

 تخت دراز ی و رودمی بود لباسارو چدهی خرشی عالمھ لباس و لوازم آراکی برداشتم رفتم تو اتاقم لامویوسا
 نداشتم کھ اگھ اخراج بشم ی واھمھ اچی ھگھی بودم خوشحال بودم ددهی رسی بزرگتی بھ موفقنکھیاز ا..دمیکش
 !!خودی فلان بشھ؟؟وھزارتا فکر بشھ؟اگھی میچ
 ... خوابم بردی خستگاز

 می بود تصمختھی صورتم بھم رشی تخت بلندشدم موھام خراب شده و آرای شده بود از روکی ھوا تاربایتقر
 بدنم ی آب رو بازکردم قطرات آب گرم روری شختمی لباسامو تو سبد لباس چرک ررمی دوش بگکیگرفتم 
 ...  حس گرما رو دوست داشتمومدیفرود م

 با شلوار ساق کوتاه ییموی شرت لیت.. بستمسی نشستم موھامو خشی آرازی می و جلودمی کوتاھمو پوشحولھ
 .رونیاز اتاق زدم ب..دمی ھم پوشیمشک

 کجا نشستھ واسھ ھمون رفتم سمتش دونستمی ماطیتو ح  غذا برداشتم و رفتمی جکی آشپزخونھ برای تواز
 ی وی تیجلو..کرد بھ خوردن بعد رفتم تو خونھشروع   غذاشو جلوش گذاشتمدمی بھ سرش کشیدست

 ی تودشب ب١٠ بھ ساعت نگاه کردمدیچی تو خونھ پرسامی امی ھاکی لاستی ساعت صداکیبعداز ..نشستم
 ....ییرای اومد تو پذی دخترکی بارسامی رو خاموش کردم خواستم برم تو اتاقم کھ امیو
 
  سلام کردمرسامی کاناپھ بلندشدم بھ امی رواز
 یسلام خوب+
 ؟یممنون توخوب-
 اوھوم+

 دی بھ ما زل زده بود پرسی کھ با کنجکاودختره
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 ؟یکنی نمیعشقم معرف-
دماغ .. چشماشی رنگ اصلای لنز بود دونمی کھ نمی طوسی بلوند شده و چشم ھای دختره نگاه کردم موھابھ

 ... بودیدر کل دختر لوند..بندهی نقص و فری بیکلی ھیول..ی عملینیو لب و ب
  گفتکردی بھ من نگاه مکھی درحالرسامیام
 .. منی مدل اختصاصنازی آشونیا-

  اون دختره اشاره کردبھ
  دلربا دوست دخترمشونمیا-
  دستشو با اکراه اوردجلوکردی غرور بھم نگاه مبا
 خوشبختم-

  دست دادمباھش
 منم+
  گفترسامیام
 یشی خستھ منی بشنازیآ-

 رفت دیکشی تنش بود کھ ھمھ اندام حساسشو بھ چشم میدی کاناپھ نشستم دلربا مانتوشو دراورد تاب سفیرو
 گفتم و رفتم یپاشدم با اجازه ا!!! نمی صحنھ رو ببنی اخواستمی چرا دلم گرفت نمدونمی نشست نمرسامیبغل ام
 رو درک زی چچیھ!!ستش دارمدو  داره؟؟مگھ منی بامن چھ نسبترسامیشد؟؟مگھ ام امشب من چم..تو اتاقم

 ..!!کنمینم
 .. دست بکشمخودی و بی الکی فکرانی بھتر بود از ادمی تخت درازکشیرو
 

 در اتاق رو دانکردمی دنبال گشتم پارچ آب رو پی تشنھ شدم ھرچیلی دو نصفھ شب بود کھ خیساعتا
 اول دمی آه و نالھ شنی سرحال شدم خواستم برم بالا کھ صداکمی اب خوردم یبازکردم و رفتم آب بخورم وقت

 کھ شدم صداھا رسامیک اتاق امی از پلھ ھا بالا رفتم نزدادی صداھا از بالا مدمی بعد دیفکرکردم توھم زدم ول
شھوت ..انی بود مثل کیکی ھم رسامیام.. خودمو بھ اتاقم رسوندمعیسر.کننیکارمی پس بگو دارن چشترشدیب

 ی فکرکی دیبا.. انجام بدهرسامی رو اماوردی سرم نانی کھ کیی بلادمیترسیم.. بودمدهی ترسیکمی..ستران و پ
 ....کردمیم
 

 دلربا سرمو بالاگرفتم دستش ی ترق ترق کفشای صبحانھ نشستھ بودم و مشغول شدم با صدازی سرمصبح
   بھ دور نموندرسامی زدم کھ از چشم امی حلقھ شده بود پوزخندرسامی امیدور بازو

 ی وی تیروبھ رو..ییرای کرد صبحانھ مو خوردم و رفتم تو پذنکاروی ھم ھمرسامی تکون دادم کھ امسرمو
 دمی دلربا رو شنیصدا... بودالی سرھی اندازه شبی خودم بی رو نداشتم زندگالینشستم حوصلھ نگاه کردن سر

 رسامھی مخاطبش امدمی طرف فھمی و باصدازدیکھ داشت حرف م
 رسامیام-
 بلھ+
  برمرمنی بگی تاکسکی-
 چشم+
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 ی چرا بعد رفتنش احساس خوشحالدونمینم.. اومد و بعدھم رفتن دلربای ساعت تاکسمی نبعداز
 گرفتم رو بھش شبی کھ دیمی موقع بود تا تصمنی شد کنارم نشست بھترییرای وارد پذرسامیام...کردمیم

 !!!بگم
 رسامیام+
 بلھ-

  سخت بودکمی می تصمگفتن
 زهی چنیبب+
 ادی بدم مچوندنی بگو از پنازیآ-
  برمخوامی منجایمن از ا+

 دمی ترق استخوانش را شنی کھ صدای بود را بالا اورد جورشی کھ تو گوشسرش
 ؟؟یییچ-

 نھی راه ھمنی بھتردونستمی چشماش زل زدم متو
 ه وجود نداری کارم کھ مشخصھ پس نگرانیری خونھ بگکی برام خوامیمن م+
  شدمونی بگھ کھ پشیزی جاش بلندشد خواست چاز
 کنمیدامی خونھ پکیباشھ تا فردا پس فردا برات -
 ممنون+

  برم تو اتاقم کھ گفتخواستم
 معروف ھم ھستن پس بھ ی مد و شرکت دارای خونھ باربد ھمھ طراح ھامی دعوتی مھمونکیامشب -

 ..خودت برس
 باشھ+
 .  پلھ ھا رفتم بالا و تو اتاق وارد شدماز

 بھتر و خواستی امشب دلربا ھم حضورداره دلم مدونستمی نشستم منھی آزی مقابل می از دوش کوتاھبعد
 کھ روش ی پروانھ شکلرهیباگ...  کردمزی با دستگاه فر رمویی و طلاسی خیموھا...  .   از  اون باشمباتریز

 یرژلب جگر... زدمیستر خاکھی و سادمی پشت چشمام کشیکیط چشم بارخ... بستمی بود آبشارنیپراز نگ
 و قشنگ کی مدل لباس شدمی دراوردم و پوشی رنگی سورمھ اراھنیاز تو کاور پ..دمیھم رو لبام کش

 تو سالن نشستھ بود و مشغول رسامی پاشنھ بلندھم پام کردم و از اتاق خارج شدم امی مشکیکفش ھا...بود
 ... و جذابپیخوشت..دی سفراھنی با پیدم کت و شلوار سورمھ ابود بھش نگاه کر

 
 ...خب حقم داره دوست پسرشھ... کنھ بھتره جلو دلربا نباشمریخدا بخ...میچ جالب ست شد... اوپس

 کھ لبخند بھ لبش ھی کستی  ھم گوشھ لبش معلوم نکی لبخند کوچھی بودو شی سام حواسش بھ گوشریام
 ...اورده

  من حاظرمدیببخش-
بعد چند ..کردیانگار فقط نگام م... بود گھی دیاما نگاھش حواسش جا... بلافاصلھ بھ طرفم برگردوندسرشو

   نگاھش رنگ دقت گرفت اروم بلند شد بھ طرفم اومدھیثان
 ... بودمدهی نگاھشو ندنی تا بھ حال ادونمینم.. دونمی بود نمبی عجنگاھش

 ...خونسرد.... یعصب..نیتحس
  درک کنمتونستمی من نمای بود ی چھمھ
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  سامریاقا ام-
  سام صدام کن ھمکارری امادیاه اصلا اقا بھش نم-
 : خند زل زد بھمبا
 یول-
 ناز؟ی رفتھ ایچشمات بھ ک-

 ... اسممو صدا کنھشھیکاش ھم... دهی کشی صداش ولی گفت اسممو با بمی جورھی...  شدسردم
   حرفارو دخترنی ول کن ااه
  الوووو باز رفت اون بالا-
  باشھ حتمادیببخش-
  خب-
 خب-
  بود پس؟یاسمم چ-
  ابروشو انداخت بالای خم شد رو صورتم و کمی طنتی شبا
 گرفتی با مزه شده بود داشت خندم میلیخ

 : گفتماروم
  سامریام-
  ھمکاردمی نشنیچ-

 : بالاتر گفتمدمی خودمو کشکمی زل زدم تو صورتش ی تخسکمی ببا
  سامریما-

 :دی لرزکمی چمشاش
  بگھ کیزی باز کرد چدھنشو
  درو زدنزنگ

  دی جمع شد و بلافاصلھ عقب کشصورتش
 .. منیول
 ....کردمی نگاه مشی خالی بھ جانطوریھم
 ... از حد کنمشی بی شوخدینبا.. مسخره کنمی فکرانی خودمو وارد ادینبا
  با ناز دلربا اومدی از خدمھ رفت جلو در و بلافاصلھ صدایکی
   اومدتیدی سام لری امزمممیعز-

 دی با مزه خندبعدم
 ...ھی بود ادم شوخمعلوم

 رفتم جلو و دستمو دراز کردم.. بگھیانگار وارد بود چ... مسخره نبودشی طنازی بد بگم ولخوامینم
 سلام دلربا خانم-
   سلام بابا بگو دلربایاوه ھان-
 م سخت بود بھترم ھست واس خودزمی عزیاوک-

  سام و صدا زدری کرد و سرشو برگردوند امی با مزه البخند
   نشھرید... سام پ اوووفری امییکجا-

  نگاه نکردپممی بھ تی بود دلربا حتجالب
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  خاصی قرمز اناری بود بای لباسش واقعا زیول
 کردی تر مدهی و قدشو کششدی مدهی کشنی لباسش بھ صورت لخت رو زمپشت

 ....  کفشش از کفش من بلند تر بودکنمی حس می ازش بلند تر بودم ولکمی نکھی ابا
   خورده بودی لباسش دو بند بھ صورت ضربدرپشت

 ..ی جان اماده انازیاومدم دلربا ،ا-
 .. دلربا بلافاصلھ سمتم برگشتسره

 اد؟ی منازمیمگھ ا-
 ادی مگھ ؟اره میدونینم-

 :فت گومدی منیی ک از پلھ ھا پای سام در حالریام
 ..می و ببرنازی مانکن مخصوصمون ک پروازش عقب افتاد ،تز دادم ایبھ جا-

 ..شھی می حالا چمینی ازش ببمیریقراره تست تاپ مدلم بگ..و استقبال کردن... شرکا موافق بودن ھمھ
 باتری زسی فنیبب....  میاری ک وارد تره بیکی ی بھتر نھی بھ چی چدونھی نھ درس خوندشھ نھ منازی اریاما ام-
 .. من خودمادهیز
 : کرد بھ دلربا گفتی اخممچھی بھ صورت بغض کردم انداخت نیی سام اومد جلومو و نگاه گذراریام
  گفتم؟نوی ااسی برنامھ بدون مقی من انقدر تازه کارم ک بیعنی-

 ..در ضمن...  رهی دوره ھاشو بره و مدرکشو بگکنمی خودم بھش کمک ممن
 : گفتیخند مھربون و با لبسادی من وایجلو

 )رمی تقصی سام گفتھ من بری امنی انوی ادیببخش(ی عملی خانماھی ھمکار ما از بقنیا-
 

 ... کننی بدتر مییبای استفاده درست از زی بھ جاکھ
  تکھ مخصوصا موھاش و چشاشنازی ایی و اروپایعی طبسیف

 ... کردم نفس کم اوردمحس
 ... کنھنمیو تحس.. سام زل بزنھ بھمریام.. پسر اونممم پسر خانم ھی بھی غرھی بار بود ک نیاول

 ...ی خوشحالی باز گرفت ولبغضم
 ... داشتم ازش تشکر کنمدوس

 .. خاطر تموم لطفاشبھ
 : گفتعی پشتش بھ ما بود سرفشی ک رفت سمت کی در حالدلبر

  ری شد امری دمیبر-
  با عجلھ رفت سمت درو
  سامریام-

  سمتم و نگام کردبرگشت
 : و گفتمنیی انداختم پاسرمو

  یول...ی در حقم نکنیتونستیم... ممنون اتیواس ھمھ خوب... کنمی فراموش نماتوی خوبچوقتیھ-
 یزی چی نکنی بھت اگھ خودت سعگمی استارتم کوتاه مھی من فقط یگی مھی چنای دختر امی برای بنازیا-

 ..ممممی برای بمیزنیحالا باھم حرف م..شھینم
   و مندیکشی ک دستمو می حالدر



 @Cafeetakroman                  اختصاصی کافھ تک رمان                 مداستار                     رمان 

 30 

 مرد دستش گرمھ محکم دستمو گرفت و من شرمزده نیچقدر ا...حس کردم .. از دستم گذشت ی ان برقھی
  شدم سمت دردهیدنبالش کش

 
 باھمون رسامیسوار شدم دلربا جلو نشستھ بودم ام  ودمی کشرسامی امی دستانی دستمو از بمی شدنی ماشکینزد
 از ی اکھی دادم ھوا سرد بود تنیی پای مخصوصش پشت فرمون نشست و راه افتاد پنجره رو کملیاستا

 گره خورد رسامیام یموھام کھ باز بود پخش شد تو صورتم با سرانگشت دادم کنار کھ نگاھم با چشما
 کردمی حالمو درک نمزدی قلبم تندمدمشیدیھروقت م
 از اندازه جذاب بود شی مرد بنی کنم اعی ضاششی خودمو پنی از اشتری بخواستی برگردوندم دلم نمصورتمو

 ... محض ممنوعالی رو دوست داشت پس خگھی دی اون خودش کسیول
 لوکس کنارھم پارک شده بودن و ی ھانی مجلل روبھ روم نگاه کردم ماشیلای بھ ومی شدادهی پنی ماشاز

 کھ با لبخند سمت ما دمی از دور باربد رو دمی شدلایھرسھ نفرمون وارد و..ومدی مرونی تا بکی موزیصدا
 ..ومدیم
 یسلام بھ ھمگ-

 کیعل:رسامیام
 سلام باربدجون:دلربا

 .. دارهی چھ لحن چندشاااه
 یی رضایسلام اقا+

  کردی خنده اباربد
 راحت باش-
 باشھ+
 دینی بشنییبفرما-

 یدنی و نوشدنیرقصی کھ می پولدار و خوش لباسی ادماکردمیبھ مھمونا نگاه م.. کردمونیی راھنمازی مسمت
 شد کمی نزدرسامیام...خوردنیم
 ؟؟یراحت-
 اره راحتم+
 یاوک-

 .. دور شد و سمت چندتا مرد رفتازم
 و بھ جمع نگاه زی میگذاشتم رو..دادی برداشتم و خوردم گلومو زد مزه الکل میدنی نوشوانی لزی می رواز

 اون کرد؟؟خاطراتی مکاری چنجای انی اختی تھ دلم رکردی باھمون پوزخند نگاھم مدمشیکردم از دور د
 !! اومدادمی نصفھ شب دوباره ی ھاتی و اذیخونھ لعنت

 ... فاصلھ گرفت و سمتم اومدزدی کھ باھش لاس می از دخترانیک
 

  صاف کردم دستام سرد شده بود دستشو مقابلم دراز کردخودمو
 نازیسلام آ-

 شدی معلوم می دستمو جلو بردم لرزش دستام بھ طور نامحسوسکردی بھ ما نگاه میکنجکاو با دلربا
 انیسلام اقا ک+
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 رسامی ادکلنش شناختمش امی از بودمی کشی گرفت نفس راحتگھی نفر دکی کھ جاشو نھی کنارم بشخواست
 ...میشگی ھمیبود ناج

  اومده؟شی پیمشکل-
  ما فاصلھ گرفتزی با اخم از مانی تکون دادم کسرمو

  کنھ؟تتی اذخواستیم-
 نھ+

 رقص ستی رو گرفت و باھم رفتن وسط پرسامی پخش شد دلربا دست امیمی سالن کم شد اھنگ ملانور
 مناسب و کلی دختر واقعا ھم دلربا بود ھنی حلقھ شد حقا کھ ارسامی دلربا دور گردن امفی ظریدستا
 ..فیظر

 !یدیافتخار م-
  زدی مدی منو دبالبخند

 ؟یافتخارچ+
 رقص-
 چرا کھ نھ+

 ... سرد بودرسامی امی رقص دستاش برعکس دستاستی وسط پمی گرفت و رفتدستمو
 ...خواستمی رو مرسامی امی دستای رو دوست نداشتم من گرمای سردنی اومن

 اونم بھ من نگاه دمی رو درسامی اممیخوردی اروم تکون مکنم؟؟ارومی فکرو منی من چم شده؟؟چرا ایوا
 از باربد فاصلھ گرفتم و ختی بود کھ تھ دلم ررسامی نگاه گرفتھ امای اخم نی از ادونمینم...  اخم داشتکردیم

 بی بھ خودم نھدی چکی اشکطرهق!! دونستمی نملشوی کھ دلی بغضم گرفتھ بود بغضدمیبا شدت سمت باغ دو
 زدم
ھااا چتھ؟؟اره حق با !!ھیلای خی بھت محبت کرده ھوا برت داشتھ؟؟فکرکردیکیچتھ؟؟؟...نازی آچتھ
 شد و منو دهیاشکامو پاک کردم و خواستم برم داخل کھ دستم کش!! دخترونھ داشتھ باشمالاتی خدینبا!!ھیتو

 ... بزنم کھغیسمت عقب کشوند خواستم ج
 

 دیچی پرگوشمی بزنم کھ صداش زغی جخواستم
 اروم باش منم-

  شد عقب عقب رفتم کھ خوردم بھ درختکمی سمتش ھمون لبخند رو صورتش بود نزدبرگشتم
  از موھامو تو دستش گرفتکھیت
 ؟یکنیچرا از من فرار م-
 ...نھ اقا+

  گذاشت رو دھنمدستشو
 ی شدیباز تو رسم-

  از رو لبام برداشتمدستشو
 ستی نینطوری باربد ادیببخش+

س ھاش رو صورتم پخش  گرمم شده بود نفرشدی درگکلمی اش با ھدهی ورزنھی قفسھ سکھی تر شد جورکینزد
 ... برعکس دستاش نفساش گرم بودنشدنیم
 رون؟ی بیپس چرا وسط رقص اومد-
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 حالم خوب نبود+
  گونم گذاشتی روی بوسھ ای صورتشو اورد جلو و ناگھانکردی نوازش مموھامو

 ی کردوونھی منو دومدهیتو ن-
خواستم فاصلھ ! چرا ھمھ مردا مثل ھمن؟؟؟لب ھاش رو گونھ ھام بود ھنوزایکنھ؟؟خدای منی چرا ھمچنیا

  کھرمیبگ
 نازیآ-
 باربد دورکمرم حلقھ شده و ی توھم بھ ما دوتا زل زده بود دستای با اخم ھارسامی بھت زده شدم امدنشی دبا

 دمیش تو موھام کیباربد ازم فاصلھ گرفت و کتشو صاف کرده منم دست... گونھ امیلب ھاش رو
 بلھ+
  توایب-
 چشم+

 ....می شدلای تو شک کار باربد بودم وارد وھنوز
 
 نی از ادمیترسی مشتری ومن بخوردی مشروب متونستی میی اخماش توھم بود و تاجای تا اخر مھمونرسامیام

 میدیاخرشب تا خونھ با ھزار ترس و لرز و صلوات فرستادن رس!! نداشتمیمشروب خوردن ھا خاطره خوب
 سمت رفتمی ممیاشت دمی با دعوا فرستادش وارد خونھ شدرسامی امی خواھش کرد شب بمونھ ولی ھرچدلربا

 زده بود دستمو رونی گردنش بی و رگ ھازدی می بود چشم ھاش بھ سرخرسامی شد امدهیاتاقم کھ دستم کش
  دادیفشار محکم

  ولم کنھشھیم+
 از شونھ کمی کمرم جابھ جا شد اومد نزدی خوردم احساس کردم مھره ھاواری با شدت ول کرد کھ بھ ددستمو

  گوشم اوردکی داد لبھاشو نزدھی تکواریھام گرفت و بھ د
 مزاحمت شدم مگھ نھ؟-
 ؟یکدوم مزاحمت+

 ...دی رو گونھ ام کشانگشتشو
 کردی بوست می وقتی داشتیچھ حس-

  بودی باربد عصبانھی از قضدمی فھممنظورشو
 !یکنی کھ فکرمستی نیاونجور+
 ی لعنتدمیانکار نکن خودم د-
 ...یول+
 نی تو گوشم زد کھ پرت شدم رو زمیلیس
 مثل ی ھستیکی توھم دمی فھمی نجاتت بدم ولانیخواستم از دست ک..ی ھرزه پاکیتو...من ساده فکرکردم تو-
 !!ی ھستی وگرنھ شناگر خوبینیبیاب نم..ھیبق

 کھ دوستش ی حرفا از دھن کسنی ادنی تو گلوم جاخوش کرده بود شنبی کھ مثل سی کرده بودم بغضبغض
 ... بودن رو سوزش قلبمی و اشک ھام نمکسوختی سخت بود قلبم میلیداشتم خ
  اومد سمتم موھامو چنگ زد از درد چشامو بستمدوباره

 ؟؟؟یچتھ ساکت-
  از امشبیدونی میولم کن تو اصلا چ+



 @Cafeetakroman                  اختصاصی کافھ تک رمان                 مداستار                     رمان 

 33 

 .... ستی ندنی بھ شنیازی ندی دزویھھ چشام ھمھ چ-
  وجود بکنھی من ادعای کھ براھی شدم اصلا اون کیعصبان

  قلبمھ کرده ھاانرتتی کھ حالا رگ غی منکارهی؟؟بابام؟؟داداشم؟؟عشقم؟؟نامزدم؟؟شوھرم؟؟چی ھستیتو ک+
 دیی ھم سای باحرص رودندوناشو

  ام؟؟ی من ککنمی متیالان حال-
 ... نبودی گرفت و کشون کشون سمت اتاق خواب برد پرتم کرد رو تخت صاف نشستھ حالتش عاددستمو

 فھمھ؟؟ی ھم می ادم مست مگھ حالت عادکی
 ؟! در انتظارمھی کھ چدمی قفل کرد و سمت اومد فھمدرو

 برو برو ولم کن..فااا...لط+
  زدیپوزخند

 !یگگربھ چشم رن!!چرا برم؟؟مطمئن باش از باربد وارد ترم-
 ھمھ بدنش داغ و شھی ادم از جنسھ آتنی لبھاشو رو لبم حس کردم انگار ای جوابشو بدم کھ گرمخواستم

 ...سوزنده است
 ... ھم خشن بودی و کمدیبوسی ولع مبا

 گذاشت دورگردنم ندفعھی لباشو برداشت و اکردی رو حس میزی گنده اون چکلی مگھ ھی ولزدمی و پا مدست
 دمیترسی مشتری و من ھرلحظھ بزدیمک م

  بسسس کنیولم کننننننن لعنت+
  ولم کنیپرستی می بھ ھرکتورو

 ... انگار کرشده بودیول
 نگام صانھی جرداد و حالا بدنم برھنھ مقابلش بود حرراھنموی حرکت پکی زد تو مھی ول کرد روم خگردنمو

 ھردومون یمونی نذار امشب باعث پشایخدا.. خودت کمکم کنای بدنم از ترس بھ لرزش افتاده بود خداکردیم
 ...اشک ھام قابل کنترل نبودن..بشھ

 دی بدنم کشی دراوردو بدنشو روراھنشویپ
 ؟؟یدونستی می دلبریلیخ-
  گفتمغی جبا
 ...یانی توھم مثل کیولم کن عوض+

  مزه خون تو دھنم پخش شدندفعھی ھم نثار صورتم کرد اگھی دیلی اوردو سدستشو
  نکنسھی مقاچکسیمنو با ھ-

 کردمی رو حس نمیزی چگھی شھوت بھم دست داد دفی کم کم حس کثدیبوسی ھام گذاشت و منھی سنی بسرشو
 ... تجاوز بودکی نی ایول
 ... رابطھ عاشقانھکی نھ

 ...... کند ولباساشو
 ... منھی گری صدااونشب

 ... شکستنمیصدا
 ... نابود شدنمیصدا

 ...دیچی اون اتاق پتو
 .... مرد ارضاشداون
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 ... قلب من شکستیول
 ... وجودم شکستھمھ

 ...کردمی درد و گناه ماحساس
 ... تنفرداشتمرسامی اماز
 ... من بودی کھ تا امشب حامی کسھھ

 ..... متجاوز منھحالا
 .. من عروسک بودماونشب

 ...شد چھی کھ بازیعروسک
 ..کردی فقط نگاه مصدای بوخدا
 ... نداشتمیحس

 ... حس بودمیب
 ... شوک زدهدمیشا
 .. خوابم بردگھی دیزی از چدمی شای از خستگھی گراز
 یاھی ھردفعھ جلو چشمام سکھی جوردیکشیرمی بھ شدت تردلمی از خواب بلندشدم زردلمی شدت درد زاز
 ...رفتیم

 خوردی م بود نگاه کردم حالم ازش بھمدهی تخت خوابی بدون دغدغھ روکھی تخت بلندشدم بھ مردی رواز
 رو شبی دی ھایادگاری نگاه کردم نھی دوش رفتم بھ خودم تو آریشدم دوش رو بازکردم و ز وارد حموم
 ..شدنی کھ رو گونھ ھام ولو میی بغضم گرفت و کم کم اشکاکردی میی ھام خودنمانھیگردن و س

 ؟؟؟ینیبیمنو م .ایخداااا
  شد؟؟؟؟ینجوری اچرا
 ؟؟ی جلوشو نگرفتشبی دچرا
 ؟؟؟ی کجا بودکردمی کھ تمنا مشبی پس دیکتری از رگ گردن بھم نزدی تو نگفتمگھ
 !!شدمی نمینجوری پدر بالا سرم بود اھی سااگھ
 !!!شدی نمینجوری داشتم ای گاھھی تکاگھ
 ؟؟ینیبی مگھ منو نمایخدا
 ؟!!ستمی من بنده ات نمگھ
 ...تونمی نمگھی دایخدا
 !!! شاھد شکستھ شدنم باشمیتاک

 ی درد جسمنیبھ و ا..کردیروحم دردم..کردیدرد داشتم قلبم درد م..دیچی ھق ھقم تو حموم پیصدا
 .. گذاشتھ بودنشھیانگار تووجودم خورده ش..نبود

 جی ھنوزم گکردی رو تخت نشستھ بود و بھ اطرافش نگاه مرسامی امرونی رو بستم و از حموم اومدم بدوش
 ... ھھزدیم

 .. بوددهی حس بودم حوصلھ نداشتم انگار زبونم بھ سق دھنم چسبی نشستم سرد و بنھی آیجلو
 ...شبی دنازیا-

  وسط حرفشدمیپر
 رونی نگو فقط گمشو بیچیھ+
 یول-
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  بلندشدمی صندلی رواز
حس ندامت !!کنھی رو درست نمیچی تو ھیمونی اقا پشی؟؟زکیکنی ندامت م؟؟احساسیمونی؟؟پشی چیول+

 !!شھی من بکارت نمیبرا
  تو دستاش گرفتسرشو

 کنمی جبران می بگم ولی چدونمینم-
  بودمشده وونھی شد انگار دلی زدم کم کم بھ قھقھ تبدیپوزخند

  شدن من رو؟؟شبو؟؟شکستھی د؟؟گناهیکنی رو جبران میجبراان؟؟؟چ+
 الااااای دخترانمو پس بده؟؟یای دنباشھ
  پس زود باشکنمی جبران می نگفتمگھ

 نازیآ-
  اوردم بالادستمو

 ...یفھمی مرونی الانم گمشو بیداکردی کھ برام پی خونھ ارمیساکت باش امروز م+
  برداشتلباساشو

 ..یباشھ ول-
 رووونیگفتم ب+
اشکامو پاک کردم .. نداشتی انگار تمومی لعنتی ھاھی گرنی دوباره ھق ھق کردم ارونی اتاق رفت باز

 ی خونھ لعنتنی زودتر از ای ھرچخواستی جمع کردم دلم ملموی و وسادمی بستم لباسامو پوشسیموھامو خ
 ! کھ الان مثل زندان بودیخونھ ا!!برم

 
 ی ولکردی نگام میمونی با حسرت و پشرسامی اومد دنبالم موقع رفتن امینی ماشکی ساعت کی بعداز

 ...ربودید
 ...ربودی دیمونی پشواسھ
 ..... حسرت خوردنواسھ

 داشت دور سرم امی حالت تھوع داشتم و انگار دنکردی شدم سرم دردمنیش نفرت نگاش کردم و سوار مابا
 خونھ کی ی داخل دھنم گذاشتم  کم کم حالم بھترشد راننده جلوی کردم و شکلاتفمی دست تو کدیچرخیم
 نی کھ تو بھترییلای خونھ وکی برداشتم و راه افتادم سمت خونھ لموی نگھ داشت چمدون وساکی شییلایو

مرده درو بازکرد داخل ...ی از خاکستریبی قرمز و ترکی خونھ مشکیمنطقھ تھران ساختھ شده بود نما
 ی مشکی و پرده ھایی چرم آلبالوی بزرگ کھ با مبل ھاییرای انداختم سالن پذیخونھ رفتم نگاه سرتاسر

 .. کاملھلشیقرمز بھ نما اومده بود وسا
 ست؟ی نیخانم امر-
 نھ+
 خداحافظ خانم-
 سلامتب+
 اتاق با کی.. مرده رفت شالمو دراوردم و از پلھ ھا بالا رفتم سھ تا اتاق بالا بود در اتاق اول رو بازکردمتا

 و دی چوب سفسیسرو..تخت گرد بنفش.. و بنفش دوتا رنگ ارامش بخش در کنارھمدی رنگ سفبیترک
لباسامو داخل .. اومدممیوشاطره خھھ باچھ خ...  خوش اومدمدمیمانتومو دراوردم بھ خونھ جد..لوستر بزرگ

 رو بازکردم خچالی وارد اشپزخونھ شدم در نیی از پلھ ھا اومدم پاکردمیاحساس ضعف م.. دمیکمد چ
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 رو روشن کردم ی وی و تدمی کاناپھ درازکشی کالباس با نون برداشتم و خوردم روکمیخداروشکر پر بود 
 ... کم کم چشام گرم شد و خوابم بردالی کانال سرکیزدم 

 
 پس حتماشب شده دوباره کھی زنگ در چشمامو بازکردم زمان از دستم در رفتھ بود خونھ تاریباصدا
 مبل بلندشد چراغا روشن کردم و سمت در رفتم درو ی افکارم انداخت از رونی بی زنگ در خطیصدا

 خواست؟؟ی می چنجای انی بالا انداختم ایی باربد ابرودنیبازکردم با د
 

  طلبکارانھ بھش زل زدمباحالت
 سلام-
 ؟ی داشتیسلام کار+
  تو؟؟امی بشھیم-

 ... کبودشدهی بود و صورتش ھم کمی نگاه کردم کنار لبش خونقی دقبھش
 اره+
 ومدی مرد خوشم نمنی از امی مبل نشستی در رفتم کنار وارد خونھ شد پشت سرش راه افتادم و روی جلواز

 ...  شدی بھم تجاوز نمشبی دکردیاون کار رو نم شبیاگھ د
 ..  بودنمی سھ تا پسر تو زندگی چھ سرنوشتھھ

  .. دنبال فرصت واسھ تجاوزیکی
 ... عامل تجاوزیکی
 ... ھم متجاوزیکی

 ....ی سرنوشت درخشانچھ
  زودتر برهخواستمی نداشتم و موی کسحوصلھ

 ؟؟ی اومدی داشتیکار+
  توھم گره داددستاشو

 ..   منشی اومد پرسامی امنازی انیبب-
  اوردم بالادستمو

 اری من نیلطفا اسم اونو جلو+
  نازیآ-
 گلوتو خشک نکن کھ ی پس الکستمیبدون من خر ن.. و فلانھمونھی اون پشی بگیخوایساکت باربد اگھ م+

 ..ستی نی از چایخبر
 نازی من بھ ایکردی اون کارو نمشبیگفت اگھ تو د.. منو کتک زد... منشی گوش کن امروز اومد پنازیا-

 من متاسفم..کردمی نمیدست دراز
  زدمیپوزخند

 .... تا خودشھ تبرعھ کنھلھی اونھ و حالا دنبال دلی مقصر اصلی ولی مقصرباشدیتو شا..فراموش کن+
 دهی روحت صدمھ دکنمی درکت می ھستیتو الان عصبان-

  زدمغی از دست دادم و جکنترلمو
 ده؟؟؟ی صدمھ دھ؟؟قلبمدھھھھیروحم صدمھ د+
  دست رو قلبم زدمبا
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 یفھمیم...سوزهیم...کنھی درد می لعنتنیا+
 ای برو بعدا بستی برو لطفا باربد حالم خوب نحالا

  چون زود قانع شددی اونم حالمو فھمانگار
 یباشھ با-
 بسلامت+

 ی درد گرفت از روکارکنم؟؟سرمی چدونمی نمگھی تحمل ندارم دگھی دای خدادیلرزی مبل نشستم دستام میرو
 ..بھ خودم فکرکردم.. و خوردمداکردمی قرص خواب پکی گشتن یمبل بلندشدم بعداز کل

 .....رسامی امبھ
 ......شبی دبھ

 ؟؟ی کردنکاروی ارسامی امچرا
 ؟؟ی ھمھ فکرامو داغون کردچرا
 ؟؟؟ی لعنتچرا

 دنبالم تا ادی زنگ زده بود و گفت کھ م باربدشبی حموم خارج شدم د  دوش رو بستم و حولھ پوش ازریش
 ... شرکتمی و قرارداد برنگی مدلیواسھ کلاس ھا

 ... نمیبی رو مرسامی امروز حتما امدونستمی ظاھرم بدباشھ چون مخواستی خشک کردم دلم نمموھامو
 دور چشمام یخط چشم گربھ ا..ختمی باکش محکم بستم و جلوشو با اتو صاف کردم و فرق کج رموھامو

 کھ روش حروف یمانتو جلوباز مشک...دمی رو ھم لبام کشیرژلب گلبھ...دمی و داخل چشمامو مداد کشدمیکش
 زنگ در بالا یاصد...کامل بود.. ھم سرم کردمیشال مشک.دمی پوشی داشت با ساپورت مشکیسی انگلنیلات

 درو بازکردم.. ھم پام کردمی مشکی سنتیکفش ھا..اومد باربده
  سلام+
 ؟یسلام خوب-
 ستمیاره بدک ن+
 رنشھی دمیبر-

 ی کھ بدجور روشدی پخش می کلامی باربد شدم تموم مدت اھنگ بی مشکسی تکون دادم سوار جنسسرمو
  باربدگفتھی وبعداز چندثانستادی وای اتاقی جلومی باھم وارد مجتمع شدستادی وای کمپانی جلورفتیمخم راه م

 یشی روبھ رو مرسامی الان با امنیبب-
 می برنمدویم+

 ...گھیو چندنفرد،دلربا،رسامی امدی ھمھ نگاھا سمت ما دونفر چرخمی تکون داد وارد اتاق شدسرشو
  نشستمی صندلی رورسامی امرهی توجھ بھ نگاه خبدون
 ...رونی رو امضا کردم از اتاق زدم بیی برگھ ھاقھی چند دقبعداز
 تو جونم افتاده بود شالمو شی مثل اترسامی نگاه امی تموم مدت گرماازداشتمی نژنی بھ اکساطی داخل حرفتم

 ..دراوردم و کش رو شل کردم
 

 ی پای پی دادم نفس ھاھی بھ درخت پشت سرم تکشدی نمداشی اون اطراف پی پشت مجتمع بودم و کسبایتقر
 .. ھام برهھی تا ھوا داخل ردمیکشیم

 شم؟؟؟ی مرد گرم منی ادنی من ھنوزم با دچرا
 ستم؟؟ی من ازش متنفرنمگھ
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  اون بھ من تجاوز نکرد؟؟مگھ
 زنھ؟؟ی چرا ھنوز قلبم براش مپس
  ساده دل؟؟؟من

  شدم؟؟؟عاشق
  چھارتا محبت دل باختم؟با

 ...دهی منھ محبت نداره
 ... باختمدل
 .. بھ اون اخم ھا باختمدل
 ... بھ اون محبت باختمدل
 ... باختمتی بھ اون جذابدل

 ..شدمی عاشق نمکاش
  .. بودزود

 .. حالا کھ عاشقش بودمیول
 .. خراب کردزوی ھمھ چزد

 ...ختی بھم رزوی شب نحس ھمھ چاون
  .. ام گرفتھی رو گونھ ام حس کردم بازم گرییخنکا
 ... شده بودی چندروز عادنی کھ ایکار
 !دی دور شونھ ام نشست و منو تو بغلش کشیدست

 ...شناختمش
 ...... بودخودش
 .... عطرھمون

  تو بغلش ارومم؟؟چرا
 زنم؟؟ی نمغی جچرا
  اون بھم تجاوز نکرد؟؟مگھ
 ؟!! قلب اروم گرفتھنی اچرا

  دونھ منھی یکیاروم باش -
 .. زد ھق ھقم بلندترشدشمی حرف اتنی ھمانگار

  ستبرش مشت زدمنھی سبھ
 ؟؟چرااااا؟؟؟؟ی اونشب بھ خواھش ھام جواب نداد؟؟چرای کردنکارویچرا ا+
  مونمی اروم باش من پشسسسیھ-

 چرااا؟؟؟؟!!خوامی معذرت میگی چرا نممونمی کلمھ متنفربودم پشنی ااز
 ...نی ماشکی لاستغی و جرسامی داد امی صدارونی بدمی و دودمی کشرونی بغلش خودمو باز
 

 از درد و شوک چشمامو نی زمی شد و باشدت پرت شدم رودهی داشت کھ دستم کشی باھم فاصلھ کمنیماش
 سوختیبستم سرزانوم بھ شدت م

حس ... ھاشکی لاستی و بعدھم صدادیچی تو گوشم پدادی کھ اون مرد بھ من میکی رکی فحش ھایصدا
 چشم دمی رو دی رنگلھیچشمامو بازکردم کھ دوتا ت... نفر رو صورتم درحال حرکتھکی یکردم نفس ھا
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 ی موھاتم صورتش چشم دوخھیبھ بق...ی آبای ھیلوم نبود خاکسترمع... نبودصی کھ رنگشون قابل تشخییھا
 زود ھیبعداز چندثان..دادی کھ جذاب تر نشونش میفی ظرشیو تھ ر... متناسب با صورتینیلب و ب..یمشک
 گفتم

 دی من بلندشی از روشھی مدیببخش+
  من بلندشد و لباساشو تکوندی از روی حرفچی ھبدون

  خانمدی مواظب باششتری بگھیدفعھ د-
 باشھ ممنون بازم+

مھم ..ُ از شرکا باشھیکی ای مدل خوردی نگاه کردم بھش نمپشی تکون داد و سمت مجتمع رفت بھ تسرشو
 ..ستین
 حالت خوبھ؟؟-

 دیکشی مرونی داشت خودشو بنھی قلبم براش از سکھی تفاوت باشم درحالی کردم بیسع
 بلھ-

 یجلو.. مرتب کردم ساپورتم کھ حالا سرزانوھاش پاره شده بود موھام صاف کردم مانتوموی روشالمو
 ... دست بلندکردم و سوار شدمینیماش
 ...ستای نگفت وارسامی امچرا
 ...خوامی نگفت معذرت مچرا
 .... تفاوت تر ازمن شدی اون بچرا
 کارکنم؟؟ی چدونمی نمگھی دایخدا
 ... خود رو از دلم خارج کنی عشق بنی خودت اایخدا
 .... کمکم کنایخدا

 
 مبل سمت اشپزخونھ رفتم یشال و مانتومو زود کندم و انداختم رو... وارد خونھ شدم و درو بستمی خستگبا

 لباسامو برداشتم و از پلھ ھا رفتم بالا در اتاقمو بازکردم لباسارو ششششی خوردم آخی اب سردوانیو ل
 ... خستھ شدم خدا چقدریوااا . تختی و خودمم پرت شدم رونییانداختم پا

کلاسام شروع ..دمی رو درسامی امکباری دوماه فقط نی سقف چشم دوختم از اون شب نحس دوماه گذشتھ تو ابھ
 ... خوشحالمی روال عادنی کرده از ادای پشوی روال عادمیزندگ...شده و از صبح تا ظھر سر کلاسم

 ...کنھی متمی اذزی چکی فقط
 ...زنھی داره مرسامی امی کھ برایقلب
 ... کھ زود عاشق شدیقلب

 .... وا دادمزود
 ... زودیلیخ

 ... بستم و کم کم خوابم بردچشامو
 

  زنگ خورد باربد بودمی کھ گوشرونی کلاس تموم شد از مجتمع زدم بنکھی ابعداز
  شدمی دستمو بالا اوردم و سوار تاکسکردمی کھ تماس رو وصل مھمونجور

 بلھ+
 ؟؟ی خوبنازیسلام آ-
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 ؟یسلام ممنون توخوب+
 ؟! داشتمی کارکی باھت نیاره بب-

 ھ؟؟ی تا بدونم کارش چکنجکاوشدم
  بگو+
 ؟؟یپاسپورت دار-
 ؟؟ینھ براچ+
 می داری چون اونجا کار عکس برداری باشدی توھم باھی بھ ترکمی داری سفر کارکی نیبب-
 اھا+
  تا برات پاسپورت جورکنمرمی کھ مدارکو بگامیمن شب م-
 شب منتظرتم  ممنونیاوک+
 باشھ فعلا-
 یبا+

 ..کردی کمکم می برادر و حامکی خوب شده بودم مثل یلی مدت با باربد خنی رو قطع کردم تو ایگوش
 .... نبودرسامی امی ھاتی از جنس حماتاشی حمایول
 ... ھا بودمتی من چقدر دلتنگ اون حماو

 ... برهرونی از سرم بھودهی و بی الکی فکرھانی تکون دادم تا اسرمو
 

شد   اوردم خب کارم تمومرونی برشتھ رو از داخل روغن بی ھاینی زمبی کن رو خاموش کردم و سسرخ
 .. کھ حاضربود برنج ھم پختھ بودممھیخورشت ق

 عوض کردم موھامو دیشلوارک سف  وی حلقھ صورتنی شرت آستی تکی گشادمو با یلباسا..  داخل اتاقرفتم
 دمی فھمشدی زده مونی در میکی زنگ در کھ بھ صورت یاز صدا... خوب شدشونھ زدم حالا بازکردم و

  بوددر  با لبخند پشتشھی و درو بازکردم باربد مثل ھمنییباربد پشت دره ازپلھ ھا اومدم پا
 سلام-
  توایسلام ب+

 ی وااادمی کردم و بو کشکی ام نزدینی گل ھارو بھ بییرای رو بھم داد و رفت سمت پذی گل رز صورتدستھ
 ...محشره

  زدمغی ھمون جا جاز
 ھیباربد دستت طلا عااال+

 ییرای و بردم تو پذختمی ری چاوانی ھارو داخل گلدون گذاشتم دوتا لگل
 دییبفرما+
 ممنون-

 ی اتفاقکی شدم حس کردم رهی و تفکر بھم زل زده بود خی کاناپھ نشستم و بھ باربد کھ با حالت نگرانیرو
  بھم بگھادخویافتاده و باربد نم

 حالت خوبھ باربد؟+
 ...زی اومد و نشست سرمقھی باربدھم بعداز چنددقدمی شام رو چزیرفتم م  خوردم ومویی تکون داد چاسرشو
  باربد گفتکھوی کھ می مشغول بوددمی خودم ھم غذا کشی و برادمی کشغذاشو

 نازیآ-
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 بلھ+
  بھت بگمخوامی میزی چکی-
  نوشابھ مو برداشتموانیل

 بگو+
 یفقط قول بده کھ ناراحت نش-
 باشھ+
  افتادهی دلم دلشوره افتاده بود نکنھ اتفاقتھ
  و دلرباس من و توھم باھم دعوت کردنرسامی امیفرداشب نامزد-
 سرم اکو   باربد توی شکستنش با صدای نوشابھ از دستم افتاد و فقط صداوانی حرف لنی ادنی شنبا
 !!!کنھی داره نامزد مرسامیام..شدیم

  محکم باشمدی بای رو قلبم وصل کردن بغضم گرفتھ بود ولییلوی وزنھ صدکانگار
 باشھ ساعتشو بگو+

 رسامی امی نامزدامی حرفم تعجب کرد توقع نداشت بگم منی از اباربد
  دنبالتامیم٨-
 یاوک+

 ... بعداز خوردن شام و گرفتن مدارک رفتباربد
 ... موندم و قلب شکستھ امومن
 ...کنھی کھ حالا داره مثل زھر نابودم می موندم و عشقمن
 .. شدینجوری چرا اایخدا
 ... بشکنمی چرا گذاشتایخدا
 ... فقط عروسک بودممن

 ... عشقششی ازمن کامش رو گرفت و رفت پرسامی کھ امیعروسک
 ...موندمی کاش توھمون خراب شده مایخدا

 ... ومدمی نمرونی بانی از خونھ خانم و کچوقتی ھکاش
 ...ی انصافی بیلی خرسااامیام

 .... متنفرمازت
 .. خوابم بردییرای کردم وسط پذھی زدم و گرغی بس جاز
 

 ..ُ نداشتم انگار مرده باشمی حسچی ھومدی بدنم فرود می اب سرد روی ھاقطره
 .. مرده متحرککی

  چم شده؟دونستمینم
 ...نمی غمگنھ
 .... خوشحالنھ
 ...کردی تھ دلم درد میزی چکی یول

 .. دارمرسامی کھ بھ امی عشقھمون
 سرخ ھی نشستم بھ خودم نگاه کردم چشمام بر اثرگرنھی آی و جلودمی اب رو بستم و ربدوشامبرمو پوشریش

 ... گود شده بودرچشمامیشده بود و ز
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 ...نازمی امن
 ..کنھی می کھ با ناز دلبریدختر

 ...ارمی کم بدی نباپس
 ... بستمی و با کش دم اسبدمی سشوار کشموھامو

 ... زدمی مشکھیسا  ھمکمی و دمی پشت چشمام کشی چشم نقره اخط
 ..دمی رو برداشتم و داخل چشمام کشسرمھ

 ..یشی در آخر رژلب قرمز آتو
 .. دراوردمموی مجلسراھنی کاور پی تواز
 .. خوب بھ نما گذاشتھ بودفموی داشت و اندام ظریکی کھ مدل شی بھ رنگ زرشکراھنی پکی

 .. گل قرمز داشت ھم پام کردمکی کھ روش ی مشکیسانت١٠ پاشنھی ھاکفش
 ..دمی رنگ ھم پوشی کوتاه مشککت

 ..نیی سرم کردم و از پلھ ھا اومدم پاشالمو
 ..رونی زنگ زد و منم رفتم بمی بھ گوشقھیبعداز پنج دق.. منتظرش بودم. بودومدهی باربد نھنوز
  باربد شدمنی ماشسوار

 سلام+
 ی خوشگل شدیلی خنازیسلام آ-
 ممنون+

  افتاد و ھمونجور ضبط رو روشن کردراه
 ی ھستگھی دیکی بادمیشن-

 ی بستبھی جا من دل بھ غربھ
 ی باھاشرهی ھرجا مدمیشن
 ی روز نباشکی اگھ رهیمیم

 ی از عشق من رونده شددمیشن
 ییاورده تو  اونکھ کمدوباره

  ام عکسش تو قاب خونھ اتھدهیشن
 .. بھونتھیری ھرجا میری مھرجا

 .. چرا گذاشت و رفتی دل من چپس
 ... دل غافل اونم گذاشت و رفتیا

 اھنگ حالمو بدتر نی خورد بود و حالا ای بردم سمت ظبط و خاموشش کردم اعصابم بھ اندازه کافدستمو
 کرده بود

 ؟؟یچرا خاموش کرد-
 اعصاب ندارم+

 .. ھم نبودی وجودم ذره ای درقبال سردی دادم سرد بود ولھی تکون داد سرمو بھ پنجره تکسرشو
 .. نگھ داشتلای ویجلو

 .. نحس نگاه کردملای ونی ابھ
 .. کردمی عمرمو توش سپری روزانیشتری کھ بییلایو

 ... خوردچی ھمھ خاطرات تو ذھنم پدوباره
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 .. مرداون
 ....اونشب

 ....و
 ...ادی بادمی گذشتم خواستی نمدلم
 ... شدمادهی پنی ماشاز
 
 نازیآ-
 بلھ+

  اورد جلودستشو
 صورتم کردم مھی ضمی مصنوعی بالا لبخندمی دستمو دور بازوش حلقھ کردم از پلھ ھا رفتی حرفچی ھبدون
  می شدکشونی بھ مھمان ھا بودن با باربد نزدیی درحال خوش امد گوگھی دی اقاکی خانم دم در با ھیفخر

 سلام+
 سلام خالھ جون:باربد
 سروضع کنار نی تعجب ھم داشت خدمتکار خونھ اش با ای باربد انداخت جا بھ من وی خانم نگاھھیفخر

 باربدباشھ
 دیسلام خوش اومد-

 ی صداقھیدق١٠ بعداز میکردی و بھ مھمونا نگاه ممی نشستی صندلی رومی شدی وارد مھمونمی تکون دادیسر
 ..ومدنی منیی و دلربا دست تو دست از پلھ ھا پارسامی بلندشد بھ راه پلھ نگاه کردم امغیدست و ج

 .. گرفتبغضم
 .. حرکت مونده بودی بنھی انگار تو سقلبم

 ...ومدی بالا نمنفسم
 یقی مخصوصشون و نشستن بعداز دقاگاهی جای و دلربا رفتن تورسامی دھنم خشک شده امکردمی ماحساس

  اعلام شدشونیھم نامزد
   اشکمو گرفتمگھی دی ھجوم دونھ ھای با سر انگشت جلودی چکی و قطره اشکنیی انداختم پاسرمو

 .. نامزد داشترسامی امحالا
 .. نبودی حرفکم
 .. بودانی تعھد در میپا

 .. مرد متاھل فکرکردکی بھ شھی ممگھ
 .. محض استالیخ

 .  ھام حبس کردمھی ازاد رو با ولع تو ری بلندشدم و رفتم تو باغ ھوای صندلی خوب نبود از روحالم
 ..شده بود  خونھ تنگنی ای برادلم

 .. کھ مال ما بودی اخونھ
 .. بابام بودمال
 ... مامانم بودھیمھر

 .. بودنجای امی بچگخاطرات
 ..  تاب نشستم و تکونش دادمی زنون سمت تھ باغ رفتم و روقدم

 ...شیسال پ۴ بھبرگشتم
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 .. بودتیمی و صم خوب بود تو خونھ مون صفامونی کھ زندگی دورانبھ
 .. داشت و مادرم ھم خانھ داریی مواد غذاشرکت کی بابام
 .. خوب بودی چھمھ
 ..میذاشتی بھم احترام مھمھ

 .. ھم خوب بودمونی مالوضع
 ..دی اون روز نحس رسنکھی اتا
 کھ در خونھ رو زدن شالمو مرتب کردم و رفتم سمت میکردی می گلکارمی روز تو خونھ با مامان داشتکی

 .. در
 رو داخل ی دیس..می بودلمی بھم داد من و مامان کنجکاو محتوا فلمی فکی بود کھ ی و بازکردم پست چدر

 ..دستگاه گذاشتم
 ..شدی گرفتھ مشتری نفس من و مامان برفتی جلوتر می ھرچیول

 ..مردمی و ترس داشتم مجانی از زور ھمن
 .. گرفتھ بودلمی مامان و بابام فینفر از معاشقھ وھمخواب کی

 .. سکتھ ناقص رو رد کرده کی میدی ھمونجا از ھوش رفت و بعد فھممامانم
 ..کنھی رو ھمھ جا پخش ملمی فنی کھ اکردی مدی بابامو تھدی اون شخص ھختھی بھم ری چھمھ
 .. حفظ ابروشی برابابام

 .. و خونھ رو بھ اون شخص دادکارخونھ
 .. رفتھ بودمونی زندگھمھ
 ... فوت کردبابام

 ی کلفتی اون شخص اومد و من روھم بھ زور برانکھی تا اومدی مامان بھ دست میاطی ھمھ خرج ما از خو
 ..خونھ اش برد

 .. خونھ زارنزدمنی شب ھا کھ تو اچھ
 .. مادرم و عشق پدرم بودھی خونھ مھرنیا

 .. ھم فوت کرد و من تنھا شدممادرم
 .. فوت کرده بودنلی از ما نگرفتن و خانواده مادرم ھم کھ ھمھ تو سی سراغمی پدرخانواده
 .. من تنھا بودموچقدر

 .. خانم بودھی شخص شوھر فخراون
 .. بودنسی خدمی بھ گونھ ھام کشدست
 ... نکردھی ھمھ درد گرنی ااداوردنی با بھ شھی ممگھ

 
 ام جمع کردم و از رو تاب اومدم نھی سی دستامو تودی وزی و اشکامو پاک کردم باد سرددمی کشیقی عمنفس

 نییپا
 نازیآ-

 شدی خون توش معلوم می سرخی اش کھ حالا رگھ ھارهی تی با چشم ھاخواستی می چنجای انی عقب ابرگشتم
 کردیبھم نگاه م

 انیک+
 اره خودمم-
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 فکرکردم روحتھ+
   شدکمینزد

  زبون درازت کردهسامری امنمیبیم-
  کارا بامن کردهیلی خرسامی امیدونی دلم گفتم نمتو
 ؟؟.. الانی ولکردمی زبونمو غلاف مدی اون موقع محتاجتون بودم پس بایاز اولم زبون دراز بودم ول+
 ؟ی رو دوست داررسامیتو ام-

  زدمیپوزخند
  شرفھ مثل باباتی آدم بکینھ اونم +

  زدیلی اورد بالا وبھم سدستشو
 ندازمی سگا می جنازه تو جلوی کننی بھ پدرم توھگھی دکباری-

 .. دارمی نکبتی چھ زندگختی سنگ فرش ھا ری و با قطرات خون رودی چکی اشکقطره
  بلندشدمنی زمی رواز
 کنمی منی نکبت رو نفری زندگنی ھرروز و ھرشب باباتو و اچیمن امشب کھ ھ+

 یپلکی بار اخرت باشھ دوروبر من مدرضمن
  فداسرم حرص بخوردیی روھم سا  حرص دنداناشواز
 ی بترکتا

 کردم موھامو می رژلبمو برداشتم و ترمفمی صورتمو شستم و از تو کیی شدم و رفتم تو دستشولای وکینزد
 ..لای لباسمو صاف کردم و رفتم تو ودمی کشنشی بیبازکردم و دست

 ...شدی بود و فقط رنگ نور پخش مکی تارفضا
 ....کھوی کھ گشتمی و دنبال باربد مزکردمی رچشمامو

 
 .. فرو رفتمیکی بغل تو

 ... عطرھمون
 ... بوھمون

  دورکمرم حلقھ شد سرمو بالا اوردمی بھ نرمدستاش
 کردی نگاھم می با دلخوررسامیام

  و دستامو دور گردنش حلقھ کردمنیی انداختم پاسرمو
 تو چشمام نگاه کن-

 اوردمی بالا نسرمو
 باتوام-

  پخش شد سرمو بالا اوردم و تو چشماش زل زدمگاھن
 ی کرد با اھنگ بھ لبخونشروع

  من زل نزنی تو چشماوونھید-
  باخودتیکنی می دشمنچرا
 ی دارم کھ وابستھ شی من چمگھ
  با خودتیکنی می دشمنچرا

 .. جادو شده بودمانگار
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 ..کنمی نمی حرکتچرا
 ... مھارشدمچرا
 .. باھش دعواکنمدی نبامگھ
 .. بکشمغی سرش جدی نبامگھ

 ..تونستمی مگھ میول
 زدی رو صدا مرسامی قلب با ھر تپش امنیا

 .. حرکت منو دور داد و پشت بھش قرار گرفتمکی تو
 .. امنھی سی جلوختی دستش موھامو از پشت ربا
 .. معلوم نبودزی چچی ھیکی اون تارتو

 ..خوردی گرمش بھ گوش و گردنم می ھانفس
 .. تو خلا بودمانگار
 ... شدگرمم

 .. نتونستم تحمل کنمگھی کھ با کار آخرش درونی بزدی ام داشت منھی از تو سقلبم
 ... پشت گردنم حس کردمی لب ھاشو رویگرما

 .. برق وصل شدانی انگار جربھم
 ... شدخی تنم سیموھا

 .. کنھیشروی بزارم پدی من نبانھ
 ..زدی نمیعی طبگھی قلبم درونی بدمی خوردم و از بغلش خودمو کشیتکون
 ..یردادیی تغاموی لعنت بھ تو کھ با اومدنت ھمھ دنرسامی بھت املعنت
 ی ساده امو عاشق کردقلب

 ی دخترانمو نابود کردیایدن
 ی گرفتموی و شوق زندگشور

 ؟؟یخوای می از من چگھید
 نداشتم نجاروی تحمل اگھی درهی بگی و از مستخدم خواستم برام تاکسدمی درد گرفتھ بود کت و شالمو پوشسرم

  ھمھ درد رو نداشتمنیتحمل ا
 .. خبردادم کھ رفتم خونھامی شدم و بھ باربد با پنی ماشسوار

 .. دادمھی بستم و بھ پنجره تکچشمامو
  شذ؟؟ینجوری چرا ارسامیام

 ... بھ استانبولمی بری عکس بردارمی و باربد و ترسامی قراربود با امامروز
 ... از الان شوق و ذوق خاص خودمو داشتمی بودم ولدهی بھ حال استانبول رو ندتا

 بود و باربد مدام باھش ومدهی ھنوز نرسامی اممی بشمای تا سوار ھواپمی رفتمی دادلی رو تحولی وسانکھی از ابعد
 یر صندل نشستم خداروشکی صندلی روطمی تا جواب بده سرمو برگردوندم و با توجھ بھ بلگرفتیتماس م

 ..ستی ھم نی از بغل دستیمن کنار پنجره بود و خبر
 ..ی وھم از لحاظ جسمی بودم ھم از لحاظ روحخستھ

   شبا خواب نداشتمنیا
 .. وقفھی بی ھاھی شده بود گرکارم

 ..لی دلی بی ھاھیگر
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 ... تفاوت بودمی داشت و من بھش بیلی دلدمیشا
 ..کردمی بود کھ تصور میزی روزا بدتر از چنیا
 ..کردی می مرده متحرک بھتر از من زندگکی

 دستام نشست آروم چشمامو بازکردم کھ با ی روی کم خواب مھمون چشمام شد کھ بعداز چندلحظھ دستکم
 شد  روبھ رورهی تیدوتا چشم عسل

 یترسی می تو خواب باشپرهی ممای کردم الان ھواپدارتیب-
 جام صاف نشستم کھ ی توکردی پوست سردم گزگز می رورسامی امی دست ھای تکون دادم گرماسرمو

  سمتم اومدیمھماندار خوشگل
 گلم کمربندت رو ببند-
 باشھ+
 یممنون خانوم-

 نم؟؟یبی رو مرسامی ھر روز امنروزای نگاه کردم چرا ارونی بستم و از پنجره بھ بکمربندمو
 .. بھم نشون بدهی راه حلکی ایخدا

 
 یزی از اون چشتری بودم استانبول بدهی ندی قشنگنی بھ ای عمرم جایھ حال تو اطرافم نگاه کردم واقعا تا ببھ

 ... بودیدنی دکردمیکھ فکرم
 خوشت اومد؟-

  کردمی تفاوتی نگاه ببھش
  مربوط بشھیفکرنکنم بھ کس+
 ... سمت باربد رفتمو
  ھا حقش بودی توجھی بنیا

 ..فتھی نکره اش نافھیھ ق چشامو بستم تا چشم بمی و بھ سمت ھتل رفتمی شدنی ماشسوار
 ! برام نکره شده بود؟افشی قی کاز
 .. جذاب تر بودانمی کھ از نظرم چھره اش از ھمھ اطرافشی چندوقت پتا
 !میدی رسنازیآ-

 باربد با صاحب نکھیبعداز ا.. و قشنگ بودکیواقعا ش.. شدم ھمراه باربد وارد ھتل شدمادهی بازکردم وپدرو
 ...می انجام داد سوار اسانسورشدیکیاونجا مکالمھ کوچ

 .. ھتل رفتھ بود خونھ خودشی خونھ داشت و بھ جاھی تو ترکرسامی گفتھ باربد امبھ
 ھی اتاق تونجای انازیا-

  صدام کنی داشتی روبھ رو توھستم کارمنم
 باشھ+
 اتاق ھی شبکمی دی و سفی رنگ بادمجونبی بھ اتاق انداختم ترکیینگاه گذرا.. درو گرفتم و رفتم تو اتاقدیکل

 ..خودم بود
 ای روبھ دربای عوض کردم دم پنجره نشستم اتاقم تقری تاب و شلوار راحتکی رو بازکردم لباسامو با چمدونم
 .. نگاه کردمرونیبود بھ ب

 ! من بود؟ی اتاق روبھ رورسامی باربد امی بھ جاکاش
 .. دروغ بگمتونستمی خودم و دلم نمبھ



 @Cafeetakroman                  اختصاصی کافھ تک رمان                 مداستار                     رمان 

 48 

 ! بھم تجاوز کردهرسامی امدرستھ
 .. کار ممکن رو بامن کردهنیبدتر

 .. من عاشقشمیول
 ؟!ارهی آدم بدون عشقش دووم بشھی ممگھ
 .. و چشامو بستمدمی تخت دراز کشیرو

  برداشتمی عسلزی می بلندشد از رومی گوشی صداکردی متمی اذی ھا کمی پر خوابنیا
 ی عکس بردارمی قراره بری تو لابایب۶ ساعتنازیسلام آ-

  کردمپی تازود
  فعلایاوک+

 ..دمی رو کوک کردم و خوابیگوش
 

 کی  بعداز کردی ترک با مھارت خاص خودش داشت رو صورتم کار مشگری نشستھ بودم و آرانھی آیجلو
 ..دمی رو نفھمشی چندتا کلمھ گفت کھ من معنی بھم انداخت و بھ ترکیزی امنیساعت نگاه تحس

 .. اوردمرونی رو بازکردم و لباس رو بی مشککاور
 پف ی کمر تنگ و بعدھم حالت پرنسسی تا انتھانھی سری کھ بالاتنش دکلتھ بود و از زدی سفراھنی پکی
 ...کردیم

 ..دیبخشی بھ بالاتنش می خاصییبای کارشده بود کھ زپوری بالا تنش گیرو
 ستادمی وانھی و جلو آدمی رو پوشلباس

 لخت دوروبرم پخش شی زده بود و بقییقایاز طرف چپ بافت افر.. بوددهی صاف و اتو کشموھام
 ..ی و خط چشم و رژلب کالباسملی ھم رشمیآرا..بود

 .. شده بودمی ھم پام کردم واقعا عالدی سفی پاشنھ ده سانتی ھاکفش
 ..رونی خانوم با دست اشاره کرد کھ برم بھمون

 ..رونی بازکردم و رفتم بدرو
 و کت ی با شلوار کتان مشکدی سفراھنی نگاه کردم پرسامی بھ امکردنی داشتن باھم صحبت مرسامی و امباربد

 ..شھی قرارتر می قلب بنی انگار انمشیبیقلبم باز تندزد ھروقت کھ م..یاسپرت مشک
 ..کردی نگاھم منی سرشو برگردوند و با تحسباربد

 ..نیی دوباره سرشو انداخت پارو نگاه کرد و بعد  ھم سرشو اورد بالا از سرتا پامرسامیام
 شھی شروع می الان عکس بردارای بنازیا-

  گفترسامی شدم باربد رو بھ امکشونینزد
  مبلی رونی تو بشریام-
  رو پاشنی توھم بشنازیا

  حلقھ کننازی دستاتو دور کمر اری امبعد
 ..  بدترم ھستنی از ابتی مگھ مصرمی عکس بگرسامی خدا من قراره با امیوا

 ھمون نی اومد اادمی کھ نگاش کردم ی اشنا بود کمیلی نفرشون خکی افھی قکردنی مرد بھ ما نگاه مچندتا
 .. کھ منو نجات داد و بعد رفت داخل مجتمعھیمرد

 رسامی امی راستش نشستم دستای شدم و رو پاکشی و اروم اروم نزددی مبل نشست منم با ترتی رورسامیام
 ..دور کمرم جاخوش کردن
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  زل بزنری امی سرتو برگردون و تو چشمانازیا-
 ..  زل زدمرسامی امی عسلی کج کردم و بھ چشمای ناچار سرمو کمبھ
 .. ھم نگاھشو تو چشمام دوخترسامیام
 ..خوردنی کمرم سر می نگاھش و حرارت دستاش قطرات عرق روی گرمااز
 تموم شد-

  پاش پاشدمی دادم و از رورونی حبس شده مو بنفس
 رونی زد بسی کھ باربد بھمون گفت چشام مثل توپ تنیبعد ژست با
  مبلی تو رونازیا-
 دراز بکش 

  بزنمھی خنازی ای تو روریام
 ..دمی دوی اشھی گفتم و سمت بالکن شی اجازه ابا

 ..یدی بعد توھمش اونو سر راھم قرار ممی من ازش فرارایخدا
 چرااا؟؟؟؟

 
 .. تا ھوا رو با جز جز وجودم حس کنمدمی کشیقی عمنفس

 .. داشتازی نژنی بدنم بھ اکسی ھاسلول
  انھی روبھ پای عکس بردارمی تااتوی بنازیا-

 ... تکون دادمسرمو
 ..نگھی عکس و مدل و مدلی بھ ھرچلعنت
  شغل رو اختراع کرد؟نی ای کدوم خراصن
  مبل شدمکی داخل و نزدرفتم
 ..دمی رو موھام کشیدست
 ..دمیل دراز کش مبیرو

  از عکس بردار ھا اومدیکی
 .. ھم رو صورتم کارکردکمی مرتب کرد و لباسمو

ضربان قلبم دوباره .. شدی صورتم پخش می اورد جلو نفس ھاش روی زد صورتشو کممھی روم خرسامیام
 ... باھم مسابقھ گذاشتندنی تپیبرا

 .. اونشب جلو چشمام جون گرفتی صحنھ ھاھمھ
 ... خشونت ھااون
 .... زدناغی جاون
 .. خواھش کردنااون
 .. از جلو چشمام عبورکردیلمی مثل فھمھ

  تو گلوم جاخوش کرد انگار ھوا نبودیبی مثل سبغض
 .. شدشتری و کم کم اشکام بدی قطره اشک چکنی زدم کھ اولیپلک

 اشکام بند رونی گذاشتم و ھلش دادم عقب اشکامو پاک کردم و از اتاق زدم برسامی امنھی سی رودستامو
 ..ومدینم

 .. بھ اتاقم رسوندم و درو قفل کردمخودمو
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 .. در نشستم و شروع کردم بھ زار زدنپشت
 ... کردمھیگر
 ... آرامم نکردنباری ھم اھیگر
 ... کردمنالھ
  ادم چقدر صبرداره؟؟کی مگھ ایخدا

 ؟؟ی الان خوشحالیبود کرد ھمھ منو نانیا
 ...تونمی نمگھی دایخدا

 ...کشھی نمگھید
 .. نکبت خستھ امیای دننی ااز
 ... آدماش متنفررماز

 .. تمومش کنایخدا
 ؟؟؟یشنوی صدامو مخداااااا

 ..دمی تخت دراز کشی بلندشدم و رونی زمی رواز
 ... کھ تونستم ھق ھق کردمیی تو بالشت فروکردم و تا جاسرمو

 
 ..ی معنی روز بکی بازکردم صبح شده بود و دوباره شروع چشامو

 .. کردتی تخت بلندشدم پرده رو زدم کنار کھ نور افتاب چشامو اذی رواز
 ..رونی بھ دست و صورتم زدم و اومدم بی رفتم آبیی و سمت روشودمی رو دوباره کشپرده

 .. بودمری دلگی ام سررفتھ بود و کمحوصلھ
 موھامو شونھ زدم و باکش محکم دمی برداشتم و پوشی با تاب مشکی زرشکی تنفگ کمد شلوار لولھی تواز

 .. کردمضھی نبودن عری خالی براشمی آراکمیبستم 
 ..رونی باربد بھم داده بود برداشتم و رفتم بروزی پول کھ دکمی با ی دستفیک

 .. دادم برم کنار ساحلحی بود پس ترجای درکی نزدھتل
 .. شدمرهی خای نشستم بھ امواج دری تختھ سنگیشدم و رو  ساحلکی زنون نزدقدم

 ...کردنی می اب بازای بچھ داشتن کنار درچندتا
 .. خستھ شدمکنواختی ی زندگنی ااز
 ! انجام دادرسامی نتونست امانی کھ کی کارشدهی باشم حالا مگھ چی قودیبا
 .. تجاوزکی ببازم بخاطر موی زندگتونمینم

 ..کنمی مرونی ھم کم کم از دلم برسامی امعشق
 ..ستیسخت ن  چنان ھمدی جدی زندگکی ساختن
 ...  بھ افکارم زدمیلبخند
  ھستنیرانی ادمی رفتم سمت ھمون بچھ ھا کھ از حرفاشون فھماشدمی درکینزد

  بامزه بود اومد سمتمیلی از دختر بچھ ھا کھ خیکی
 دلام خالھ جون-

  زدمیلبخند
 زمیسلام عز+
   من تنھامی اب بازیاین مخالھ جو-



 @Cafeetakroman                  اختصاصی کافھ تک رمان                 مداستار                     رمان 

 51 

  لحن بچگانھ اشنی ای ضعف رفت برادلم
 اره خالھ جون+
 ااخ جوون-

  اون بچھ ھاشی پرفت
  منو خالھ جوننیرضا ارم-

  دوتاشما
 .. بچھ ھا ھم قبول کردناون

 ..یکی رو شلوار ختی دادن و صاف ری جاخالکھوی رو بچھ ھا کھ زمی پر اب کردم تا برمشتمو
  داشتیفی ھمون پسره اس اخم ظردمی بالا اوردم کھ دسرمو

 کردی زانو نشست و با اخم بھم نگاه میرو
  سرحال باشھنقدری کودک درونت اکردمیفکر نم-

 دمی کشغی جختی با دستش روم اب روبعد
 د؟ینکنھ شماھم سرحال+
 اره چھ جورم-

 ..ی شروع کرد بھ اب بازوبعد
  و آخرش ھم اون کم اوردادشدی زیلی خنمونی بکلکل

  بسھ دختریوا-
 دمیخند

 باشھ+
 م؟ی بخوریزی چکی یایم-
  گشنھ ام بودکمی

 اره+
 می نشستی صندلی رومیدی تکون داد باھش ھمقدم شدم تا بھ کافھ رسسرشو

 یخوری میچ-
 ی و چای شکلاتکیک+
 یاوک-

  سفارشارو داد بھم نگاه کردنکھی از ابعد
 خب از خودت بگو-
 سالمھ٢٠.نازهیاوووممم اسمم آ+
 نمی منم شرویاوک-
 خوشبختم+

 ھ؟ی بودم کھ بدونم شغلش چکنجکاو
 ؟ی اکارهیخب تو چ+

  خوردکمی اشو برداشت و قھوه
 تو استانبول شرکت مد دارم-

 رسامی اممثل
 اھا+
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 .. دارمی امشب ھم عکس بردارادی ھتل چون بھ احتمال زرفتمی مگھی ددی خوردم باکمویک
 ی نداریمن برم کارخب +
 نھ خداحافظ-
 بدرود+

  اومد سمتمدنمی نشستھ بود با دی ھتل رفتم باربد تو لابسمت
 ؟یکجابود-
 رونیب+
 ھی عکس بردار٨باشھ ساعت-
  فعلایاوک+

  جوابش نشدم و رفتم سمت اتاقممنتظر
 
 ... شورهی خنی بھ دوربنازیآ-

 .. دست راستتو بزار رو مچ پاتحالا
 تموووووممم

 دیرسی بھ اتمام مھی تو ترکمونی کار عکس بردارگھی مبل بلندشدم امروز دیشد از رو  بلاخره تمومشیاخ
  شدکمی بالبخند نزدنیشرو

  بودددیعال-
  کردمیحی ملخنده

 ممنون+
 نازیا-
 بلھ+
  بھت خوش بگذرهی شب آخرخوامی مرونی شام بمی دنبالت برامیامشب م-

  ھتل بودم چندروز ھمش تونی نبود تو امی بدفکر
 باشھ+
  باشی تو لاب٩ساعت-
 چشممم+
  بلایب-

 .. چرت کوتاه زدمکی خستھ بودم لباسامو عوض کردم و کمی تو اتاقم رفتم
 
 .. نشستم خب اول برم سراغ موھامنھی ای جلورونی دوش رو بستم و از حموم زدم بریش

 ... دادم بالای مشکی و با تل سوزندمی اتو کشموھامو
 ... بودی کافشمی آرای ھم برای و رژلب صورتملیر

 ..دمی پوشی مشکی با جوراب شلواردیرسی زانوم می کھ تا بالای حلقھ مشکنی استراھنی پکی کمد یازتو
 .. اومدمرونی برداشتم و از اتاقم بموی دستفیک

  شدمکشی نشستھ بود نزدی مبل راحتی رونیشرو
 سلام+

  اورد بالاسرشو
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 ؟یسلام خوب-
 م؟یممنون بر+
 اره-

  اورد جلومدستشو
  داشتھ باشمتوی افتخار ھمراھشھیم-

 .. رو گرفتمنی دست شروی با اخم بھ ما دوتا زل زده بدون معطلرسامی امدمی اوردم بالا کھ دسرمو
 .. بودنی کار ھمنی بھترارمی رو در برسامی لج امنکھی واسھ ادیشا

 ..می اومد راه افتادنی شرونکھی شدم و بعداز انی قرمز شروی فرارکینزد
 .. رد و بدل نشدنمونی بی حرفچی راه ھیتو

 میشد ادهی ترمز کرد و ھردو باھم پکی رستوران شکی یجلو
 .. گام برداشتمزی سمت منی شرویی کھ با راھنمامی رستوران شدوارد

  بھم نگاه کردنی اومد و بعد از سفارش دادن شروگارسون
 نازیا-
 بلھ+
 گذشتت خبر ندارم من از نیبب-

 ؟! افتادهی چھ اتفاقدونمینم
 ..زنھی رنج تو چشمات موج منی کھ حالا ایکشی رنج می از چدونمینم
 .. تو باشمی حامتونمی بدون کھ من میول
 ..ادهی فاصلمون زدونمیم

 ..یول
  جلوم گرفتی کرد و کارتبشی تو جدست

 .. کنارتمشھی دوست ھمکی بھ عنوان ی خبربدی داشتازی اگھ بھم نشمیخوشحال م-
 شھ؟؟ی مدای بنده ھات پنی ھنوزم از اایخدا

  بھم ضربھ زدنیکجوری اون ھمھ مرد کھ ھمشون ھم نی داشتم بی خوبحس
 .. اعتقاداتمو بھم زدنیشرو
  بھ صورتش زدمیلبخند

 نیشرو  ممنونیلیخ+
 دمی باش بھت خبر ممطمین

  حالا شامتو بخورنیافر-
 .. و شروع کردم بھ غذا خوردننیی انداختم پاسرمو

 
 ی ساحل دوباره اب بازمی بود مخصوصا بعد شام کھ رفتی برگشتم ھتل شب خوبمی شام خوردنکھی از ابعد

 میکرد
 .. اسانسور شدم و رفتم داخل اتاقسوار

  بھ خون نشستھ نگاھمی کھ با چشم ھارسامی امدنی و برق اتاق روشن کردم با دنی رو پرت کردم رو زمفمیک
 ..دمی کشی بلندنی ھکردیم

 دمیترسی رفتم عقب ازش مکمی کمی تخت بلندشد و اومد نزدی رواز
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 ؟؟یترسیچرا م-
  کردم جسارتمو با حرکاتم نشون بدم پس اخمامو توھم کردم و زل زدم تو چشماشیسع
 ؟؟ی کھ نداری بترسم؟؟سابقھ خرابدی تو بایاز چ..مننن+
 دمی دورش چرخیشی دور نماکی

 گھی دزی نھ چی متجاوزکیکر نکنم فقط اوووم ف+
 بردمی حرص خوردن لذت منی صدا دار شده بود و من از اشی عصبی ھانفس

  و رو بھ رو خودش نگھ داشتدی کشدستمو
 ؟!خوش گذشت خانوم پاکدامن-
  زدمی حرص خوردن لبخند گشادی بھ جای ولدمی کھ انداخت رو فھمی اکھیت

  بودی شام عالیاره جاتون خال+
  زدیپوزخند

  بود؟؟ی ھم عالتونیعشق باز-
  ناز بوسش کرد؟؟ھااان بگو؟؟بای کردی دلبربراش

 دی پشت موھامو تو دستاش گرفت و محکم کشاز
 ..ید جواب بده لعنت-

 ی داد رفتشنھادی حرومزاده پنی تا اون شروی ولی کردی پاکی من ادعایبرا
 کنھ؟؟ی منیوھ بھ من تی تموم شده بود بھ چھ حقنی برام سنگحرفاش

 کنھ؟؟ی وجود می من ادعای برای چھ حقبھ
 .. گرفتھ بودبغضم

 ... ھمھ تلخ بودحرفاش
 دمی کشغیج
 لباشو خوردم.. کردمیبراش دلبر..اره خوش گذشت+

 ...عطرتن.. بودشتری متجاوز بی از تومھارتش
  کھ تو گوشم زد حرفم قطع شدیلی سبا
 ! کمتره؟می مگھ من چیباشھ حالا کھ بھ اون حال داد-

 حرکت پرتم کرد رو تخت از شدت ضربھ دستم بھ تاج تخت کی شد با خشونت بازومو گرفت و توکینزد
 .. زدهمھی با بالاتنھ لخت روم خرسامی امدمیچشامو بازکردم کھ د..نفسم رفت و برگشت..خورد

 .. خاطرات اونشب بازم زنده شدھمھ
  زدمداد
 گمشو یلعنت..کنھیھنوز روحم درد م... اونشب رو تن و جسممھیخماھنوز ز... ولم کنیلعنت...ولم کنننننن+

 ..رونیاز اتاقم ب
 ؟؟؟یفھمی؟م!ی خراب کردزوی با کار اونشبت ھمھ چیدوستت داشتم ول.. عاشقت بودممن

 ...رونی برو از اتاقم بحالا
 ...ستی بھت نگاھم کرد من اعتراف کردم عاشقش بودم مھم نبا
 ..ستی مھم نزی چچیھ

 .. واسھ بار دوم بھم تجاوز نشھخواستی دلم مفقط
 .. نشھنی بھ جسم و روحم توھخواستی مدلم



 @Cafeetakroman                  اختصاصی کافھ تک رمان                 مداستار                     رمان 

 55 

 ...نی ھمفقط
 ..دی قطره اشک چکنیچشامو بستم کھ اول.. روم بلندشداز

 ... برخورد محکم دری صداوبعدھم
 

 .. بودی نگاه کردم ھوا ابررونیاز پنجره بھ ب..کردی و سرم درد مسوختی مھی از شدت گرچشمام
 ... دل منمثل

  برداشتموی تخت بلندشدم وگوشی از روی حالی بلندشد با بمی گوشامی پیصدا
 ..ای بی دوستم داری لب ساحل کارت دارم اگھ ھنوزم ذره اای بنازیسلام آ-

 ... پربودرسامی از امدلم
 ... بودگرفتھ

 .. نرمتونستمی مگھ میول
 و از اتاقم اومدم دمی پوشی مشکنی با جی مشکیتاب بند.. بستمی و صورتمو شستم موھامو دم اسبدست

 ..رونیب
 ...فتھی بی انگار بخواد اتفاقدادی دلم گواه خوب نمییکجورای داشتم استرس

 .. ھوا چنان مساعد ھم نبوددی وزیدیشد باد
 .. نشستھ بودنی زمی پشت بھ من رودمی رو درسامی ساحل رفتم کھ امکینزد

 .. شدمکشیو نزد دمی کشیقی عمنفس
 .. شدمرهی خای بزنم کنارش نشستم و بھ دری حرفنی کوچکترنکھی ابدون

 ..دنیکوبیرو بھ تن ساحل م  خودشونشتری بود و امواج با رقابت بی طوفانای امروز درشھی ھمبرعکس
 .. روح من بودی رورسامیمثل ضربات ام... ساحلی موج روضربات

  بھم جلب شدرسامی کھ توجھ امدمی کشی اھناخوداگاه
 ؟ی اومدیتو ک-

  ھامو بالا انداختمشونھ
  الاننیھم+

 .. بھ رنگ عسلش غم نشستھ بودی شدم تو چشم ھارهی خبھش
 ...نمیبی کھ من روزھاس تو چشمام میغم
 ؟؟یکارم داشت+

  بلندشدمرسامی از امتی از چشمام گرفت و پاشد منم بھ تبعنگاھشو
 .. شدرهی خای بھ دریفیم ظر کرد و با اخبشی جی راستشو تودست

 ... بھ سکوتشھی نمی دلم راضی؟ول! دارم بگمی اصلا حرفدونمی بگم؟؟نمیجوری چدونمینم-
 .. خستھ شدم از جنگ و جدالگھید

 ..یلجباز  ام از غرور وخستھ
 ..شھی بھ سکوت نمی قلبم راضگھید

  بودمطونی پسر شروشکی چھارده سالم بود ادمھی ھنوز قایدق
 ..کردی می داشت بازاطیسالش بود تو ح١٠ اون دختر فکرکنمدمی رو دی دخترکی روز تو خونھ مون کی

 ..کردمی بدون سروصدا رفتم بالا درخت و دوساعت تموم فقط اون دختر رو نگاه ماونروز
 ... وابستھ اون دختر شدمییکجورای اون روز بھ بعد از
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 .. دختره دوست مامانم بودمادر
 ..ومذیدت اون دختر ن مکی نکھی اتا

 ... رفتھشھر نی کھ مادر اون دختر از ادمی مامان فھمی کم رابطھ ھا خراب شد از حرفاکم
 .. برمخواستی تو اون شھر دلم مارمی نتونستم دووم بگھید

 ... اقامتم رو درست کنھ و من رفتمی بابا گفتم کارابھ
 ..رو  تا فراموش کنم دخترکرفتم
 .. فراموشش نکردمی وفادارتر شدم ولبھش

 .... برگشتمنکھی اتا
 .. تعجب کردمدمیدی کھ میزی چاز
 .. خوشحال بودم ھم ناراحتھم

 .. دختر حالا خدمتکار خونھ ما شده بوداون
 ..دنی قلبم شروع کرد بھ تپدوباره
 ... کرده بوددای ھدف پدنی تپی قلبم براانگار

 .. دختر رو نجات دادماون
 ..کردی کھ تحمل می دادم از حقارتنجات
 .. خونھ مناومد

 ... شدمی شخصخدمتکار
 .. بفھمھ دوستش دارمخواستیدلم نم.. پسربودم غرور داشتممنم

 .. نھ ده بار شکوندمکباری دلشو
 ..بود  عشق و علاقھی ھمش از رویول
 ...شھرت کردم ُ مد ویای اونو وارد دننکھی اتا

 ...ختی بھم ری چھمھ
 ... از حدشدشی برتمیغ
 ... شکستمشکشبی تو

 ... تجاوز کردمبھش
 ...مونمی و پشبھ
 ...باشھ  فقط مال منخواستی اون دختر رو دوست داشتم دلم میول
 .. وقتھ عاشقتمیلی من خنازیآ

 .... دارمدوستت
 ..خوردیگونھ ھام سر م  اشک از تو چشمام روی ھادونھ

 .. حالمو بدتر کردرسامی ھمھ حرف از دھن امنی ادنیشن
 ... اعتراف کنھدی چرا الان باایداخ

 ..ستی نکطرفھی حسم نکھی بودم از اخوشحالم
 ... مال منھرسامی بودم کھ سالھاست قلب امخوشحال

  برگشت سمتمرسامیام
  و تو آغوش گرمش منو جاداددی کشدستمو

  کنمھی گرخواستی نداشتم فقط دلم می ھق ھقم بلندشد حرفیصدا
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 دمی رو موھام کشدستشو
 ..ستمی ھا ناشک نی اقی نکن من لاھی گرید لعنت-

 ...ستمی تو نقی لامن
 .. گرفتھ و بغض داربودصداش

 .. نکنھی بخاطرمن گرچوقتی ھنازمیآ-
 ...من ھمون نامردم... برام نسوزهدلت
  و تو آب زانو زدای سمت دردی دورونی بدی از تو بغلش کشمنو

 ستتت؟؟یخدااااا چرااااا مننننن؟؟چرااا عشقممممم سھممم ن-
 ... رعدوبرق ھمھ جارو پرکردی با صدارسامی امادی فریصدا
 ... زدمزانو

 ..ختنیری ماشکام
 .. نداشتمی با خداھم حرفگھید

  جلوم زانو زد دستمو گرفتکمی اومد نزدرسامیام
 ی بدون دوستت دارم عاشقتم ولنوی انازیآ-

 ....دمیترس
  خوش رنگش زل زدمی دور صورتش قاب گرفتم و تو چشمادستامو

 ..ی منو تنھا بزاریخوای نگو مرسامیام+
 ؟؟؟؟ی بریخوای منگو

 کردم احساس یمنم باھش ھمراھ! رو لبام کاشت برام مھم نبود الان کجام؟؟ی اورد جلو و بوسھ ا سرشو
 ..کردمیگرما م

 ... عشقیگرما
 ..ختی از شوق ری اشکقطره

 برداشت بلندشد و پشتشو بھ من کرد از رو لبام  لباشورسامیام
 .ی منو فراموش کندی بدون بانوی ایول!!یدیشن ھمھ حرفامو-

 ..کنمی با دلربا عقد مگھی دھفتھ
 ..شد  تمومی چھمھ
 .. ساحل دفن کننی رو تو ھمزی چھمھ

 ..خداحافظ
 ...داغون شدم....شکستم

 ..ستی بس نایخدا
 ..خورمی کردم کھ ھنوز دارم چوبش رو می چھ گناھمگھ
 ... روی لعنتی زندگنی تموم کن اایخدا
 .... بودمشوک تو

 ...دنی شروع کرد بھ باریدیشد  برق زد و بعدھم بارونرعدو
 شدی می زانو زدم و اشکام با قطرات بارون قاطسی خی ماسھ ھایرو

 نازیآ-
  بود سرمو برگردوندمنیشرو
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 ی زمی رواز
 
 ... جز احساس خلاءدمی نفھمیچی ھگھی رفت و دیاھی بلندشدم کھ چشام سن
 

 : بعددوسال
  خانمنازیآ-

  جوابشو دادمداشتمی مطالعھ مو از رو چشمام برمنکی عکھیدرحال
  بلھ+
 دادن بی ترتی بارازاوقلو مھمونی اقاسی زنگ زدن گفتن امشب بھ افتخار فشن شو پارنیاقا شرو-

 نیآماده باش٨ساعت
  تکون دادمسرمو

  بھش بگو منتظرشمیاوک+
 چشم خانم-
 مثل قای بود دقی طوفانای پنجره رفتم امروز درکی بلندشدم و نزدی از پشت صندلرونی از اتاق رفت بو

 ...ھمون روز
 ..گذرهی اون روز دوسال ماز

 .. سالھستی واسھ من انگار بی کھ بھ زبون راحتھ ولیدوسال
 ..ستیرور خاطرات چندان بدک ن می اونروز فکر کردم گاھبھ

 نیبا کمک شرو.. از ھوش رفتھ بودمیبخاطر شوک عصب..مارستانمی تو بدمی بھ ھوش اومدم دنکھی از ابعد
 ...می و ماھم فردا پرواز داررانی برگشتھ ارسامی بھم گفت امدی بود تا منو دیباربد تو لاب..برگشتم ھتل

 .. بھ برگشت نداشتمیدی امگھید
 ..رانی کھ برم ادادی رضا نمدلم
 .. تھرانبرم

 .. ندارهیزی چی کھ چندسالھ برام جز سختیشھر
 .. ھم نداشتم کھ بمونمیی اون طرف جااز

 .. تو تھران بودی سخت از زندگیی اونم بدون آشنابی گرفتم برگردم تھران موندن تو مملکت غرمیتصم
 ..شمی اومد پنی قبل رفتن شروفرداصبح

  قبول کنمتونمی اگھ منگھی شرکتش دنبال مدلی گفت برابھم
 .. خوشحال شدمشنھادی پنی ااز
 .. کھ کمکم کنھیکی بمونم ھم کار داشتم ھم نجای اتونستمیم

 .. بشمھی ترکمی مربوطھ رو انجام داد تونستم مقی کارانکھی کارشو قبول کردم اونم بعداز ادرخواست
 .. راه ارزوھامو پرکردنی با شروکارکردن

 .. منی ماه ھمھ مجلھ ھا پر شد از عکساکی تو
 ..دادمی و امضا مگرفتمی از آدما عکس میلی با خرونی برفتمی مھروقت

 .. ھنوز تو دلم زنده استرسامی امعشق
 .. کردی درحقم نامرددرستھ
 ... من دوستش داشتمی نموند ولکنارم
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 .. کھ با دلربا ازدواج کرده و خوشبختھدمی باربد شناز
 .. عشقمی بھتر از خوشبختی چکنمی می خوشبختی براش ارزومنم

  بازشدن در رشتھ افکارمو پاره کردیصدا
 خانم راننده منتظرتونھ-
 یاوک+

 .. ھارو بستمپرونده
  لباس زدمی طراحشرکت کی خودم نی لطف شروبھ

 ..شھی می خوب گرفت و طرحام فقط واسھ افراد مشھور طراحکارم
 ..رونیز شرکت اومدم ب برداشتم و اموی دستفیک

  دادم و چشمامو بستمھی تکی صندلی رنگ شدم سرمو بھ پشتی مشکنیموزی لسوار
 

  کھ دوسالھ توش مستقرمی شدم خونھ ادمی خونھ جدوارد
 .. پلھ ھا رفتم بالا و وارد اتاق شدماز
 ..دمھی دوسال کشنی کھ تو ایی ھای اتاق شاھد سختنیا

 ..ختنامی اشک رشاھد
 ... زدنامداد
 .. کردنامھیگلا
 ..دهی و ھمھ رو با چشم خودش دھمھ

 ..رونیشونھ کردم و اومدم از اتاقم ب  با تاب و شورتک عوض کردم موھامولباسامو
 .. برداشتم و با تخم مرغ درست کردمسیسوس کمی خچالی تو از

 .. خوردم و برگشتم تو اتاقمناھارمو
 .. بردم و قاب عکس رو برداشتمیزعسلی دستمو سمت مدمی تخت دراز کشیرو

 .. عکس کاشتمی روی ابوسھ
 .. گرفتمرسامی با امی کھ تو عکس بردارھی عکس ھمون عکسنیا

 .. قاب عکسھنی کھ شبا ھمدم منھ ھمیزی چتنھا
  گذاشتم و چشامو بستمزی رو معکس

 
  نگاه کردمنھی خودم تو آبھ

 .. مخصوصم گل کاشتھ بودشگری سوگل آراشھی ھممثل
 .. بودختھی فر درشتھ کرده بود و باز اطرافم رموھامو

 ..ی و رژلب انارملی براق و ری خاکسترھی ساکی ھم شمیآرا
 نیی کمر تنگ بود و از کمر بھ پای کھ تا انتھای دکلتھ خاکسترراھنی پکی دراوردم راھنموی تو کاور پاز

 ..کردی دامنش پف میحالت پرنسس
 .. ھم کارشده بودی ساتن براق نقره اکی دامنش یرو

 ..دمی پوشی نقره ای پاشنھ ده سانتی رو با کفش ھالباس
 ..رونی برداشتم و از اتاقم اومدم بموی دستفیک

 ... دنبالمادی بنی نشستم تا شروییرای پذی تورفتم
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 .. زنگ در بلندشد لباسمو صاف کردم و رفتم دم دریصدا
 .. پشت درهنیشرو دمی بازکردم کھ ددرو

  سمتش رفتمبالبخند
 یسلام داداش+

 دی و گونھ امو بوسشد کمینزد
 م؟ی برکھی کوچیسلام ابج-

  گرفتمدستشو
 میاره بر+

 ..نی سمت ماشمی تکون داد و رفتسرشو
 .. برادر نداشتھ مو پرکرده بودی جانی دوسال شرونی اتو
 .. گلھ کردمرسامی کھ تو بغلش زارنزدم و از عشق امیی شباچھ

 .. ازدواج کنھنیا شرو کھ بی ھرکخوشبحال
 .. مرد کاملھ از ھمھ لحاظکی اون

 .. و راه افتادمی شدنی ماشسوار
 

 . . داخل عمارتمی و رفتمی شدادهی نگھ داشت و باھم پی عمارت بزرگیجلو
 .. بود و ھمھ افراد سرشناس و مشھور حضور داشتنی شلوغیمھمون

  بارازاوقلو از مھمونا جداشد و سمت ما اومدیآقا
 نازجانیسلام آ-

  جاننی شروسلام
   دست دادمباھش

 یسلام جناب بارازاوقلو ممنون بابت مھمون+
  فشردی بھ گرمدستمو

  نکردمی تو کاری دخترم در قبال زحمت ھاکنمیخواھش م-
  اشاره کردیزی زدم با دست بھ میلبخند

 شمی من بازم مزاحم مدی کنییرای از خودتون پذدینی بشدیبر-
 ..می رفتیزی سمت منیادم وبا شرو تکون دسرمو
 .. کردم و نشستمی تشکردی رو برام عقب کشی صندلنیشرو

 .. لبم بردمکی برداشتم و نزدی شربتوانیل
 .. خواستم بخورمتا

 .. در تکون نخوردی شوک زده شدم و چشام از جلوانگار
 .. شروع کرد بھ تالاپ تالاپ زدننھیس  دوباره توقلبم

 ..ستادی ای لحظھ انفسم
 .  خودش بودرسامیام

 ... قلب منصاحب
 ... اولمعشق

 کرد؟؟ی مکاری چنجای ایول
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 .. برگردوند کھ نگاھم با چشماش گره خوردسرشو
 .. نگاھش تنگ بودینیری شی دلم براچقدر

 ... خودمو لو بدمدینبا
 .. دوستش ندارمگھی تظاھر کنم ددی من بانھ

 .. توھم کردم و سرمو برگردوندماخمامو
 ..شده بود  گلوم خشکدمی شربتمو برداشتم و لاجرعھ نوشوانیل

 .. بود کردمشده نیزای دی بلندم کھ با لاک نقره ای با ناخن ھای و مشغول بازنیی انداختم پاسرمو
  صداش سرمو بالا اوردمدنیباشن

 د؟یسلام خوب-
  ابرو بالا انداخت و باھش دست دادنیشرو

 ی توھم دعوتدونستمی نمی خوش اومدرسامیسلام ام-
  گفتدیکشی مقابل منو عقب می صندلکھی درحالرسامیام
 ... مقدار کار داشتم قبول کردمکی بارازاوقلو زنگ زدن منم چون استانبول ی شد اقاییکھویاره -
 اھا-

 ... زل زدبھم
 ن؟؟یشما خوب-

  بھش دوختممویخی سرد و نگاه
 میبلھ عال+
 ن؟؟ی مشھور شددمیشن-
  بلھ+
 ..ت نگفیزی چگھید

 ..ای لب درششی دوسال پی ھمھ حرفایول
 .. چشمام نقش گرفتی خاطرات جلوھمھ

 ... نشھانی اشک چشام نماری بستم تا حرچشامو
 ..رونی بلندشدم و رفتم بی صندلی رواز
 

 .. برهنی تا بغض تو گلوم از بدمی کشیقی عمنفس
 .. کھ دوسالھ ھمراھمھیبغض
 ... صورتمو نوازش کردی خنکیھوا
 .. قدم بزنماطی داخل حکمی تا نیی پلھ ھا اومدم پااز

 ... رو پرکرده بوداطی حاسی گل رز و عطر
 ... برداطی شد و منو سمت تھ حدهی دستم کشزدمی کھ قدم مھمونجور
 .. بودرسامی شدن فقط مختص امدهی کشنطوری اشناختمش

  وطلبکارانھ بھش زل زدمدمی کشرونی دستمو از تو دستش بستادی جا واکی
 ؟؟ی مگھ دزد گرفتیھوو+

  جلو صورتش گرفت تا لبخندشو پنھون کنھدستشو
 ..دی اشو دور کمرم حلقھ کرد و منو تو آغوشش کشگھی ددست
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 .. بغل کردنا تنگ شده بودنی ای دلم براچقدر
 .. قلبش ھردو رو باھم حس کردمی بدنش و صدایگرما

 .. اوردم بالا و بھش نگاه کردمسرمو
 .. اش جذاب تر و صدالبتھ جاافتاده تر شده بودچھره

 دلم برات تنگ شده بود-
 ..زدی قلبم تندتند مکردمی منم احساس گرما محالا

 ... وا بدمدی نبایول
 رونی بدمی از بغلش کشخودمو

 ھاان!!ده خوشحال باشم؟؟بغلت کنم بگم اره دل منم برات تنگ شدیھھ خب الان با+
 ..ستمی دوسال قبل ننازی من اون آدادمی بھش نشون مدی بای حرکت از جانب من رو نداشت ولنی اانتظار

 نازیآ-
  اوردم بالادستمو

  نامزد کردمنی و منم با شروی نزن تو الان متاھلی لطفا حرفرسامی امسسیھ+
 .. بودرخلاصی حرف تنیا

  گفتبابھت
 ؟؟یمزد کرد.با اون نا..تو-

  تفاوت باشم گفتمی داشتم چھره ام بی سعکھیال حدر
 اره الان خوشبختم+

  کھ دستمو گرفتلای تا برم تو وبرگشتم
 پس اون ھمھ علاقھ؟؟عشق؟؟-

 ! برگردوندمسرمو
 ..ساحل دفن کردم شب خوش بھ قول خودت ھمھ حرفا و اتفاقات رو تو ھمون+

  رسوندمنی خودمو بھ شرولای و برگشتم تو ودمی کشضی با غدستمو
  لطفااامی برنیشرو+
 وا چرا؟؟-

  تکون دادمسرمو
 دمی محی توضمیبر+
 باشھ-

 نی سوار ماشنی زدم و با شروی خورد پوزخندرسامی کھ چشمم بھ امرونی بمیاومد  گرفتم و از عمارتدستشو
 ..میشد
 باھش دی اونم بگھ نھ من دروغ گفتم پس با  بپرسھ ونی از شرورسامی نکنھ امکردمی فکرمنی راه بھ ایتو

 کردمیھماھنگ م
 نیشرو+
 جانم-
  نیاوووم بب+
   بگونازیا-
 گمیباشھ الان م+
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 گھیخب بگو د-
 می گفتم مادوتا نامزد کردرسامیمن بھ ام+
 می متر پرت شدم جلو خداروشکر ھردومون کمربند بستھ بودکی زد رو ترمز کھ من کھوی

  چتھ؟؟یاووو+
 ؟؟ی گفتییتوووو چ-
  نشو تا بگمیوا عصبان+

  تو باغ رو براش گفتمی ھمھ اتفاقامنم
  دروغو تموم کننی زودتر ای باشھ ولیاوک-
  چرا؟؟یباشھ ول+

  زدی جذابلبخند
 ی خواستگارمی برنتی برا داداش شرومیخوایچون پس فردا م-
 دمی کشغیج
 شناسمش؟ی من مھی آخ جووون کیووواا+

 کون داد تسرشو
 نشیبی بعد مینھ ول-
 ی بشدهی ترشدمیترسی کم کم منی خوشحال شدم شرویلیخ+

 .. و راه افتاددیخند
  خوشحال بودمیلی خکردی داشت ازدواج منی شرونکھی ااز
 ..نمی زودتر اون دختر رو ببی ھرچخواستی مدلم
 .. و رفتم داخل خونھشدم ادهی پنی از ماشی از خداحافظبعد

 
 . کھ زدم نگاه کردمی و بھ طرحزی می گذاشتم رومدادمو

 .. کرده بودمی ترک طراحیگرھای از بازیکی ی لباس شب کھ براکی
  مخصوصم سولماز بودیدر اتاقم بازشد منش    
 ؟؟ی داشتیکار+
  اومدندنتونی دی برایی اقاکیبلھ خانم -
 اسمشون؟+
 رسامیام-

  قطع کردمحرفشو
 بگو وقت ندارم+
 چشم خانوم-
 ..  من چرا استرس دارمدمی کشیقی عمفسن

 .. ھمھ پل ھارو خراب کردمگھی دشبمی دی با حرف ھامن
 .. برام سختھرسامی بدون امیزندگ

 ..تونمی بدون اون ھم میول
 .. مرد متاھل سخت تر از تحمل کردن نبودنشھکی با بودن

  اومد توی بازشد و دوباره منشدر
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  کاغذ رو دادن بدم بھتوننیخانم ا-
  رو از دستش گرفتمکاغذ

 » توامی بزار بی گذشتت رو بفھمیخوای دارم اگھ میباھت کار مھم«-
 ھ؟؟ی منظور از گذشتھ ام چشدم جیگ

 !!دونمی کھ گذشتھ امو ممن
 ... ومی و مادریخانواد پدر..مامانم..بابام
  داخل مغزم جنجال بھ پا کرده بودی سرکش کنجکاوحس

  توادیبگو ب+
 چشم خانم-

 دمی حلقھ ام پوشنی تاب استی رودموی بلندشدم کت کوتاه سفمی صندلی رواز
  بھ استقبالش رفتمی با لبخند مصنوعدربازشد

 !یسلام بھ شرکتم خوش اومد+
  کاناپھ نشستیرو

 گمی مکیممنون تبر-
  نشستممی صندلیرو
 ؟؟یخوری میچ+
  خواست جوابمو بده زود گفتمتا
  بودم مگھ نھ؟تی مدت خدمتکار شخصکی رسرمی مورد علاقت قھوه اس خیدنی رفت نوشادمیاااخ -

  رو برداشتم و دوتا قھوه سفارش دادمتلفن
 ؟ی بگیخوای میخب درباره گذشتھ ام چ+

  توھم گره دادو بھم نگاه کرددستاشو
 دونمی نمیزی من چنازی آنیبب-

 .. رو بھت بگھقتی حقیکسری مادرم اصرار داره یول
 .. سکتھ کرده و رو تختھستیب ن مامانم خوحال

 ..کمدتی رانی امی دنبالت تا برگرداومدم
  تکون دادمسرمو

  حالاھم برو کاردارمکنمیفکرامو م+
 باشھ فعلا-

 ..رونی اتاقم رفت باز
 ..ربودی درگذھنم
 .. گنگھگفتی مرسامی کھ امی گذشتھ اریدرگ

 
 .. کلافھ ام کردهمی بود کنجکاورسامی امی حرفاری تختم غلت زدم ھمھ ذھنم درگیتو
  خبرم؟؟ی بوده کھ بی تو گذشتھ من چیعنی

 سمت رموی مسارهی دوش اب گرم حالمو جانمکی جز یچیعصر بود الان ھ۵ تخت بلندشدم ساعتی رواز
 حموم سوق دادم لباسامو داخل سبد لباس چرک انداختم

 ..رونیزدم ب از حموم ی اقھی دقستی دوش بکی اب رو بازکردم و بعداز ریش
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 .. بھ خودم برسم تو خونھ تنھا بودم و حوصلھ ام ھم سررفتھ بودکمی خواستی مدلم
 ..ختمی از موھام ھم فرق کج رکمی با اتو صاف کردم وبا تل قرمز دادم بالا موھامو

 .. بس بودشمی آرای ھم برایشی و رژلب قرمز آتملیر
 ..شدی دکلتھ قرمز کھ دو طرف پھلوھاش سوراخ بود و کمرم ھم کاملا معلوم مراھنیپ

 .. شدمیگری بود خب جووون چھ جرباسنمی لباس تا زیبلند
 .. دم کردمیی رو زدم بھ برق و چاسازیاشپزخونھ چا  و رفتم تورونی اتاق زدم باز

  باشھ؟؟تونستی می زنگ در بلندشد کیصدا
 .. و رفتم دم دررونی اشپزخونھ اومدم بی تواز

 .. پشت درهرسامی امدمی بازکردم کھ ددرو
 داکرده؟ی کردم ادرس خونھ من رو از کجا پتعجب

  توامی بشھیم-
  ھامو بالا انداختمشونھ

 ایب+
 .. بردمینیری و با شختمی ری براش چاکردی نمغی ازم دری خونھ شد و رو مبل نشست نگاھشو لحظھ اوارد

 .. رو بردارهوانی بود کھ نتونست لرهی نگاھش خازبس
 . خودم نگاه کردمبھ

 ؟!! قرمزه جلوشمراھنی پنی من با ایوااا
 .. انداخت رو کاناپھی گرفت وبھ ارومیکی دستم رو کھوی و خواستم برم کھ زی رو گذاشتم رو مینیس

 .. زدمھی حرکت روم خکیتو رسامی امزدی تند مقلبم
  ام گذاشتگونھ  روی اورد جلو و بوسھ اسرشو

 ی ناز شدیلیخ-
 ..خواستمشی شده بود و قلبم با تمام وجود مگرمم
 .. تنش بودی بدنم محتاج گرماتمام

 .. بوسھ ھاشمحتاج
 ..تونمی نھ نمیول

  لبام کرد کھ زود گفتمکی نزدلباشو
  لطفارسامینھ ام+

 دی کشیقی نگاه کرد و از روم بلندشد نفس عمبھم
  موھاش بردنی بدستشو

 باشھ پس برو لباستو عوض کن-
 ..تو اتاق  کاناپھ بلندشدم و رفتمی از روعیسر

 ..زدی قلبم تند مھنوز
 ..ومدیبدنم فرود م  رویکی یکی عرق ی دونھ ھاو

 ..دمی پوشی مشکنی با شلوار جی بلند سرخابنی استراھنی دادم و از تو کشو پرونی بنفسمو
 ..نجای اومده ای بدونم براچخواستی مدلم
 

  نشستمرسامی مبل مقابل امی رفتم و روییرای پذداخل
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 شھی قلبم مثل ھمشدی بند بند وجودم احساس می نگاھش توی اورد بالا و بھ صورتم زل زد حس گرماسرشو
 ...کردی می تابیب

  و بھش گفتمرونی دادم بنھی از سنفسمو
 نجا؟ی ایخب چرا اومد+
 انھ؟؟ی یای خواستم بدونم توھم مرانی برم اخوامی من پس فردا منازی آنیبب-

 ..رانی برگردم اخواستی مدلم
 .. رو بفھممزی گذشتھ گنگ ھمھ چنی و راجب ابرگردم

 امیاره م+
 کنمی مفی پس کاراتو ردیاوک-
 ممنون+
 کنمی نمیکار-

 ... مرد تنگ شده بودنی ای چقدر دلم برانمیبی زدم حالا کھ میلبخند
  مبل بلندشدی رواز
 رم بگھیخب من د-

  مبل پاشدمی از رومنم
 ؟؟؟یمونیشام نم+
 نھ ممنون فقط ھمون مدارکت رو بده-
 باشھ+

 ..رونیرو بھش دادم از خونھ رفت ب  مدارکنکھی ابعداز
 .. بودی چھ شباوووف

 ..کردی ھنوز رو گونھ ام گزگز می بوسھ ارد
 .... تنشیگرما
 ..دمی عوض کردم و دراز کشیشلوار راحت  تو اتاقم لباسامو با تاب ورفتم
 فتھ؟؟ی واسم بی قراره چھ اتفاقیعنی ایخدا

 ھ؟؟ی گذشتھ گنگ چنی ایعنی
  تو دلم افتاده بود؟؟ی استرس و دلھره خاصکی

 ..رفتنی جورواجور تو ذھنم رژه می ھاسوال
 ...دمیترسی منی و من از ھمشھی عوض مزای چیلی اون گذشتھ مجھول خدنی بعد فھمدونستمیم

 ؟! کھ الان ھستم نباشھینی امی واقعتی ھونکھی ااز
 .. قرص خواب برداشتم و خوردمکی بس فکرکردم سرم درد گرفتھ بود از تو کشو از

 .. خوابم بردقھی چند دقبعداز
 

 ..ی خواستگارنی شروی برامی قراربود برامشب
شلوار  کت و.. بودی کافشی آرای ھم برای و رژلب جگرملیر.. جمع کردمرهیبا گ  ودمی سشوار کشموھامو

 ...خب تموم شد... ھم تنم کردمیعناب
 زنھی قدم مییرای کلافھ داره تو پذنی شرودمی کھ دنیی پلھ ھا اومدم پااز

 ...ی خاکسترراھنی و پی چقدر جذاب شده بود کت و شلوار مشکداداشم
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 چتھ اق داداش؟؟+
  اورد بالاسرشو

  یاوووف چھ عجب اومد-
 ؟ی تو عروس نبودخوبھ

   شدمکشینزد
 نیای زود بمی کھ فردا نگن منتظربودن ما اجازه بدمی بررتری دکمی دی بامیخاک تو سرت نشھ ما خواستگار+

  با دستش زد تو سرمنیشرو
 خدا شفابده-
 عمتو+
 خالتو-
  پام زدم رو پاشبا
 می زودباش بریداداش+

 .. و دستھ گل ھم گرفتینیری جعبھ شکی راھش سر نی شرومی شدنی ماشسوار گھی دباھم
  بودھی ترکنی محلھ متوسط نشکی دختره توخونھ
 می شدادهی قشنگ نگھ داشت و پیلی خییلای خونھ وکی یجلو

 دهی و اتوکشکی شی خانم با لباس ھاکی در بازشد و ھی در زد بعداز چندثاننی صاف کردم و شروکتمو
 بھمون خوش اومد گفت

 دی خوش اومدیلی تو خنییسلام بفرما-
 سلام ممنون+

 لگازیسلام خانم ا:نیشرو
  توایسلام پسرم ب-

 ... قشنگ بودیلی داخل خونھ ھم خمی وارد خونھ شدباھم
  اومد و گفتلگازی اخانم

 ادی جان ملانی الان ددی خوش اومدیلیخ-
  دختره کجاست؟؟ی با لبخند تکون دادم پس باباسرمو

  شدمنی شروکینزد
 داداش+
 جونم-
  کجاست؟لانی دیاوووم بابا+
  نگویچیفوت کرده ھ-
 باشھ+

 ..دمی ناراحت شدم چون خودم غم فوت شدن پدر رو چشیلی خلانی دواسھ
 ..ییرای قھوه اومد تو پذینی دختر با سکی قھی چند دقبعداز

  دختره نگاه کردمبھ
 ..یپوستشم گندم..رهی تیچشم ھا قھوه ا. رنگی قھوه ایموھا
 ... بودی بانمک و نازدختر
  من گرفتی رو جلوقھوه
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 دییبفرما-
  بھش زدمیلبخند

 ممنون زن داداش+
  کردی بانمکخنده

 ..شدی غافل نملانی از دی نگاه کردم کھ لحظھ انی شروبھ
 .. جواب مثبت رو دادلانی حرف و صحبت دکمی بعداز

 .. باشھشونی عروسگھی ماه دکی قرارشد و
 ..امی زود می ولرانی ارمی گفتم دارم منی راه بھ شروی خونھ تومی برگشتشب
 ..دمی جمع کردم و رو تخت دراز کشلامویوسا

 ..می پرواز داشتفرداصبح
 .. ھمھ وجودمو گرفتھاسترس

 .. کردم خونسردباشمیسع
  ازاد کردمی الکی چشمامو بستم و ذھنمو از فکراپس

 
 ... روبھ رو نگاه کردملای وبھ
 ... پر خاطرهیلایو
 ... کردمی رو توش زندگمی و جوونی کھ ھمھ بچگییلایو

 .. چشمام ردشدی از جلونیریش  تلخ وی روزھاھمھ
  و سرمو تکون دادمدمی کشیآھ
 اتوی بنازیآ-

 میلاشدی تکون دادم و باھم وارد ورسامی امی براسرمو
  بودرکردهیی تغزای چیلیخ
  مثل اون موقعا سرسبز نبوداطیح
 .. روح کرده بودی باغ رو سردو بی برگا فضای جاش زردبھ
 .. داخلمی رو باز کرد و رفتییرای پذدر

 .. جلو چشمام جون گرفتگھی بار دی برارشدنمی تحقھمھ
  بخوریزی چکی نی بشنازیآ-
 ی من بھ مامان بگم اومدتا

  استرس بھ جونم افتاددوباره
 ... سردشده بوددستام
 دمی کشیقی عمنفس

 باشھ+
 .. رو برداشتم و نمھ نمھ خوردمیی چایکر اورد بدون تشی برام چایدی جدخدمتکار

 .. نبودانی از کیخبر
  اومدرسامی ساعت اممی نبعداز

 نازیآ-
 بلھ+



 @Cafeetakroman                  اختصاصی کافھ تک رمان                 مداستار                     رمان 

 69 

 می برایب-
 یاوک+

   داشتمادی  خانم روھی راه افتادم گرچھ خودم اتاق فخررسامی سر امپشت
 ی دستگاه ھادمی تخت دی خانم رو روھی بھ اتاق انداختم کھ فخری داخل نگاھمی درو بازکرد و رفترسامیام

 ...مختلف بھش وصل شده بود
 ... ھمون زن مغرورهنیا

 .. کھ جونش بھ اموالش وصل بودی زنھمون
 ... خانمھی اون فخرکو

 می شدکشینزد
 مامان-
  نگاھشو از پنجره گرفت و بھ ما نگاه کرد با زبون لبامو ترکردمھی فخررسامی امی صدابا
  سلام+
  رو تنھا بزارنازی من و آرسامیام-
 ...یول+
 گفتم تنھامون بزار-
  من پشت درمیباشھ ول+
 ... بھ من انداخت و رفتی نگاھمی نرسامیام
 
 ی رو صندلنیبش-

  نشستم سرشو برگردوند و بھم نگاه کردیروصندل
 کردم؟؟ی مرتی چرا ھمش ازت متنفربودم؟؟چرا ھمش تحقی بدونیخوایم-

  بھش زل زدمی حرفبدون
 ...چون من مادرتم-

 ..ی حرومزاده اکیتو
 ...کبارنھی دوجملھ نیا

 .. و مرور شددی تو مغزم چرخصدبار
  من مادرتم؟؟ی چیعنی

 : زدیپوزخند
 ...بھم تجاوز کرد و بعد گفت برو بسلامت.. منو گول زدی نامردت با اسم مقدس عشق و عاشقیاون بابا-

 ... تورو حاملھ شدمیول
 ...و تحمل کنم نھ ماه تورمجبورشدم

 ..شدی زنش بچھ دار نمی ازدواج کرده بود ولبابات
 ...اونم از خداخواستھ قبول کرد... تورو بھش دادممنم
 ..رهی گرفت انتقام بگمی خبردارشد تصمھی قضنی از ای اونموقع نامزد داشتم وقتمن

 .. نشونداهی شد باباتو بھ خاک سوموفقم
 ؟!یدی تنفرمو و گذشتھ گنگت رو فھملی دلگھی دحالا

 ... بودمجیگ
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 .. نداشتانی خون تو رگام جرانگار
 .. حرومزاده امکی من یعنی

 .. حروم تو رگامھخون
 ..  گرفتھ بودبغضم

 ....سوختی مقلبم
 ؟یچرا از دخترت متنفربود+
  زدی خندشین
 ..خواستمیچون تورو نم-

 ...ی نطفھ ناخواستھ اتو
 ؟؟یفھمیم.. حرومنطفھ

 ..ختنیری محابا روگونھ ھام می باشکام
 .. پس اون ھمھ حس مادرانھایخدا
 ... بودی و ھمھ الکھمھ

 .. بھم واردشده بودی بدشوک
 ... کلا داغون شدامیدن
 ... حس نکردمیزی چگھی رفت و دیاھی بلندشدم کھ چشمام سی صندلی رواز
 
   چشمامو بازکردم گنگ بھ اطرافمیدی احساس سردرد شدبا
  کجاست؟؟نجای کردم اگاهن

 .. رو حس کردمی تکون دادم کھ سوزشدستمو
 .. دستم نگاه کردم سرم بھش وصل بودبھ

 شده؟؟ی چیعنی ایخدا
 !! اومدادمی خانم ھی فخری بستم کھ ھمھ حرفاچشمامو

 !!دادی تلخ کھ حالا داشت عذابم میقتیحق
 ..ی با مادرت حرف بزنرهیگی دلت می وقتاھاتی عمر تو روکی سختھ یلیخ

 .. کردی درحقم مادری بود ولی کھ نامادریمادر
 ... پرکرداموی و محبتش ھمھ دنمھر

 .. احساس مادرتھی زن مغرور و بکی ی حالا بفھمو
 ؟! بفھممنوی الان ادی چرا باایخدا

 ...داکننی زدم تا اشک ھام راھشون رو پیرو داخل چشمام حس کردم پلک  اشکجوشش
 ! خانم رو مرور کردمھی فخری حرفاگھی دکباری
 ؟؟؟یعنی

 !! امکان ندارهنی انھھھھ
 .. برادرم باشھرسامی نداره امامکان

 .. من تمام مدت عاشق برادرم بودمیعنی
 .. بھ من تجاوز کردبرادرم

 .. خودت کمکم کنایخدا
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 ... شدمجی گیلیخ
 ..کردمی حرومزاده بودم از خودم احساس تنفرمکی نکھی داشتم و اھی مثل فخری مادرنکھی ااز
 ..رسامی امدهی اتاق بازشد و بعدھم قامت ورزدر
 ؟؟یخوب-

  تکون دادمسرمو
 ..ستی حالم خوب ننھ

 از تو چشمام بخون...بفھم
  نھ+
  نشستی صندلی شد و روکمی نزدرسامیام
 چرا؟؟-
  کھ بغض داشت گفتمیی صدابا
 ؟!جمی گدونمینم+

 ... کنم سخت بودانی بخواستمی کھ مییحرفا
  دستمو گرفترسامیام
  تو دلتو بگویھرچ-
  زدمغی نتونستم خودمو کنترل کنم جگھید
  عشقت برادرت بوده؟؟؟؟یبفھم.. سختھیلیخ+
 یییییفھمیم

 !!! برادر خودت بھت تجاوز کردهیبدون
  بغلم کردرسامی ھق ھقم بلندشد امیصدا
  من سرشار از ارامش بود نجوا کردی کھ برایبالحن

 .. دونھ منھی یکی نکن ھیگر+
 ..داروی اون مروارزینر
  گفتھ من برادرتم؟؟؟یک

  اش برداشتمنھی سی از روسرمو
 ... خانم گفت مادرمنھھیفخر+

  من نطفھ حروممگفت
  اش گذاشتنھی دستش سرمو رو سبا
 خب؟؟؟-

 ..ستی نمی مادر واقعھی کھ فخری بدوندی بانمی اپس
  تعجب بھش نگاه کردمبا

 دیخند
  خوشگلتو گرد نکن واسھ منیاون چشما-

 شھی روز برام داره فاش مکیتو.. ھمھ رازنیا.. مجھولی ھمھ معمانی اایخدا
  مامانیگیپس چرا بھش م+
  بزرگ کردهیچون منو از بچگ-

 .. برداشتی منو بھ فرزند خوندگھی تصادف فوت کرد فخری مادرم تویوقت
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 البھاھا ج+
   حکم فرما شدنمونی بسکوت

 .. داشتمی تو بغل عشقم بود احساس خاصنکھی ااز
 ..کردی موونمی تنش داشت دی دوسال حس کردن گرمابعد
 ... اون متاھل بودیول

 رونی بدمی از بغلش کشخودمو
 ..رونی از اتاق زدم بی بدون حرفو
 ... گل کرده بودمی من دنده لجبازی ولدیدوی و دنبالم مزدی اسممو صدا مرسامیام

 ... شدم و برگشتم سمت ھتلی سوار تاکسرهی دستمو بگنکھی از اقبل
 

 .. مھلت موندنم تموم شده بودھی ترکگشتمی برمدی باگھی دامروز
  بمونم؟؟نجای اگھیشده پس چرا د  برام معلومی کھ ھمھ چحالا

 .. خودم ساختمی کھ برای و زندگای برگردم بھ ھمون دنبھتره
 .. کنارکی رو بستم و گذاشتم چمدونم
 ..داربودمی من ھنوز بیشب ھم رد شده بود ول نصفھ١٢ ازساعت
 ..دمی پوشی مشکنی رنگ با جی سورمھ اپانجو
 ... قھوه بخورمکیسرم و رفتم تا  ھم انداختم روی سورمھ اشال

 .. شاپ نشستمی نقطھ کافنی خلوت تری شاپ سفارشمو دادم و توی اسانسور شدم و رفتم داخل کافسوار
 ... دلم پربودیلیخ
  داد؟؟حی عاشقم بود چرا دلربا رو بھم ترجنکھی با ارسامی امنکھی ااز

  از اون دختره کم تره؟؟می من چمگھ
 شھی ری کھ تو قلبم جوانھ زده بود و حالا بھ کلی عشقشی مالامال از حس سوختن بود سوختن داخل آتقلبم

 ...کرده
 .. برداشتم و مزه اش کردمزی می امو گارسون اورد از روقھوه
 .. تلخشھی ھممثل
 ... دوسالنی امثل

 نازیآ-
 .. سرمو اوردم بالاباصداش

 .. پرشد از حس تمناقلبم
 ...یی خستھ از جداحس

 ... اومد و روبھ رو من نشستزی مکی نزدرسامیام
 

 یپس چرا روز آخر باھش بدرفتار!!نمشیالھا نب سدیشا گھیحالا کھ د!!رمی حالا کھ دارم مخواستی نمدلم
 کنم؟؟
  کنم؟؟ی باھش گوش تلخچرا

  دارشی نی اخم و حرفای جابھ
  زدمیلبخند



 @Cafeetakroman                  اختصاصی کافھ تک رمان                 مداستار                     رمان 

 73 

 ؟؟یسلامت رو خورد+
  کلامم جاخوردی مھربوناز
 ؟ی سلام خوبدیببخش-
 ؟؟ی رو تنھا گذاشت؟؟دلربایکنیکارمی چنجای؟ایممنون تو خوب+

  و بھم نگاه کردزی می گذاشت رودستاشو
 کدوم دلربا؟؟؟-

 گفت؟؟ی می چنی اواا
 گھیزنت د+

  زنون گفتلبخند
 من اصلا ازدواج نکردم کھ بخوام زن داشتھ باشم-
   تعجب و لکنت گفتمبا
 ؟یپس پس چراا بھم دروغ گفت+

 نیی انداخت پاسرشو
 نازیچون مجبوربودم آ-

  بودم بزارم برممجبور
 ستمی ن ھمچوقتی تو نبودم و ھقی لامن
  کردمیفی ظراخم

 ؟؟؟یچرا مجبوربود+
 ..می باھم خواھر برادرکردمیچون منم فکر م-

 ...کردهی بھم گفت از منم متنفره و فقط در ظاھر بھم محبت مھی فخری وقتاما
 .. قبول کنھ چون شوھرش عاشق مادرم بودهیرو بھ فرزند خوندگ  منومجبورشده

 .. بھ گذشتھ من داشتیکی ھم شباھت نزدرسامی امگذشتھ
 ! کنمفی توصتونستمی رو نمحسم

 ... کھ عاشقشم الان کنارمھی کسنکھی ااز
 ..ی مزاحمچی ھبدون
 ....ی مشکلچی ھبدون
  بشم؟؟یی بھ جدای چرا راضپس

 نازیآ-
 جانم+

  دادی مردونھ و گرمش جای دستاونی مدستمو
 تا سد ستی نی کسچی ھگھی؟الان کھ د!می رو تحمل کردی ھمھ رنج و سختنی کھ ا؟؟الانیمونیکنارم م-

 ؟! عاشقت کنمیزاری باھت بمونم میزاریم..ھیکی دلمون باھم میدونیحالا کھ م!راھمون باشھ
 ؟؟.شھی داره ملی تبدقتی بھ حقاھامی ھمھ رویعنی ایخدا

 ... بستمچشامو
 .... بسھی صبورگھید

 .. خودتدی بھ امایخدا
  اره+
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 ...َ بود تا فرو برم تو آغوش مردمی کلمھ کافنیھم
 ... کھ انگار بھشت بودیآغوش
  نشوندمیشونی رو پی گرمبوسھ

 عاشقتم خانومم-
  اشو بوس کردمچونھ

 منم دوستت دارم+
 ..امی شد شروع خوشبختنی او

 .. رفت کنارامی از دنیاھی سیابرھا
 .. کنار عشقمی عاشقنیری بودم و حس شومن

 
  چطوره؟؟نی ارسامیام+
  دوختنیتری با ھمون لبخند جذابش نگاھشو سمت ورسامیام
 ادی بھت می بپوشی خانومم تو ھرچھیعال-

  زدمیلبخند
 ..می تا لباس بخرمی اومده بودرسامی بود امشب با املانی و دنی شروی عروسگھی روز دسھ

  گفتمیبھ ترک بود رفتم و کی خانم شکی سمت فروشنده کھ می و وارد مغازه شددمی رو کشرسامی امدست
 نیاری رو بنیتری اون لباس پشت وشھیخانم م+

  نگاھم کرد و بعد ذوق زده گفتکمی خانومھ
 ..اره حتما-

 ن؟؟یستی ھمون مدل معروف نشما
 بلھ خودمم+

  زود رفت لباس رو اوردخانومھ
 دی ممنون کھ بھ مغازه ما اومدیلی خدییبفرما-

 .. رو گرفتم و بھ سمت اتاق پرو رفتملباس
 قھی سھ ربع کھ بلندبود و از پشت دنبالھ داشت نی آستی شب نقره اراھنی پکی نگاه کردم نھی خودم تو آبھ

 ...لباس ھم بستھ بود
 ..رونی رو دراوردم و از اتاق پرو اومدم بلباس

 خوب بود؟-
 زمیاره عز+
  من برم پولشو حساب کنمیاوک-

 .. خونھ منمی برگشتدی خربعداز
 ... رو برداشتم و رفتم تو اتاقمدی خری ھابستھ
 ..دمی با شلوارک ھمرنگش پوشی بادمجونی گردنتاب

 .. اوردمسرھم شموی رژلب کالباس آراکمی بازکردم و با موھامو
 نازمیآ-
 جانم+
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 بگھ شروع کرد بھ خوردن و یزی چنکھی بدون اکمی چندبار نگاھم کرد و اومد نزدرسامی شدم امییرای پذوارد
 و بعداز چندتا خوردی کردم لبامو با خشونت مشیھمراھ  موھاش انداختم ونیمنم دستامو ب..مک زدن لبام

 ..گرفتیبوسھ گاز م
 ...کردمی گرما و تپش قلبم رو حس ماحساس

  عشق و عشق و عشقزدی مادی رو قلبمون فرزی چکی فقط می رو رفتارمون نداشتیکنترل
  لبھاشو از رو لبام برداشترسامیام
 می دوھفتھ تموم بشھ و من وتو ازدواج کننی ایاووف ک-

  اشو صاف کردمقھی و با دست رونی دادم بنفسمو
 گھیدوھفتھ د+

 .. و رفت رو کاناپھ نشستدیخند
  بود؟؟ی چی باھم ازدواج نکردن پس اون نامزدرسامی اگھ دلربا و امکردی داشت کلافھ ام می سوالکی

  نشستمرسامی شربت درست کردم و کنار اموانیل دوتا
 رسامیام+
 جان دلم-

  گره دادمدستمو
  بود؟؟ی چی پس اون نامزدی اگھ تو با دلربا ازدواج نکردنیبب+
 رخندهی بلندزد زرسامیام

  شدینجوری چرا اایخدا
 ؟؟یخندی میکوفت بھ چ+

  کردبغلم
  بودتھیھمھ اون کارا فرمول-

 ارهی رو دربانی لج کنکھی اصلا عاشق من نبود فقط واسھ ادلربا
 ..کننی می زندگسی ازدواج کرده و تو انگلانی دوست شد الانم با کی الکبامن

  سرانگشت زد رو دماغمبا
 ... بودی ھم الکمی من و دلربا باھم رابطھ داشتی و فکر کردی کردی فضولی اونشب کھ اومدیحت-

 کردمیبودم کھ با بھت نگاھش م  منحالا
 ؟ی کارو کردنیچرا ا+

 دی جرعھ سرکشکی شربتو
 ارمیتا لج تورو درب-
  اشنھی مشت زدم رو سبا
 ی نامردیلیخ+

  کردبوسم
 گھی دمینیما ا-

 ...دمیخند
 ... خوب بودی ھمھ چچقدر

  شکرتایخدا
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  رو بغل کردمنیشرو
 ی داداشیخوشبخت بش+

  موھامو بوس کردرو نیشرو
 دهی سرت مزه تافت می چقدر رو سرت تافت زدنازیاااه آ-

  زدم رو شونھ اش و اروم در گوشش گفتمبادست
 ؟یدی بو منقدری کھ ای کننده زدکیشما چقدر ادکلن تحر+

  ھمھ مھمونا بھ ما نگاه کردنکھی جوررخندهی زبلندزد
 ااااایوارد-
 بعلھھھھ+

  دور کمرم حلقھ شدیدست
 ی کنتشی اذنمی نبیگی بھ خانومم می چنیشرو-

  زدمھی تکرسامی امنھی سبھ
 ی بزنی عشقم مگھ جرات داره حرفیچیھ+
   ھم از دوستاش جداشد و اومد سمت مالانید

 سلام نفسم:نیشرو
 زمیسلام عز:لانید
 سلام زن داداش+
  بغلم کردلانید
 سلام خواھرشوھر-

 ..ستی رو گرفت و رفتن وسط پلانی دست دنی پخش شد شرویمی ملااھنگ
 فمی دور کمر ظررسامی امی شد و بعدم حصار دستادهی منم کشدست

  دور گردنش حلقھ کردم و تو چشماش زل زدمدستامو
  چسبوندمیشونی بھ پشویشونیپ
 نازمیعاشقتم آ-

  کردمزمزمھ
  نفسمشتریمن ب+

  کھ رو لبام نشوندی بوسھ اینیری صورتمون کمتر شد و بعدھم شفاصلھ
 . می ھا نشستی صندلی رومی تموم شد و برگشتاھنگ
 .. سرو شام و رسوندن عروس داماد بھ خونشونبعداز

 .. منو رسوند خونھ و خودش رفت ھتلرسامیام
 .. داخل اتاقم لباسامو عوض کردمرفتم
  رو برداشتمیزی ممی و تقودمی تخت دراز کشیرو
 ..ود مونده بگھیروز د١٠ ازدواجم تا

 ..یروز تا خوشبخت١٠
 .. خواب مھمون چشمام شدای بستم و با ھزارتا روچشامو

 
 ..فھمھی نمی خدا من خستھ ام چرا کسی در اتاق رو مخم بود وایصدا
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 ..گھی دنبال لباس عروس و تاج و ھزار کوفت و زھرمار دابونایروز ھمش تو خ٩
 !یکنی رو فراموش مرسامی کھ ازدواج با اماھمی یکنی درو بازمای نازززززززیآ-
 شروع کنھ بھ لانی دنکھی سمت درو بازش کردم قبل از ادمی دوعی سری و عروسرسامی اوردن امادی بھ با
  کردن گفتمغی جغیج
 .. وقت بدهنی فقط پنج مسسیھ+

 ..رونی گرفتم و اومدم بی دوش فورکی تو حموم زدم رجھی شوبعد
 .. کھ لازم نبودشمیآرا. دمی برداشتم پوشدی سفنی با جی صورتری حرراھنیاز تو کشو پ..  بستمسی خموھامو

 میبر+
  بھم کردی نگاھکی لانید
 جونم سرعت-
 کوفت+
 ..شگاهی سمت آرامی رو برداشت و رفتلی وسالانید

 شی رفت و بعدھم اومد پی خانم جوونکی سمت لانی دمی شدشگاهی بود وارد آرای مشھور و شلوغشگاهیآرا
 من

 رشدی کھ دمی برایب-
 ..ی اتاقکی تو می و اون خانومھ رفتلانی دبا
 ی رو صندلنیگلم بش-

 ی رو صندلنھی آی جلونشستم
  موھامو بازکرد و با دستش صاف کردرهیگ
  کردهتیماشا خدا نقاش-
 ممنون+

 .. نداشتمی چاره ای ولادی ام دربھی بود گرکی کھ نزددیکشی دست بھ کارشد انقدر موھامو محکم معیسر
  زدی وقفھ لبخندی سھ ساعت تلاش بزبعدا

  عروسک پاشو لباستو بپوش بعد خودتو نگاه کنیماه شد-
 .. کرده بودمی مدل لباس عروسمو خودم طراحدمی لباس عروسمو پوشلانی کمک دبھ

 .. کارشده بودپوری آرنج با گی قسمت شونھ ھام تا بالای عروسم دکلتھ بود و رولباس
 از ھمھ شتری سرشونھ ام روش داشت بیپورھای و از ھمون گکردی پف می عروسکی مدل لباس ھادامنش

 .. شده بودنیزای و منجوق ددیبالاتنھ لباس تو چشم بود کھ با مروار
 .. خودم ھنگ کردمدنی از دستادمی وانھی آیجلو

 .. برداشتھ شده بودی مدل قشنگابروھام
  .داده بود دهی بھ صورتم بخشی خاصییبای زی صورتم در حال سادگشیآرا

 ... ثابت شددی تاج مروارمی نکی شده و باونی مدل باز و بستھ شنموھامو
  از پشت بغلم کردلانید
 ی نازشدیلیخ-
 زمیممنون عز+

  با شوق گفتشگریآرا
 عروس خانم دامادت اومده-
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 ..نیای مگھی چقدرم بھ ھم دماشا
 ستادی راھم ای جلولانی کھ درونی برم بخواستم

  بسلفھ؟؟رسامی اقا امدیکجاااا؟؟؟اول با-
 دمیخند

 باشھ+
 ومدی و در اتاق رو بست صداشون داخل اتاق مرونی رفت بلانید
  کجاست؟نازی آلانید-
 .. منبیتو ج+
 گھیاووف بگو د-

  بلندشدلانی خنده دیصدا
 خرج داره+
 پوووف چقدر؟-
 یھرچقدر خودت بد+

  گفترسامی امھی چندثانبعداز
 اریبرو عروسکمو ب حالا ایب-
 چشمممم+
 نامنظم تمی قدم ھاش با ری کھ در بازشد صدانیی نشستم سرمو انداختم پای صندلی در فاصلھ گرفتم و رواز

 ... نبودیکیقلبم 
 .. استرس من ھم فراوون ترشدی مکتری نزدیھرچ
 ...ستادی اجلوم

کراوات قرمز ..یکت مشک..دی سفراھنیپ..یسرمو اوردم بالاتر شلوار مشک..ی مشکی جفت کفش ورنکی
 ...طبق خواستھ من

  مھمون صورتم کردمی گرفت و بلندم کرد لبخنددستمو
  نفسمیعروسک شد-

 دی بوسمویشونیوپ
 یی اقای شدپیخوش ت+

  کرد و گفتیفی ظراخم
  کراوات قرمزنیمخصوصا با ا-

  و گره کراواتو محکم کردمدمیخند
 قایدق+
 ..دستم دست گل رز سرخ رو داد بھ رسامیام

 ی نقره ای و سوار مازاراتمی اومدرونی بشگاهی دور بازوش حلقھ کردم و شونھ بھ شونھ ھم از آرادستمو
 ..می شدرسامیام
 
 میری بگیادگاری تا چندتا عکس ھی آتلمی رفتشگاهی آرااز

 ھم چون ھردو کارمون رسامی و من و امگفتی ژست ھارو می خانم عکس با دقت خاصمی شدھی آتلوارد
 ..میدادی انجام می و ژست بود بھ خوبیعکس بردار
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 .. کلافھ شده بودرسامی امگھی کردم کھ دطنتی شی خودمون بمونھ انقدر موقع عکس بردارشیپ
 .. سمت تالارمی و رفتمی شدنی ماشسوار

 .. بودرسامی راه دست من ھمش تو دست امیتو
 ھمھ مھمونا بھ خاطر ما بلندشدن و شروع کردن بھ دست زدن با لبخند سمت می و وارد شدمیدی تالار رسبھ
 ...می و نشستمی عروس داماد رفتگاهیجا

  .. بودندنی و شرولانی شاھد عقدمون ددی رسیقی بعداز دقاعاقد
 لمیاورم؟؟وکی رادمنش دربرسامی امی حاضرم شمارا بھ عقد آقاای پور آای ارنازیخانم آ-

 کردمی زمزمھ مرلبمیسوره نور رو اروم اروم ز  و رو بازکردمقرآن
 نھ؟یعروس رفتھ گل بچ+
 اورم؟؟ی رادمنش دربرسامی امیشمارو بھ عقد اقا  معلومھی حاضرم با مھرای پور آای آرنازیخانم آ-
 ارهیعروس رفتھ گلاب ب+

  بستم و دستمو رو قران گذاشتمچشامو
 ...بابت عشقم..ایبت سختبا..امی بابت خوشی ازت ممنونم بابت ھمھ چایخدا
 ..ی کھ بازم کمکم کردی بودیی تو خدای ولستمی من بنده حلالت ندونمی مایخدا
 .. باشمرسامی امی برای کن ھمسرخوبی کاردخودتی حالا ھم بھ امایخدا
 ...نی ھمفقط

 لمی وکپرسمی بار آخر میبرا-
 !!خوادی میرلفظیعروس ز+
 گردنمو حس کردم بھ ی روری زنجی سردھیبعداز چندثان..ستادی بلندشد و پشتم ای صندلی از رورسامیام

 .. حک شده بود نگاه کردمرسامی کھ روش اسم منو امیپلاک قلب شکل
 لم؟؟؟یوک-

 سرانجام کار  چنان کنایخدا
  و ما رستگاری خوشنود باشتو
 بلھ+

 یاز رو.می و ھلھلھ بلندشد بعداز امضا کردن دفتر ثبت ازدواج حلقھ ھامون رو دستمون کردغی جیوصدا
  رو لبام نشوند و زمزمھ کردی بوسھ کوتاھرسامی اممی بلندشدیصندل

  نفسمی خوش اومدمیبھ زندگ-
  بودن کھ اومدن سمتمونیی کسانی اوللانی و دنیشرو...  زدمیلبخند

 ی خواھرگمی مکیتبر-
  جونمیممنون داداش+

 .. دادھی ھددی طلا سفسی سروکی بھم نیشرو
 ... ستی وسط پمی رفترسامی سالن خاموش شد و من و امیبرقا

 و دم دی ستبرش گذاشتم اھنگ پخش شد سرمو بوسنھی حصار دستاش دورکمرم حلقھ شد سرمو روسدوباره
 گوشم گفت

 امیامشب از خجالتت درم-
 .. ی کردطنتی شیلیخ

 ..کردی مانی بطنتیش  جملھ ھارو با حرص ونی ام گرفت اخنده
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  چشماش زل زدمتو
 امیمنم از خجالتت درم+

 .. زدیچشمک
 ...کردمی آرامش ماحساس
 .. بعداز طوفانارامش

 ... نتونست منو از عشقم جداکنھی کرد ولی بازیلی باھم خیزندگ
 ... می و شام خوردگاهی تو جامی رقص برگشتبعداز
 کرده یزی رو از قبل برنامھ رطنتی شنی کرده بود و اطنتی شی خوردن بود دلم ھواکیوبت ک شام نبعداز
 ...بودم

 
 ..ی جی دشی و رفتم پدمی کشرونی برسامی امی از تو دستادستمو

 .. رو دادم و گفتم کدوم اھنگ رو بزارهفلش
 .. و چاقو رو واسھ من اورددی زدم کھ فھمی چشمکلانی دبھ
 . رقصستی ناز رفتم وسط پبا

 : تکون دادم کھ اھنگ رو پخش کردی جی واسھ دسرمو
  چاقوکی می دارکی ککی-

 شونھ ھامو تکون دادم  رو با ناز بردم بالا وچاقو
  شدهییسالن جشنمون امشب چھ تماشا-

  شدهی شده پر از تماشاچنمای سمثل
  پارچھ خانمکی دوباره

  مجلسکی الماس شده
 ه خانم شاھزادیخانوم

  پرنسسسوپراستاره
 شدم رسامی امکی با عشوه قردادم و نزدکمرمو

  می دارکی ککی-
  چاقوکی

  جنبلھ نھ جادونھ
  فرشتھ ھا شدهمثل
 اھوی ھمھ ھنی اتو

 کنھی مییھنرنما
  با رقص چاقویخانوم
  و با نازو عشوه روش خم شدمرسامی رو بردم سمت امچاقو

 ..دی حرکت چاقو رو ازم گرفت و لبامو بوسکی تو رسامیام
  نشستمی صندلی نفس زنون رونفس

 ی خانومیخستھ نباش-
 ییممنون اقا+

 .. ھم تموم شدییای اونشب روخلاصھ
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 ..دمونی سمت خونھ جدمی رفترسامی امبا
 .. عاشقونمونکلبھ

 .. پارک کرد و اومد سمت مننگی رو داخل پارکنی ماشرسامیام
 .. دستشو دور کمرم انداخت و بلندم کردکی دستشو دور پاھام و کید  سمت منو بازکردر
 دمی کشی خفھ اغیج
 ررریام+

  بوس کردلبامو
 ریجووون ام-

 زد مھی وارد اتاق شد منو رو تخت گذاشت روم خعی انقدر ھول بود کھ سرمی خونھ بازبود وارد خونھ شددر
 .. لباشنیری کرد و بعدھم طعم شکیو صورتشو نزد

 .. ترشد و لب بالامو گاز گرفتی خوردم کھ حرصنشویی لب پازدی گرفت و مک می بھ بازلبامو
 .. زدسی ھامو لنھی سی و با زبونش تا بالازدی ھاشو از رو لبام برداشت و دور گردنم گذاشت مک ملب

 ..کردی مدادی گرما و خواستن تو تموم وجودم باحساس
 .. اوردرونیلباسمو از تنم ب.. دورشدکمی ازم

 .. خودش ھم از تنش کندی ھالباس
 ... رو خاموش کرد ومن بودم و بوسھ ھاشاباژور

 .. عاشقانھ اشی بودم و حرفامن
 .. رابطھنیری بودم وحس شمن

 .. از اجبار نبودی خبرامشب
 . . از تجاوز نبودیخبر
 ..زدی مادی فرنمونی عشق بفقط

 ... شب وصالینیری شو
 

  ام جمع کردمنھی داخل سدستامو
 خوامی من بچھ مرسامیاما ام+
  با تحکم گفترسامیام
  ھنوز زودهنازیچندبار بگم آ-

  توھم کرداخمامو
 ستینھ زود ن+

 دی کشیقی عمنفس
 ی بشتی اذخوامی نمگمیآخھ خانومم من واسھ خودت م-

  بار صدم زل زدمی چشماش براتو
 .. بشمتی اذخوادیمن دلم م+

 ؟؟؟یزنی تو چرا جوش منو ماصلا
  گفتشدی کتشو برداشت و ھمونجور کھ بلندممرسایام
 ..ی حاملھ بشیتونی بدون من کھ نمیدونیحرف من ھمونھ ھرجور خودت صلاح م-

 ستادمی و جلوش وادمی زد و رفت سمت در دنبالش دوی چشمکوبعد
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 ؟؟ی کنم چتیاگھ تونستم راض+
  زدی نامحسوسپوزخند

 یتونینم-
  گفتمی گارد گرفتم و با لحن محکمجلوش

 کنمیشب بھت ثابت م+
  شد و گونھ امو بوس کردخم

 می کنفی و تعرمینیبب-
 ...رونی از خونھ رفت بو

  رفتم تو اشپزخونھاووووف
 ..ماه گذشتھ٧ رسامی ازدواج من و اماز
 ..کردی ھمش مخالفت مرسامی امی ولمی زودتر بچھ دار بشی ھرچخواستی دلم ممن
 ؟!؟!؟! برنده اسی ککنمی امشب بھش ثابت میول

 ..دارشدمیب۴یساعتا  چرت زدم وکی تو اتاق رفتم
 ... فسنجون درست کردمرسامی موردعلاقھ امی شام غذای از ھمھ برااول

 ..رونی دوش کامل گرفتم و زدم بکی حموم شدم و وارد
 .. درست کردموی کرده بودم رو مدل وی عسلی نشستم اتو رو بھ برق زدم و موھامو کھ بھ تازگنھی آیجلو
 .. بودی کافشی ارای براغی و رژلب قرمز جملی ھمراه با ریکی چشم بارخط

 .. باسنم بود و کمرش کاملا لخت بودری دکلتھ قرمز کھ تا زراھنی پکی دمی پوشلباسمو
 ...ادی برسامی تا امییرای مخصوص ھم بھ خودم زدم و برگشتم تو پذادکلن

 
 دیوشم رس بھ گرسامی امی ھاکی لاستغی جیصدا

 .. کاناپھ بلندشدم و سمت در رفتمی رواز
  اومد داخل با ناز گفتمرسامی خونھ بازشد و امدر
 ی خستھ نباشییسلام اقا+
 ..دی بدنمو کاونیی از بالا تا پاصانھی چندبار حررسامیام

 ..نشوندی وقفھ رو لبم می و بنیری شی و لباشو رو لبام گذاشت بوسھ ااومد کمینزد
   جداشدمازش

 گھیبسھ د+
  برم کھ دستمو گرفتخواستم

 ؟!ی مامان بچھ ام بشیخوایھنوزم م-
 .. زدمی سمتش وچشمکبرگشتم
 ... و بغلم کرددی کشدستمو
 ھمراه بوسھ یفی ظری گاز ھازدی لبامو خورد و اروم اروم مک ممیدی و رو تخت دراز کشمی اتاق شدوارد

 ..کردیھاش نثار لبام م
 .. گردنم و شروع کرد بھ مک زدن و گاز گرفتنی گذاشت رولباشو
 ..رسامی صدا دار امی نالھ من بلندشد و بعدھم نفس ھایصدا

 .. با دست پاره کردلباسمو
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 .....لباساشو دراورد و بعدھم.. دمی کشیفی خفغیج
  اش زدمنھی سی روی بوسھ ارسامھی امنھی سرم رو سدمی بازکردم کھ دچشامو

  عسلمیدارشدیب-
  بلندکردمسرمو

 اوھوم+
  وگفتدیخند

 ؟؟یدی بلاخره بھ آرزوت رسشبید-
  زدمیچشمک

 گھی دمینیبلھ ما ا+
  زدی تخت بلندشدم و خواستم برم حموم کھ دستمو گرفت و انداختم رو تخت لبخند مرموزی رواز
 .. دوباره مامانت کنمخوامی مکنھی نمبی عی کار از محکم کارگنیم-

 .... رابطھینیریش  لبام و بازھمدنید بھ بوسشروع کر  بھم نداد ویفرصت
 
 زدی دست پشت سرھم بھ در مبا
 شد؟؟؟ی چنازیآ-

  دستم بودی چک تویبی حواس و نگاھم بھ بھمھ
  مونده چشامو بستم و دعاکردمھی چندثانھنوز

 .. مثبت باشھااایخدا
 .. کنبمی رو نصی لطفا حس مادرایخدا

 .. رو بازکردمسیدر سرو. بازکردم زبونم بند اومده بود نھھ امکان ندارهچشامو
 سمتم  در برگشتی صدادنی کھ با شنزدی کلافھ قدم مرسامیام
  خانومم؟؟؟شدیچ-

 دمیخند
 ..میشی دار می نی نمی دارییمثبتھ اقااا+
 و شروع کرد بھ چرخوندنم  بغلم کردرسامیام
  شکرررتایخدااا-

 ...شمی بابا مدارم
 .. گذاشتمرسامی امنھی زدم و سرمو رو سیلبخند

  زمزمھ کردمرلبیز
 !! آخرش خوبھشھیھم«

 ...ستی خوب نیدی داگھ
 »یدی بدون ھنوز بھ آخرش نرسپس

 ان؛یپا
١٣٩۵/۴/١٧ 

  قلم؛بھ
 ف.م
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